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نخسنین شماره سینما ۵۳ چنانکه انتظارمیرفت ازجانب بسیاری از سینمادوستان 
بورد تآئید وتشویق قرا رگرفت . فراهم‌آوردن يك مجموعه از مطالب مر بوط بسینما 
اک کار تازه‌ای نیست . همه کسانی که در این راه تلاش کرده‌اند دارای هدفهای 
بیترك بوده‌اند وآن ارج نهادن سینمای بهتر » سینمای راهگثا و پیشرو بوده است . 
انتثار سینما ۵۳ باردیگر فرصتی پیش‌آورد تا از طریق يك تریبون مستقل و اصیل » 
از سینمائی که همه بآن عشق ميورزيم » سخن گوئیم . از آنجا که سینما را قبل از 
ویدن باید شناخت و به‌بررسی وتحلیل آن پرداخت » وجود نشربات سینمائی با هدفهای 
یر تجاری دراین راه میتواند سخت سودمند باشد . 

تشکیل فستبوالهای سینمائی » سینه کلوبها » نمایش آثار سینماگران بزرک 
و رکثور ما همه نشانه تمایل وتوجه بسینمائی است که بی‌شك یکی از مظاهر بزرک 


زیر نظر 
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سنما به روایت 


۱ 


آدزس : میدان بهارستان » خیابان کمال‌الملك » وزارت فرهنگی وهنر - تلفن : 


کان ۷۳ (دومین قسمت گزارش) . 
خبرها و حرفها . 
بت اتفاق ساده.: 


فر هنگی و اجتماعی عصر ما بحساب می‌آید مر ۲ 


کشف کرده وچهره اصیل و واقعی آن‌را بیش چشم داشته باشیم » دراین زمینه بمراجع 
تحقیقی ومطالعاتی فراوان نیاز داریم . بشکل ی که تنها بازدید کننده ساده نمایشگاههای 
آثار هنری نباشیم . بلکه از دیدگاه يك محقّق و کارشناس درمقام ارزبابی وسنجش 
بر آئیم . دراین‌صورت است که سینما از شکل يك تفنن واحیاناً تغذبه روحی بدرآمده 
و افق نازه‌ای را در زمینه تفاهم وتبادل‌فکر در پیش چشممان خواهد گشود . 

سعی ما براینست که تماشاگر فیلم آ گاه‌تر و با دانثی غنی‌تر در برابر «پردة ‏ 
نقره‌ای نمایش» قرا رگیرد . آنچه را می‌بیند از صافی ذهن واندیشه خود بگذراند . 
زبان تصوبر و نحوه سخ نکفنن با آنرا شناس . بداند درباره «چه» و «چطور» با او 
سخن میگویند تا درمقابل این «انفجارنور» بی‌دفاع نماند ! 


نشر یه ماهانه جشنواره جهانی فیلم تهران 
شهر بورماه ۱۳۲ 


بهر آم ري‌بور 


دییر شورای نوسندگان : جمال آمیذ 
مدیر آمور فنی :. در خشنده زعیمی 
طراحی صفحات مر صی عبر 


۳۰ - چایخانه وزارت فرهنگ وهنر تلفن : ۳۰۳۸۱ 


دراین شماره میخوانید : 

غمخوار گانگسترها به خاموشی پیوست (درباره‌ی ژان پی‌بر ملوبل) . 
مشکالات سانسورفیلم درفرانسه ( گفتگوی‌مجله| کسپرس 
سینما درخدمت ایده‌تولوژی (لنی ریفنشتال) ۰ 
در بر کمان برای هنرمندان فیلم « فریاد و نجوا» . 
موقعیت سینمای آمرپکا در دهه ٩۰-۷۰‏ . 


باپیترسوده رئیس‌سانسورفیلم فرانسه) . 


مفهوم . امکانات ومحدودیت‌های « سینمای متعهد » . 

«پلی‌بوی» در گفتگوئی با : برناردو برتولوچی . 

۳ «بووپدربر گک» در باره «جوهیل» . 

دردنباله‌ی اشتباهات فستیوالی (پوشیدن ۳ ۳ فستیوال !!) . 
آنتونیونی » فلینی » روسه‌لینی » ویتورپو دسه‌تا ومیکلوس بانچو درتلویزبون . 
ازفیلمنامه «جذابیت پنهان بورژوازی» ساخته‌ی «لوئیس بونوئل» . 
گفتگوئی با : حری شانز ب رگ درباره‌ی فیلم «مترسك» . 

ارزیابی سینما درقاره افربقا (قسمت دوم) . 

ه هیچکاك (گفتگوی فرانسوا تروفو با هیچکاك) . 

درموافثت ضد ثاریخ سینما . 


اولیت فیل ند مه ات شم ات مان ۱39 

















ژان بی‌بر ملویل فیلمساز متشخص فر انسو ی که آوازه‌نی بلند درساختن فیلمهای 
گانگستری دارد » ماه گذشته بدرود حیات گفت . 

م رک او باورنکردنی وضربه‌زن بود » م رگی که دریغ بسیار برانگیخت » دریغی بخاطر 
ازدست‌رفتن يك فیلمساز «بکه» و بگانه که دراوج تعالی وباروری حرفه‌ثی به‌خاموشی پیوست تب 
بخصوص آنکه «حادثه» وفتی اتفاق افتاد که ملویل ۵٩‏ ساله » کار توانفرسای بکساله‌اش‌را روی 
سناربوی فیلم آپنده‌اش تمام کرده بود (ملویل) بارها عنوان کرده بودکه برای وی ساختن يك 
فیلم بانوشتن ود کوپاژ سناربوی آن تمام می‌شود . او هميشه آرزو می کرد کاش برادر دو قلوئی 
داشت که پ ی کار نظارت بر فیامبرداری فیلمهاپش می‌رفت واو خودش‌وقتی تلف این کارنمیکرد!) . 

ملویل را همراه با « ژرژ فر انژو » دو فیلمساز «فردگرا»ی سینمای فر انسه به‌حساب 
می‌آورند . چه آنان هر کز به‌هيچيك ا گروه‌ها ونهضتها ومکتبهای سینمائی وابسنگی نشان 
ندادند . حتی درست در گرما گرم داغی بازار «موج نو»ی فرانسه » این «ژان بی‌بر ملویل» 
بود که باشهامت تحسین‌انگیزی عنوان کرد «چیزی به‌اسم موج و وجود ندارد»! . 
ملویل اگر به‌هیچ دار ودسته‌ئی واسته نبود» اما مکتبی ازآن حدود داشت . او 
دلسپردة احبای ژانر گانگستری سینمای دههٌ بین آمربکا بود . کوشش صادفاناةً وی درجهت 
اروپائی کردن فبلمهای کانگستری آمریکائی دستاوردهای درخشانی حاصل آورد » که بخصوص 
باعث احیای سنتهای صدیق سینمای پلیسی شد . مر گ ملویل به‌راستی تأسف می‌انگیزد . 

مصاحبه‌ت ی که می‌خو انید » ترجماةً فصل اول کتاب « ملویل » نوشتة مهو ن۳ 
است که بشيوةٌ کتاب گفتگوی تروفو باهیچکاك تألیف شه وهرفصل آن گفتگوی تحلیلی 
نویسنده‌را باملویل دربارة یکی ازفیلمهای او منعکس می‌سازد . تنها درفصل نخست کناب است که 
راجع به‌فیلمهای ملوبل صحبت نمی‌شود . 2 

این فصل درواقع کوششی است درجهت ردیابی اندیشه‌ها ودلیستگیهای ملویل . 

صداقت ی که ملوبل دراب نگفنگر به خرج داده است » شگفت آور و تحسین‌انگیز است . 


ده خا مو ی بیو ست 


ترجمه‌ی : جمشید اکرمی 

























هدف اصلی اين کتاب دفیثاً همان هر 
است که کناب «هیچکاك» فر انسوا تروفو 1 
به آن دارد . ولی آیا به‌نظر شما فیلمساز خلاقی 
همچون هیچکاك وقت ی که دارد توضیح می‌دهر 
چطو ر به‌افه‌های بخهوصی دست‌می‌بابد. باصدافن 
حرف می‌زند ؟ 


و اما حق داز دک هش3ا دستورالعمل برای 
تهیه ظرفهای غذائی که خودتان بهتر ازهر 


عنصر نهانی » يث 
تقاش وان تاه ی 1 
را که برای اخذ حالت ورنگ‌بخصوصی ازاسمان 
به کار می‌برد » افشا نمی‌کند . من فکر نم یکنم 
بك خلاق » بك خلاق راستبن ۰ واقعاً بخواهد 
آن چیزهائی‌راکه سالها وفت صرف فراگرفتن 
آنها کرده است» خوار وبی‌ارزش وانمودکند. 
بك فیلمساز به‌يك استاد «سایه‌بازی» می‌ماند . 
او درتاریکی کار می‌کند . ازطریق «افه‌ها) 
دست به‌خلاقیت می‌زند . من کاملا واقف 


باشد » ولی به‌نماشاگر هر کر نباید اجازه ۲ 
پی به‌رمز ورازهای کار فیلمساز ببرد . 
پك طاسم‌شده باشد » يث زندانی » درحالت: 


ب‌اعتقاد شما. يك فیلمساز اساسا يك 
«س رکر هم کننده» است . کی وچطور شما علاقمند 
به‌دنیای نمایشهای سر گرم کننده شدید ؟ 
- به‌این دنیا ازهمان بچگی از طربق 
خواندن فتورومانهائی‌که درسری «نقشهای 
ره اهب رد شاد ۰ ۷۰ 
مجتون رما ۱۳۳۰۱ 
موسیقی‌را پیدا کردم . 
درپاربس جای محشری‌بود - تالارموسیقی 
«امیایر» درخیابان «جهتعه۱۷ - جائیکه تمام 
ستار گان موزيك دنیا درآن برنامه اجرا کردنده 






٩‏ حولول» جکی‌کو ان ویدرش ۰و 


" جك هیلنون وخیلیهای دیگر . من مرتباً بهآنجا 
می‌رفتم » همانقدر که » کازینوی پارپس و فولی 
پرژه‌هم می‌رفتم . هميشه همراه باعمویم که دوست 
تردباث | دمهائی‌مثل‌مور پس‌شوالیه 266اعصن و۱11 
و جوزفین بیکر بود » به ابن جاها میرفتم . 
نمایش واقعی وسر گرمی واقعی این بود !. 
موسیقی برای من چیز کاملی بود وفکر 
نمی کردم هیچوقت بتوانم ازچیز دیگری اینقدر 
لذت‌ببرم که ازموسیقی‌می‌بردم. درآن‌زمان‌شنیدن 
آواز خیلی‌بیشتر ازسینما علاقٌ مرا جلب‌می کرد» 
بخاطر اینکه هم شعر داشت وهم موزيك بهمین 
خاطر . تناترراهم به‌سینما ترجیح می‌دادم . 
۱ چونکه «زبان» داشت . سینما درمرتبه سوم بود. 
من بعدازظهرها به‌سینمای محلمان می‌رفتم » البته 
برای تماشای فیلمهای صامت » وبه‌طور عجیبی 
کارم‌را بی‌حاصل می‌بافتم ! ازسینما رفتنم‌پشیمان 
می‌شدم . اولین فیلمی‌که واقعاً نوانست تاثبری 
روی من بگذارد ۰ «سایه‌های سپید در دریاهای 
جنوب» بودکه «وان دابك» و «فللاهرتی» آ نا 


۳ ۳ ۳۳ 


ساخته بودند ». و «موث بلو » درآن اولین 


کلمه‌تی‌را که ازپرده سینما شنیده شد ». برزبان 
آورد : «تمدن ! نمدن !» ومن این فیلم‌را در 
« سینما مادلن » در سال ۱۹۲۸ دیدم » قبل از 
«خواننده جاز» . 


در آن زمان » شما تعدادی فیلمهای کو تاه 
در میلیمتری‌هم ساخته بودید ؟ 


ب من اولین دوزیینم‌را در ژانوبه سال 

۶۵ ب‌دست آوردم - يك دوربین دستی 
«طدظ عطاعظ . آنموقع , شش ساله بودم . 
اولین فیلم دربارء صتا1۸ 66ععمسهط (محلی 
که آن‌وقنها آنجا زندگی می‌کردیم) بود» 
و آنطور که ازینحرءاطاق من‌دیده می‌شد. ماشینهای 
درحال عبوررا می‌دیدید». وس کوچکی‌را 
بارقص و۹ که متعلق به‌زنی بودکه توی 

۱ خیابان زندگی می‌کرد . . . درواقع هرچیزی‌را 
که ميشد ازپنجرء اطاق من دید » می‌دیدید:. ولی 
ون به‌زودی پی‌بردمکه کمترین علاقهنی به 
فیلمهان ی که می‌ساختم » ندارم . بسیار بیشتر 
فیلمهای دیگران‌را ترجیح می‌دادم . بنابراین 
خیلی زود از دوربینم خسته وبیزار شدم . ولی 
ازپرو ژکتوری که داشتم ( کهآ نهم يك پرو ژکتور 
کوچك م3 2۸06 بود)» هر گر خسته نشدم. 
چون باآن می‌توانستم تمام فیلمهای دنیارا در 
خانه‌ام ببینم . کاتالوگ بزر گی‌راکه اسامی 
فیلمهای کرایه‌ثی در آن نوشته شده بود »دراختیار 
داشتم . این کاتالو گ » خلاصه داستان ومشخصات 
عم فیلمهاراهم داشت - وقشنگترین چیز دنیا 









تاکر » تدلوئیس » پری پیلسر » جك اسمیت » 


بود ! . پرازفیلمهای وسترن بود » وهمه فیلمهای 
کیتون . هارولدلوید » هری لنگدون » چاپلین 
۰ فیلمهارا ازيك عکاس به‌اسم «سارتونی» 
کرابه می‌کردم. به‌این ثرتیب می‌توانستم هفته‌ای 
چهار » پنج فیلم ببینم - فیلمهای دو ء سه با 
چهار حلقه‌ای. فیلم «عشق دیوانه»را کامل دیدم. 
ابن فیلم » پایه واساس فرهنگ سینماتی من‌است. 

هرچند وقت پکبار » می‌رفتم ازمردم کوچه 
وخیابان عکس می‌گرفتم - وهنوزهم بدون 
هیچگونه‌شیفنگی وعلاقه‌ثی. تااینکه به‌دو ازدهمین 
سالروز تولدم رسیدم » این زمانی بودکه يك 
دوربین ۱۰ میلیمتری به‌من دادند . بااین وصف 
ترجیح دادم که همچنان تماشاگر بمانم . باآمدن 
صدا به‌سینما , سرانجام گرفتار جنون سینماشدم 
روزهايم ازساعت ٩‏ صبح دريك سینما شروع 


. می‌شد (سینما پارامونت)» وتاساعت سه بعداژ 


نصف شب طول می‌کشید . نمام این مدت‌را فیلم 
می‌دیدم . این برنامه روز بعد باز تکرار می‌شد. 
کثش سینما برابم مقاومت‌ناپذیرتر و قویتر از 
هرچیز دپگر بود . من از نیاز مطلق ومفرطم 
به جذب وتغذیه ازفیلمها نمی‌توانستم دست‌بکشم... 
فیلم و فیلم وبازهم فیلم درتمامی اوقات . 


آيا شکل‌پذبری شا » وتکوین وپرورش 
ذوق و سلیقه‌تان » از راه تماشای فیلم‌ها صورت 
گرفت ؟ 


پله » ولی چهارنفرهم بودندکه تأثیرهای 
مهمی روی من‌گذاشتند : پدر ومادرم » برادر 
بز رگم وعموبم . پدرم » كه‌بك تاجر عمده فروش 
بود » مردی بسیار زبرك و باهوش بود - طنز 
پردازی درمایه‌های «ژول رنار» بود. این 
چیزی مر بوط به گذشته است . ادمهای امروز » 
دیگر شوخ واهل طنز نیستند . عموبم درپارپس 
يك معامله گر بزرگی عتیقه بود- زمانیکه این 
کار يك حرفهٌ واقعی بود . بچهٌ بسپار کوچکی 
بودم ۰ وقتیکه او یکروز تفاوت بین چیزهای 
قشنگک وچیزهای کمتر قشنگ‌را به‌من فهماند . 
من ازاو درمورد قضاوت قیمت بین دو 
شیگی مغازه‌اش سئوال کردم . او دو مبل لوئی 
چهارده‌را که ظاهراً همشکل وبی‌تفاوت به‌نظر 
می‌رسندند .رشان من دا اوقت هس 
اینجا دو مبل کماپیش مشابه هست» بااین وصف 
یکی بیش ازدیگری ارزش دار . به‌دقت به‌آنها 
نگاه کن که اشتباه نکنی » بعد به‌من بگو که 
کدامشان قشنگتر ودرنتیجه گرانتر است» . من 
به‌دقت بهآ نها نگاه کردم » خیلی زیاد فکر کردم 
واشتباهی درقضاوت نکردم . عمویم » خوشحال 
وخندان » به‌من گفت : ازحالا به‌بعد درتمام طول 


زندگیت » فرق بین چیزهای قشنگ وباارزش ». 


وچیزهائی‌را که قشنگ‌وبدردخور نیست» خواهی 
دانست» .من هر کر اپن درس‌را ازیاد نبرده‌ام. 


پنابراین فکر می‌کنم که من سلیقةُ سلیمی داشنه 
باشم . برای نمونه » دراین لحظه ماداریم فیلم 
«نوشته برباد»را درتلوبزپون تماشا می‌کنيم . 
این فیلم دلیذبری است » بسپار خوب ساخته شده 
است . ولی يك فیلم بزرگ نیست - گرچه 
«دا گلاس سیرك» ۰ يك فیلم بادماندنی ساخته 
است : «زمانی برای عشق وزمانی برای بر ی 
ازطرفدیگر, بازیگرزن‌فیلم - دوروتی‌ما لون ت 
بك مبل بسیار زیبای قرن چهاردهی است . فکر 
می‌کنم درمورد این موضوع بایکدبگر موافشت 
نظر داشته باشیم » اما اگر تصادفاً شما بانظر من 
موافق نیستید » خوب » این من هستم که درست 


می‌گويم . 


باوانتورا درحین فیلمسرداری 


دراینصورت » چطور آن‌فهرست معروف. 


شما از ٩۳‏ کا رگردان آمربکائی قبل‌از جنگ » 
نامهائی مثل چاپلین » والش با دومیل‌را شامل 
ثیست ؟ 

درآن زمان » سینمای آمریکا شامل يك 
مثلث معروف بود : کاپرا » فورد و وایلر . 
دراینجا من ازسلیقه‌های خودمان حرف نمی‌زنم » 
ازاهمبت درست و واقعی آنها درسلسله مراب 
سینماتی آن‌دوره حرف می‌زنم . اما شرط لازم 
برای آنکه نام کار گردانی به‌فهرست من راه‌بابد» 
آن بودکه فیلمی » فقط يك فیلم » ساخته باشد که 
مورد علاقه من بوده باشد . نام چاپلین‌را به‌ابن 
خاطر درفهرستم ننوشتم که‌او به‌راستی يك «خدا» 
است » وبنابراین ورای طبقه‌بندی وارزش گذاری 
سم 1 

من آن فهرست‌را » که ننها به‌دورةٌ سینمای 
صامت مربوط می‌شود » پس‌از بررسی وتحقیق 
دقیق » ومدت خیلی زبادی فکر ونجزبه وتحلیل 
دفیق » تنظیم کردم : 

لوید بالکن » بازبی برکلی . ربجارد 
بولسلاوسکی , فرانك بورزاج » کلارنس براون» 


هارولد اس . با کت . فرانك کاپرا » جك کانوی»: 





مربان سی . کوپر » جان‌کرامول » جیمز کروز. 
جورج کیوکر . مایکل کورتیز » وبلیام دیترله, 
آلن دوان » ری انرایت » جورج فیتز موریس » 
رابرت فلاهرتی » ویکتور فلمینگ » جان فورد» 
سیدنی فرانکلین» تای گارنت» ادموند گو لدینگ» 
ا تن ادوارد گربفیث 6 هنری هاتاوی» 
هاوارد هاکز ۰ بن هکت » گارسون کانین » 
وبلیام کیگلی » هنری کینگ » هنری کاستر » 
گرپگوری لا کاوا » فربتز لانگ » سیدنی‌لنفیلد» 
میچل لیزن » رابرت زد . للنونارد» مروین 
لهدروی ۰ فرانك لوید . ارنست لوبیچ » لو 
مك کاری » نورمن زد. مك لود» روبن‌مامولیان 
آرچی مایو » لوئیس ماپلستون » الیوت ناجنت » 
هنری سی . پاتر » گربگوری راتوف » روی 
دل‌روت » مارك سندریچ» | لفرد سانتل » ارنست 
اسکود سالك » جان ام . اشتال » جوزف فون 
اشترنب رگ » جورج استیونس » نورمن تار وگ » 
ریچارد تورپ» دبلیو . اس . وان‌دايك کت 
"وبدور » وبلیام ولمن » جیمن وال تطو وود » 
وبلیام وایلر . ۱ 
خوب » همانطور که می‌بینید » من هيچيك 
ازفیلمهای دورءٌ قبل ازجنگ «والش»را دوست 
نداشته‌ام » بخاطر اینکه همه فیلمهای او حاشیه‌ئی 
وبی‌اهمیت بودند ۰ وهمه‌ثان چیزی نادرست 
درخود داشتند . حرف مرا باورکنید ۰ والش 
این عمانکن است‌کقه 
می‌بينيم منتقدین جوان به‌چه آسانی وبه‌چه شدتی 
می‌توانند فریب بخورند » و بك بچه تأثیر 
فوق‌العاده‌ثی می‌تواند برتمامی يث نسل داشته 
پاشد . من دایم‌به اص6نوونج «تعذزط فکر میکنم . 
او تصور می‌کرد «والش» استعدادی در چنته 
این‌را برزبان آورد » و آنقدر تکرارش 
کرد که نوعی مذهب درپاریس رواج بافت‌ومردم 
به‌عبادت وستایش «والش» پرداختند ! تنها فیلم 
والش که من ازآن خوشم آمده است » فیلمی 
به‌اسم !ححصتباظ متاهعزوان بود که درسال ۱۹6۵ 
ساخته شد . من باید این فیلم‌را باز ببینم تابتوانم 
دربارء آن نظر قطعی بدهم » چون فکر نمی کنم 
توانسته باشد ارزهی نیا حفظ کند . 
من از «دومیل»هم هیچوقت يث فیلم 
کامل" موفق ندیدهام . من معتقدم » وحتی پس‌از 
دیدن «سانست بلووارد» اعتقادم بیشتر شد » که 
«دومیل» اساسا يك | کتوراست - يك آ کتور 
درخشان . مشکل اینجا بودکه او هرگز يك 
کار گردان واقعی نبود » مثل همه ] کتورهائیکه 
- به‌استثنای اورسون ولز - صرفاً روی شانس 
وتصادف کار گردان می‌شو ند . 


فیلمساز ضعیفی است 


دارد ۰ 


هیچوفت به‌این فکر افتاده‌ای دکه فهرست 
جدیدی از اسامی ٩۳‏ کا رگردان بعداز جنگ 
درست کنید 0 





بایی رگر اسه در دومرد درمانهاتان 


بله » این‌کار باید بشود » گرچه من 
فکر نمی‌کنم آدم بتواند ٩۳‏ کار گردان جدید 
قابل اعتنا پیدا کند . جنگی همه چیزرا زبرو رو 
کرد . يك دنیا به‌تمامی ناپدید شد وراه‌را برای 
پدیدارشدن دنیای دیگری ,که هنوز درمرحلهٌ 
شکل‌پذ‌بری است » با کرد . بگذارید چیزی‌را 
برایتان تعرریف کنم . سی سال پیش » دقیقاً درماه 
مه سال ,۱۹۳۹ ۰ نوعی تمدن معین همراه با نوعی 
سینمای معین ناگهان ناپدید شد . این مسأًلا 
سیار درخور اعتنائی بود . درسال ۳ که من 
جزو نیروهای منفقین به‌لندن رفتم » درخلال 
تعطبلات هفتگی‌ام ۰ ۲۷ فیلم دیدم » وبه‌سرعت 
دریافتم که سینما دستخوش تغییری محسوس شده 
است . حتی يك کمدی مثل«] قای خوش‌شانس »۰ 
از ی ۰ پات ر که «کاری‌گرانت» و «اراین 
دی» درآن بای داستد ۰ دبیگر ان حالت 
و روح سابقرا نداشت . ضرب ورتم کمدبهای 
پش‌از جنگ ازمیان رفته بود . گرچه اسامی 
اینها هنوز وارد فهرست نشده است » اما آدم 
می‌تواند کسانی مثل ولز » کازان » واپلدر » 
پره مینجر » وایز و منکیه‌ویچ را که واقعاً 
پرورده‌های سینمای آمریکا بودند » باور داشته 
با . در لندن بود که من سپنمای آ نسوی‌اقیانوس 
اطلس اه فا شا ۰ درد . از 
«برباد رفته» که‌بسیار شبیه به‌سینمای قبل ازجنگت 
بود » حرف نمی‌زنم » دارم به ۲٩‏ فیلم دیگری که 
بین سالهای ۱۹2۲ و ۱۹۳ ساخته شدند » فکر 
م ی کنم - درلندن » سینما ودنیا پبرای من به‌يك 
نقطه عطف تازه رسیدند . 


بس این برخورد شا باکلارك کیبل 
دریکی ازپیر اهن‌دوزی‌های لندن نبودکه قطع 
رابطةً شمارا با گذشته باعث شد ؟ 


درآن روزها همه چیز جادوئی بود؛ 


۰ ۰ ۶ ۰+ ۰ ۹ 3 
بخصوص درنیمهّدوم دوران جنگ. من یونیفورم 


انگلیسی به‌تن داشتم وپرای چند روزی درلندن 
ببودم . من این احساس‌را داشتم که دورن | 
خواهیم برد . به‌طور نا گهانی پیام دو گل خطاب 
به« کلنل پاسی» درسال ۱۹2۲ به گونه‌ئی مجذوب 
کننده درست از کار درامد و آن احتاش شکست 










راکه آدم حضورشرا درفرانسه هنوز می‌تواننه 
حس کند » بکلی ازمپان برد . پیام امیدبخش 
دی دی ان بود : «اساساً چنگی به‌نیمه رسیا 
ات ای لاد صرفا بك سا ترا 


است» ‌ 


نحت تأثیر این پیروزی احساس‌برانک ۳ 
ودرکنار این آمربکائی هیولاوار ونیروهای 
متفق » چه‌چیزی طبیعی‌تر ازاین بودکه اکهاز 
«خدا»را درلباس يك آدم ببینم ۰.۰.٩‏ ۲۱ 
حفیقت که من چند روز قبل کلارك گیبل را د ۱ 
«برباد رفته» بدون چین و چر ولگ صورت: :۳ 


سفید دیده بودم » بهیچوجه جذاییت ت۳۰ 
افاهی را که ت۱۳ 
تفره‌ئی‌های تمام‌معا بد دنیابود » درنظرم خدشهدار 
نساخت . گیبل‌را پیش‌از آنکه ببینم » ازطریق 
صدایش شناختم . دندانهای سپید او در ححجاب 
پك ند » برق خیر کدی بر ۳۲۰6 

میدانید » من می‌توانم تقریبا تمام رویدادهای 
زندگيم را از سال ۱۹۳۰ نا ۱۹۰ به‌حالت 
ساندویج‌شده بین دو فیلم به‌خاطر آورم! 
چونکه من به‌راحتی می‌توانم ترتیب تماشای 
فیلمهارا به‌یاد داشته باشم . بعضی وقنها به‌رفقای 
قدیمی که‌سابقهٌ آشنائيم باآنها به‌زمان قبل‌ا زج 
ی 
دو فیلم «سه رفیق» و «ارتفاعات باد گیر » اتفاق 
افتاد ! . فیلمهای آمریکائی آن‌زمان» نمودارهای 
زمانی وقایع زندگی ما بودند . 


9 به کا رگردانهای قبل از جنک سینمای 
فر انسه علاقمند بودید ؟ 


علاقمند » بله » ولی دوستشان نداشتم . 
برای دوست داشتی ۰ دم باید واقعاً دیوانه‌واز 
دوست داشته باشد . پره‌ور » کارنه و ژانسول 
پی‌تردید سینمای بسیار خوبی عرضه کردند . من 
بخصوص فیلمیرا به‌یاد دارم که وقتی نمایش‌داده 
ار تمس ۱ ۱۱ 
کارنه به‌اسم «روز برمی‌خیزد» . 1 

من هنوز می‌گویم «فبلم کارنه»» بخاطر 
اینکه درزمانیکه این فیلمها رویم تأثی رگذاشتند» 
هنوز از نقشیکه توسط «پره‌ور» ایفا می‌شد ! 
خبر نداشتم . حالا می‌دانم که عناوبن افتخار 
فیلم همه باید ازآن «پره‌ور» باشند . «کارنه» 
ضرفاً يك «مدیر» خوب بود. ستون فترات" 
فیلم » اسکلت فیلم » داستان » دیالو کگ » انتخات 
و هداد بت بازیگران » همه وهمه کارهائی‌بودند که 
« پره‌ور » می‌ کرد . درعین حال کیفیات ‏ 
خصوصیتهای «هالیوودی» کارنه‌راهم به‌عنوال 
يك کارگردان تباید دستکم گرفت ۰ ۳ 
«کارنه» به‌خوبی می‌توانست درهالیوودهم ‏ 
سناریو‌هائی که توسط دیگران نوشته شده باشه؟ 























کار کند . برای مثال » فهرست ٩۳‏ کار گردان 
آمربکائی من » حداقل چهل نفر را میتوان 
پافت که همطراز کارنه هستند » پس این چیزی 

نه » من سینمای فرانسهٌ دوران جوانیم‌را 
دوست نداشتم » بهمین خاطر بودکه مجذوب 
هالیوود شدم . درحقیقت » حتی امروز وقتی 
ی می‌کوید : «سینمای فرانسه» ۰ به‌طور 
تحفی رآمیزی این‌را می‌گوبد وانعکاس تحقیر 
آمیزی‌هم درذهن داره . 


[ ۲ شما با نام « ژان - بی‌بر گروماخ » 
متو لد شدید » اما بعدا نامتان‌ر) به‌ژان بی‌بر ملویل 
تغییر دادید چرا؟ 


بخاطر تحسین مطلق و تمایلی برای 
همذات‌پنداری خودم بايك‌نوبسنده» يآ رنیست» 


که اهمیت ومعنائی بیش‌از هرچیز دیگر برای 


سه نوبسنده آمریکائی نشانهائی از خود 
بردوران بلوغ و نوجوانی من به‌جا نهادند : پو ‏ 
لسن . والبته «ملویل». وقتیکه آدم جو ان‌است» 
هرگر دقیقاًنمی‌داندکه سرنوشتش واسطوره‌اش 
هعنوان يك آدم بالغ چه خواهد بود . امروز 
دیگر ملوبل و لندن برای من «هم‌ارزش» 
هستند . من ملویل‌را مدتها قبل‌از انتشار فرجمةٌ 
آکتاب «موبی ديكث» به‌فرانسه » ازطربق خواندن 
متن انکلیتی ات «بی‌بر » یا رمز ورازها» 
مهر خودرا روی من گذاشت . 

نام ملویل‌را پیش‌از آنکه شروع به کار 
فیلسازی کنم » روی خودم گذاشتم . بااین نام 
پ#جنگ رفتم . زمانیکه جنگ به‌پایان رسید, 
ومن خواستم خودرا باز «گرومباخ» بخوانم » 
دریافتم که کوشیدن به‌عقب گرداندن عقربهساعت» 
9ار ببهوده وناممکنی است . صرفنظر ازاین 
حقیقت که من به‌صدها تن ازمردم بااسم «ملویل» 
شاخته شده بود» باهمین اسم هم براوراق 
ارتشی‌ام نامنویسی شده بودم . من حتی نشان 
افتخارم راهم پانام ملویل گرفتم . .. 


ِّ«حِ» 


عکس روبرو : «ملویل» با «آلن‌دلون - ابوموتنان - 
بورویل ب فرانسوا پربه» درفیلم دایره سرخ 





بیو فیلمو کرافی ژان پی بر ملو بل 


خاموشی دریا کودکان وحشتنالة 


وقتی این نامه را بخوانی 





" بازیگران : هوارد ورنون » نیکول استفان : 





متولد بیستم اکتبر سال ۱۹۱۷ درپاربس 
نام اصلی : ژان پی‌بر گرومباخ . 
درسالهای‌نوجوانی‌تعدادی‌فیلمهای| مانور - 
۸ میلیمتری و ۱۰ میلیمتری ساخت . 
بین سالهای ۱۹۳۷ تا ۱۹۵ باموفقیت د 
ارتشهای فرانسه » انگلیس و «گلیست» خد 
و 











ار ازخاتمةٌ جنگ » يلك کمپانی ت_ گ 
فیلستاری نت غبوان 000 اد ۱۳ 


فیلمهای بلند : 
خاموشی دربا (۱۹۷) 


سنارپو : ژان پی‌پر ملویل » براساس نوول 
«خاموشی درپا» نوشتهُ «ورکور» (اسم ا 
ژان بروله) 

فیلمبرداری : هانری د کا 

موزيك : ادگار پیشوف 

طول زمانی نمایش فیلم : ۸٩‏ دفیقه 


ژان ماری روبن . 


کو دکان وحشتناك (۱۹2۹) 
مت 1 فتصوتصط دما 


سناریبو : ژان پی‌بر ملویل » ژان کو کتو 
براساس نوولی از ژان‌ک وکتو .. 
دیالوگ : ژان‌ک و کتو 
انتخاب قطعه‌های متن : ژان پی‌بر ملویل 
فیلمبرداری : هانری دکا ۱ 
موزيك : کنسرتو ویولون «ویوالدی» . 
8 مینور آرانژمان توسط باخ در ۵ مینو 
برای پیانو . 
طول زمانی نمایش فیلم : ۱۰۷ دقیقه 
بازیگران : نیکول استفان » ادوارد درمیت 
رز 


وقتی این نامه‌را بخوانی (۱۹0۳) 

سناریو : ژالك دووال « [72ع1 » 

فیلمبرداری : حانری آلکان 

موزيك : 867عظ 0تحعظ 

سولوی گیتار : ساشادپستل 

طول زما نماش فاه ۰ ۱۰2 دفعه 

بازبگران : ژولیت گره‌کو ۰ فیلیپ له مار 
دانی‌پل کوشی ‏ ابرانه کالتر . 


«ده‌حاصه۲1 16 طمظ. (ه ۹۵ ۰( 





























سناربو : ژان پی‌بر ملویل 

دبا لوگ : صهتعطم مامبهن۸ 

متن زمینه : نوشته شده وقرائّت شده توسط ژان 
پی‌بر ملویل . 

فیلمبرداری : هانری د کاب 

موزبك : ادی با رکلی » ژان بوایه 

طول زمانی نمایش فیلم : ۱۰۰ دقیقه 

یازیگران : ایزابل کوری » روژه دو شانس » 
دانی‌بل گوشی . 


دو مرد در مانهاتان (۱۹6۸) 


ناریو : ژان پی‌بر هلویل؛ 
فیامبرداری : نیکلاس هایر » ژان پی‌بر ملویل 
۱ (سکانسهای اروپائی) 

وزيك : کرستیان شوالیه آمام؟ ۷21121[ 
طول زمانی نمايش فیلم : ۸6 دقیقه 

بازبگران : پی‌برگراسه ۰ ژان پی‌بر ملوبل . 


ون مورن کشیش (۱۹۰۱) 


سناربو : ژان پی‌بر ملویل » براساس نوولی از 
بناتریس بث 

فیلمبرداری : هانری د کا 

موزيك : امام؟ [دتا1۷]2 » آلبرت رنه 

طول زمانی نمایش فیلم : ۱۲۸ دقیقه 

بازیگران : ژان پل بلموندو ۰ امانوئل ریوا 

ایرنه تون » نیکول مپرل . . 


کلاه (۱۹۰۲) 


سنارپو : ژان پی‌پر ملویل » براساس نوول پی‌بر 
لسو 
فیلمبرداری : نیکلاس هایر 


لوسیه 

طول زمانی نمایش فیلم : ۱۰۸ دقییفه 
پازیگران : ژان پل بلموندو ۰ سرژرژیانی » 
فاییان دالی » میشل پیکولی 


موزيك : پل میزراکی » موسیقی پیانو : ژاك ‏ 


ارشد خانو ادةٌ فر شو عحتجطه۲ ( ۱۹۱۲ 
لو اده فر شو 


سناریو : ژان پی‌بر ملوبل » براساس نوول ژرژ . 


سیمنون 
فیلمبرداری : هانری دکا (فرانسکوپ) 
موزيك : ژرژ دلرو 

طول زمانی نمایش فیلم : ۱۰۲ دفیقه 


تارتگر ان زان بل ار سار ۱۳۱ 


ای ات 





دومین نف (۱۹) 


سناریو : ژان پی‌بر ملوبل» براساس نوول خوزه 
جووانی ۱ 

دیالو گ : ژان پی‌بر ملویل » خوزه جووانی 

فیلمبرداری : مارسل کومز 

موزي : برناوژراره 

طول زمانی نمایش فیلم : ۱۵۰ دقیقه 

بازیگران : لینو وانتورا » پل موریسه » ریموند 
پلگرین» میشل کنستانتین» مارسل بوزوفی 





ساموراثی (۱۹۷) 


سناریو : ژان پی‌بر ملوپل 

فیلمبرداری : هانزی د کا 

موزيك : فرانسوا دوروبه 

طول زمانی نمایش فیلم : ٩۵‏ دقیقه 

بازیگ ان : الن دلون ۰ اتالی دلون .۰ فرانشوا 
پیریه » ژاك لهروآ . 





لشگر سایه‌ها (وجهه) 


سناریو : ژان پی‌بر ملویل » براساس نوول 
ژوزف کسل 

فیلمبرداری : پی‌بر لومه 

موزباث : اريك دو مارسان 

طول زمانی نمایش فیلم : ۱6۰ دقیقه 

بازیگران : لینو وانتورا » پل موربسه » سیمون ‏ 
سینیوره ۰ ژان پی‌بر کاسل ۰ کربستیان 
پاربیه . 





دايرة سرخ (۱5۷۰) 


ستارپو : ژان پی‌بر ملوپل 

فیلمبرداری : هانری دکا 

موزيث : اريك دو مارسان 

بازیگران : آلن دلون . اپو مونتان » فرانسوا 
پیربه » جیان ماریاولونته » پل کروشه . 


ب 
3 
0 ۰۰ 
فبلم کو تاه 


4 ساعت از زندگی يك دلقك (۱۹67) 


سنارپو : ژان پی‌بر ملویل 

فیلمبرداری : گوستاو روله » آندره ویلار 
موزيك : مائیس » کاسل 

طول زمانی نمابش فیلم : ۲۲ دفیقه 

ملوپل نقش اصلی فیلم «دو مرد در مانهاتان» را 
خودش در (۱۹۵۸) بازی کرده است . وعلاوه 
براین نقشهائی کوتاه نیز درفیلمهای زیر ایفا 
کرده است : خانمهای جنگل بولون (ژاكلو - 
۸ اورفه (ژان کو کنو ۰ )۱۹6٩‏ ۰ عشق 
جیبی (وپیر کاست - ۱۹۵۷) » از نفس افتاده 
(ژان لوك گودار - ۱۹۵۲) ؛ لاندرو ( کلود 
شاپرول - ۰ ۱۹۲۲) ۰ 





« فو باد و نحوا » 





















ما با هم فیلمی خواهیم ساخت . این فیلم 
نچه نا ال ساحتهايم بل متفاوت ات و 


سناربوی آن از نوع سنارپوهای غیرعادی و 
استثنائی است . بابن جهت باید بیشتر ازهميشه 
درباره کاری که قصد انجامش را دارم » براپتان 
توضیح. بدهم . چون دراین صورت خواهیم 
| توانست راه حلهای مشترگ برای مسائل موجود 
"پیدا کنیم . وقتی به این فیلم فکر میکنم می‌بینم 
درباره هیچ‌چیز نميتوانم بطور قطعی تصمیم 
| بگیرم . این فیلم بیش ازهرچیز دیگری به آبی 
|نپره رنگگ شبیه است که درآن ازچهره‌ها ‏ 
حرکات . صداها » ژستها » فرپادها » سایه‌ها و 
1 روشنی‌ها , فضا و محبط هيچ‌يك تصوبر روشن 


دفیفی دیده نمیشود . همه اینها فیط بصورت 











بهتر است زودتر داستان فیلم را تعریف کنم . 

۱ داستان در ابتدای قرن حاضر میگذرد . 
لباس زنها باشکوه » فاخر و گران قیمت است . 
8 لازم نیست دوره خاصی را مشخص کنیم .ما 
یقفا درابندای قزن حاضر نيستیم . مهم آن 
او که تباسها برلی تاه خانتهای ۱ 
اسب باشد که هم‌چنین داخل اتافها نیز ازنظر 
"ور باید واجد شرایطی خاص باشد . پعنی بانور 
غيرمستفيم و اسرارآمیز روشن شود . درست 
مثل نور روزهای برفی » مثل نور ضعیف يك 
چراغ نفتی درتاریکی شب . در چنین نوری 
مایه آدمها در لباسهای فاخر وپرچین روی 
"دبوارها بحر کت درخواهد مد ۰ درو دراین 
قبام فقط يك زمینه است ونباید چشم گیر باشد . 
اینحال يك چیز درآن جلب نظر خواهد کرد 


بك روبا . يك خواب ازذهن من گذشته است .. 


بمناسبت نمایش فیلم در دومین جشنوارةٌ جهانی فیلم تهران 


نامه اسسکمار بر گمان بر ای هم پیشکان فیلم 


برای آن یافتم که هر کدام از دیگری مسخره‌نر 
بودند . ساده‌ترین ودرعین‌حال محکم‌ترین این 
جوابها اینست که قضیه مربوط بخود من وشاید 
بچگی‌ام باشه . چون از بچگی هميشه درون 
روح بشر را بصورت غشائی مرطوب وقرمزرنگ 
تصور کرده ام مبلها و اشیاء صحنه بادقت انتخاب 
خواهند شد زبرا که باید مطابق با خواسته‌های 
ما پاشند . زیبائی وتناسب آنها نیز بشدت مورد 
نظر است. درست همانطور که در رویاها اشیاء 
فقط برای رفع احتیاجات وامیال آنی ما بکار 
برده میشو ند , 

پرسوناژهای اصلی بازی چهار نفر هستند. 
چهار زن که خصوصبات کلی آنها باین شرح 
است 7 

آکنس (هربت آندرسون) : مالك خانه 
است که اززمان مرگ والدینش از خانه خارج 
یتست ی ری تا ار 
از زمان تولد دراین خانه بوده وزندگی کند» 
آرام » خالی وبدون حادثه‌اش در آن گذشته 
است .نها سر 9 ماش اند ردوی هت ی ات 
که دارد ۰ با نغاسی همکد . تم ی پیانو 
می‌نو ازد هن گر مردی درزند گی‌اش وجود 
نداشته است . عشق برای او هميشه يك رازمبهم 
ودور ازدسترس بوده است . درسی‌وهفت سالگی 
سرطان معده گرفته و با آرامش و تسلیم درانتظار 
مرات پر ام درست ها نا ان 
رتتاکی کرت بش ارقاشی را بر 
بزرکش دراتاق زیبا و پراز اثاثیه والدیش 
میگذراند . گاهی ازجا بلند میشود وحر کت 
میکند تا زمانی که از درد بزمین مبافتد . هر گز 
از درد نمی‌نالد وهرگز خداوند را بیرحم 
نمیداند . غالباً دعا میکند واز صبیح ماری 
میجو بد . ان 
متورم شده و روز بروز تورمش بیشتر میشود . 

کارین (اینگربد تولین) : خواهرا گنس 
که فوسال ازراو د ر کت است یا مر در وت 


بسیار لاغر شده است 





او ات ود ودر زطه دیگری زند ی میکند ۱ 
باین نتیجه رسیده که ازدواجش اشنباه بزرگی | 


بوده است . شوهرش (جورج آرلین) جسماً و" 


روحاً نقطه مقابل اوست . پنج بچه بدنیا رد ۱ 


از و ۱ 


مادری محروم مانده است . 


علیرغم ظاهر آرامش » شدیداً نست بشوهرش | 


وزند‌کی احساسی نفرت میند اح ۳ 


نا امیدی‌اش را هرگ ظاهر نمیکند اما شبها | 
دچار کابوسهای رنج‌آور است ". با این احوال | 
قلبی مهربان داره و شیفته دوستی با دیگران | 


است ولی دراین راه موفقیتی نمی‌بابد . 


آنا (کارین سپلوان) : مستخدم گس ! 
برد ۰ ۱ 
آگنس زندگی میکرده میان این دوزن روابط | 
دوستانه عمیثی ایجاد شده و با مرگ فرزند | 


است ۰ سی‌سال دارد ۰ 


سه‌ساله انا » این دوستی عمهد مس ۱۳ 


زنی تودار وخشن و منزوی است . موجودی ا 


و بنظر می‌آید که هر گر بچیزی نمی‌اندیشد . 
در شروع فیلم مرض ۲ گنس شدت پیدا 


کرده ودکتر (ارلاند جوزفسون) میگوید چیزی | 
به پایان زندگی‌اش نمانده . دوخواهرش که | 


تنها خویشاوند او هستند به بالینش آمده‌اند . 
ماریا (لبو او کلن) : خواهر دیگر 
آ گنس که ازهمه کوچکتر است . او نیز با مردی 


ثروتمند و خوش‌آیند (هنینگگ مورتیسن) 


ازدواج کرده است . زن وشوهر هردو از يك ۱ 
طبقه‌اند . مار با يك دختر پنج ساله دارد و با ۱ 


اینحال خودش مثل يك‌دختربچه لوس است و . 
درعین‌حال پشاش » سرزنده , حساس و کنجکاو. 
از زیبائی چهره واندام مناسبش بخوبی آگاه 
۰ بهیچوجه بمحیطی که درآن زندگی 
میکند وابستگی ندارد . به قیود اخلاقی معتقد 
نیست و ننها هدفش درزند گی لذت بردن است . 


است 





۱ 
۱ 














فیلن اخیر 0 این سینما گر هفتادوسه‌ساله که 


گوشهای سنگین و مزاجی علیل دارد » بیش از هرفیلم دیگری متعلق . 


پزمان ماست ۰ «جذابیت پنهان بورژ وآزی» حرفهایش‌را با وقار وتجربه . 


سینما گری که اززمان سینمای صامت "تا کنون ارزش واعتبار خودرا 
حفظ کرده » با ز گو میکند . «جذابیت پنهان بورژوآزی» يك فیلم تند 
وخشن » انقلابی وست‌سشنن فیست. شعار نمی‌دهد . برچسب سیاسی‌ندارد. 
از دکتربن وایده‌ئولوژی خاصی دفاع نمیکند . فیلمی است که با دیدی 
هوشمندانه و دقیق که زمان خویش را باز گو میکند و به تشریح هوپت 
پك طبقه خاص ازجامعه می‌پردازد . يك‌منتقد درباره اپن فیلم می‌نو بسد: 
«دراین فیلم که هرگز از داستان پیروی نمیکند ۰ هیچ چیز تصادفی 
نیست . هرپلان و هر سکانس ازيك واقعیت سرچشمه میگیرد . همه 
تصاویر فیلم مطالبی را القاء میکند که گوئی با آنها زندگی کرده و 
بخوبی میشناسیم . دراین فیلم بونوئل معمائی مطرح نمیسازد که در 
جستجوی پاسخ آن باشیم . مسئله این نیست که بدانيم چه خواسته بگوید. 
فل ار برد و دران مخ بدقت پیش‌بینی شده است . هر مطلب 
هم ]هنک باشد . می‌بينيم که بونوئل هم‌چنان به سوررآ لیزم که خود در 
طول چهل سال یکی از پیشگامان آن بوده » بشدت وفادار است :» 

مننشد دیگر می‌نوبسد : «ازآغاز می‌فهميم که مشغله عمده 


تا 


۱۳ 


















پورژوآزی تغذیه و رعایت تشریفات خاص دربرخوردهای روزا: 
و روباهای خاص خودشان میروند وتمام نلاشثان برای حفظ د: 
ساده لو حانه‌ایست که خود بهترین معرف و نماینده آن هسند . 


طنزی گزنده و تلخ اختیار میکند » مثل غذاخوردنهائی که بدفعات 
متوقف شده وباز از سر گرفته میشوه وعشقبازبهای ناگهانی و ببحساب , 
شهوت به پول . مبارزه برای حفظ مقام و قدرت . 

زیراسم کدام يك از بازیگران میتوان خط کشید در حالیکه 
همه آنها فوق‌العاده و نحسین انگیزند ؟» 

بونوئل درابتدای سنارپو می‌نویسد: «داستان درشهری مهم ول 
نامشخص درجهان غرب میگذرد . جزئیاتی که ممکن است محل -ا 
را مشخص سازد » تغییر خالی اک مثل‌اونیفورم نظامیان » شماره اتو مب ۳ 
ان رت تون در هت ۰۰ ۱ 

شش تن پرسوناژ اصلی فیلم نمابندگان يك جامعه بورژوازی 
بی‌المالی هعنه : آنچه بر آان میکذرد یات ب» فنا ۰ زمار ۳ 
وملیت خاصی ندارد . آنان میتوانند همه جا و همه وقت زنددگی کنند . 
هم‌چنانکه تا کنون کرده‌اند . دراین فیلم بونوئل پای دین ۰ ارتش" 
و سیاست را نیز پیش میکشد وجابجا ازآن سخن میگوید : 


لوئیس بونوئل 
و 


قسمتی از سناربوی 
ببهان 
بورژو آزی 







سفیر يك کشور خیالی (فرناندوری) در يك کشور خبالی 
ور با دو زن و شوهر (پل فرانکور و دلفین سیریک) و (ژان پیز 
کاسل واستفان اردران) و يك‌دختر بنام فلورانس روابط دوستانه دارد. 
لین روا ات که داستان فلم بش رود شش پرسوا اعی 
غالبا یکدبگر را بصرف غذا دعوت میکنند و دراین دعوتها ازطرز پختن 
غذاها و مزه‌هایشان » درست کردن ک و کتل ونحوه خودشان وازمسائل 


قسمتی از سناربوی 


«جذابت بنهان بورژو آزی»۱ 





ژالن غذاخوری - داخلی - شب 

پلان متوسط از اتاق . میز طویل غذاخوری برای ده نفر چیده شده است. 
شعع‌های روی میز روشن است . دراتاق غیر از مستخدمی که با دسنکش سفید 
یی حر کت نزديك يك در ایستاده » کسی دیگری دبده نمیشود . سالن بز رک 
غذاخوری با مبلها واشیاء قدیمی تزئین شده است . روی يك دیوار چند اسلحه 
قدیمی بچشم میخورد . مهمانها وارد اتاق میشوند . 


مستخدم - خانم و آقا الان تشربف میارن . 


مهانها دراتاق متفرق مپشوند » تصویر درشت از کلاه ناپللون که روی 
میز قر ار دارد . روی يك تابلوی کوچك نوشته شده : «کلاهی که نابلئون درجنگ 
واگرام برسر داشت .» دوربین بطرف اسقف که بطرف نوشنه خم‌شده و آنذرا باصدای 
بلند میخواند پانورام میکند , بعد به عقب زوم میکند و «سنشال» وارد کادر 


میشود . 


[ستف - (میشو آند) «کلاهی که ناپلئون در جنگ وا گرام بر سرداشت .» 
سنشال - (همانموقع) ۰۲ » ميشه منم .ببینم ؟ 3 


«سنشال» کلاه را گرفنه » برسر میگذارد . 


سف - (اورا کگا. میت ها ۱ 
سنشال - (اخم میکند) فکر میکنم بشما بیشتر میاد . 


سنشال کلاه را روی سر اسقف میگذارد . خانم «سنشال» بآنها نرديك 


میشود . 

خانم سنشال - (بشوهرش) ببین هانری » این چه کاربه ؟ 
بعد با دیدن اسقف شروع بخندیدن میکند . 

 ک‎ 


اسقف - ( کلاه را برمیدارد) اين کار درستی نیست . 
سشال - (ناراحت) ببخشین . 


اسقف از کادر خارج میشود . دوربین روی «سشال» و همسرش میماند» 
۱ «سنشال» کلاه را سرجایش میگذارد . همسرش هنوز میخندد . بالان‌بر بده؟ 
از «فلورانس» که جلوی اسلحه‌های دیواری ایستاده است . با دقت آنها 


را تماشا کرده و بعد يك شمشیر را با دست لس میکند . 


,تونو - (خارج از کادر) يك کم دیگه میخواهی ؟ 


حام نوی ار ی ی ۰ 
تونو - (خارج از کادر) آب توش بریزم ؟ 
خانم توئو - (خارج از کادر) نه » متشکرم . 
۳ از کادر) خیله خب . 
- (خارج از کادر) بسلامتی ! 


۳ - (خارج از کادر) بسلامتی نو رافائل ! 


دوربین با تراولینگ «فلورانس» را که بطرف سایرین میرود تعقیب 
میکند . «پلان متوسط). «فلورانس» کیلاسی ِ و می‌نوشد باخوردن. 
مشروب چهره‌اش درهم میرود . 
- این ویسکیه ؟ 
توئو - روی بطری نوشنه . 
سفیر - مزه ک وکا کولا میده . 
خانم تونو - (تأئید میکند) درسته » کوکاکولاست . 
تونو - (آ» میکشد) پساگه غذای سرهنگ هم مثل مشروپش‌باشه خیلی‌خنده‌داره 1 


پلان متوسط از در سالن غذاخوری . يك مستخدم درحالینکه سینی محتوی 
دو جوجه سرخ شده را در دست دارد » وارد میشود . دوربین با او که 
بطرف میز میرود به عقب تر اولینگ میکند . مهمانها همه دور میز نشته 
ومشغول صحبت هستند مستخدم میز را دور میزند . 


" ونو - دلم میخواست نظر کلیسارو درباره .. 


خانم سنشال - سیمون.» هیچوقت براتون پیش نیامده ؟ 
خانم تونو - [» چرا ... ولی گرونه . 
خانم سنشال - اصلا" گرون نیست . 


ادامه تراولینگ با مستخدم که سینی‌اش به پشت صندلی «فلورانس». 
میخورد . پلان نزديك ازسقوط جوجه‌ها روی زمین . جوجه‌ها مقوائی, 
وتوخالی هستند و مثل توپ بالا می‌پرند . مستخدم خم شده » جوجهها 
را در سینی میگذارد . (دوربین با او به پائین خم میشود) . مستخدم 
بلند شد با طمأنینه سینی را وسط میز میگذارد . در حالیکه مستخدم 
از کادر خارج میشود »ء مهمانها نگاههای تعجب‌آمیز ردوبدل میکنند . 
«فلورانس» يك جوچه را برداشته آن را به «سنشال» میدهد . «سنشال» 
جوجه را امتحان میکند » می‌بیند مقوای است . 


0 


بات ی بر و ۳5 تا اش وت 


۳ 


سنشال کِ این شوخی چه معنی داره ‌ 


دراین موقع روشنائی اتاق بیشتر شده و صدای ضربه‌هائی که بکف اتاق 
کوبیده میشود » بگوش میرسد . معمانها با تعجب بهم مینگرند . بعد 


سه ضر به محکمتر شنیده میشود . «فلورانس» برمیگردد و پشت سرش ‏ 


پرده قرمزرنگی را می‌بیند . با صدای سومین ضربه پرده ( که يك سمت 
ازاتاق را پوشانده است) کنار میرود و سالن يك تأتر که جمعیت زیادی 
در آن نثسته و با دقت بصحنه مینگرند » نمابان میشود . خانم « سنشال » 
ناراحت ازجا بلند میشود . (بلان متوسط) مهمانها که خودرا روی يك 
صحنه تأآتر بافته‌اند با ناراحتی. بهم نگاه میکنند . فقط اسثف که پشتش به 
و است : بنظر میرسد که تو جهی باین مطلب ندارد ۰ خانم «ستشال» 
و خانم «تونو» بسرعت خارج میشوند . «سنشال» نیز با ناراحتی بیرون 
میرود . بلان نزديك از «سوفلور» در محل مخصوص که پوشته‌ای در 
دست دارد و خطاب به مهمانها میگوید : 

سوفلور - (آهسته) و برای اينکه ارزش خودتان را نشان دهید شبح رئیس را 

: دعوث کردید که با شما شام بخورد ! 


پلان بریده » از اس فکه هم‌چنان نشسته است . 


اسقف - (طوطی‌وار) وبرای اینکه ارزش خودتان را شان دهید شبح رئیس را 
دحوت زد دنل اه باسما ۰ . . 1 
نا گهان بخود آمده » برمیگردد به سوفلور» و جمعیت ببرون کادر 
نگاه میکند . بعد ساکت شده » ناراحت از جا بلند میشود . «فلورانس» 
نیز برمیخیزد . (پلان متوسط) هردو از کادر بیرون میروند . جمعیت 
همهمه میکند . پلان نزديك از «سوفلور» که ناراحت است . 
پلان نرديك از«سنشال» که عرق کرده است . 
سوفلور - (پلان نرديك) با يك آدم خوابآلود بخواب رفته‌ايم.... 
پلان عمومی ازسالن که منلاطم است . مردم بلند شده‌اند . بعضی‌ها سوت 
5 میکشند . پلان نرديك از«سنشال» که بیشتر عرق کرده است . 


۱ 


ا 





سنشال ب (فوقا لعاده ناراحت) پپس‌رو حفیظ نیستم ِ 
بلان عمومی ازسالن » مردم فرباد وسوت میکشند .. 

اناق نشمین خانه سنشال سح داخلی سب شب 
بلان نزديك و کمی سر ازیر «ازسنشال» که نا گهان ازخواب می‌برد . دوربین 
به‌عقب زوم‌میکند واورا دربلان بریده د رکادر میگیرد . صدای‌پیانوخارج 
از کادر شنیده میشود «سنشال» لباس بر تن دارد و آماده بیرون رفتن 
است . از جا بلند میشود و درحالیکه کمی میلرزد بطرف همسرش 
ترديك بخاری دبواری نشته میرود . (دوریین) با او پانورام میکند . 
خانم «سنشال» متوجه ناراحتی همسرش میشود . 

خانم شالت اه 

سنشال - هیچی . خواب بدی دیدم . برای شام رفته بوديم خونه سرهنگ . بدفعه 
دیدم روی صحنه تاتریم 3 ۲ 

خانم سنشال - خب بعد ؟ 
دراین موفع صدای زنگ تلفن بلند میشود . دوریین با «سنشال» که بطر ٩‏ 
تلفن میرود وگوشی را برمیدارد » پانورام میکند . «سنشال» روی دسته 

سنشال - آلو ؟ بله ... شب بخیر ... (حیرت‌زده) چی ؟ 

خانه سرهنگ - داخلی - شب 
پلان بریده از «تونو» که ایستاده ودرحالیکه پشنش بدوربین است » گوشی 

"ثلفن را در دست دارد . در يك آئینه سایر مهمانها دیده میشو ند . 

تونو - توچکارداری میکنی ؟ ما منتظرتونيم ... همه خونه سرهنگیم . 
بطرف دوربین برمیگردد . مهمانها وارد کادر میشوند . 

تو نو تب می‌ترسیدم اتفاقی براتون افتاده باشد ۰ 
پالان بریده از «ستشال » » گوشی لفن را دردست دارد . 

خانه سنشال ‏ 8 

سشال - (ناراحت) نه ... نف ها مات ۰ هن :۰۰ .من خوابم پرده بود . همین 

الات ای ۰ . 





ریوفیلم و گرافی لوتیس بونوتل 





لوئیس بونوئل در سال ۰ در شهر « کالاندا» (اسپانیا) 
بدنیا آمده است . خانواده‌اش مشخصات خاص خانواده‌های بورژوای 
1 روستائی زمان خو درا داست ‏ مادرش ری مذ‌هبی وپدرش يك کانو ليك 
آزادمنش ولی سخت گیر وپابند اصول بود . 

۱ 





لوئیس که بزرگتربن فرزند پدر ومادرش بوه » تحت شرابط 
نرییتی دشواری سرا سل . تا شش‌سالگی درخانه واز آن‌ببعد درمدرسه 
پذهبی ژزوئیتها در «سارا گوس» تحصیل کرد . بونوئل عقیده دارد که 
آزن‌سا لها در روحیه او تأثیرفراوان باقی گذارده است . در شانز ده‌سالگی 
#بانش را از دست میدهد و این, زر کترین حادنه زند کی اوست. بعداز 
۱ انمام تحصیالات متو سطه بدانشگاه مادرید میرود و تحصیالات خود را 
در رشته مهندسی و بعد فلسفه وادییات دنبال میکند . درسال ۱۹۲2 
لیسانس خودرا میگیرد . اپن‌سالها برای‌او سالهای تشویش وناراحتی‌های 
درونی ات 9 سرانجام منحر بظهور استعددهای هنری وی در زمینه 
تآثر مشود . 8 «لورکا» و «دالی» روابط دوستاأنه برقرار مسازد ِ 
بعد به‌پاریس میرود . بنظر می‌آید که تآتر برای بیان دنیای درون او 
آن‌زمان بشدت نظرش را جلب میکند . درفیلمهای 2۳:2۶ (۱۹۲۰) 
و «سقوط خانه اوشر» دستیار «ژان اپسین» میشود . سال بعد نخستین 
فیلمش را بنام «سکگاندالو» کار گردانی میکند . بعد درسال ۱۹۲۵ 
«عصر طلائی» را با همکاری سالو ادور دالی مسازد ۰ 
در مراجعت پاسپانیا پك فیلم مستند درباره تنکدستی مردم این 
سرزمین بنام «زمین بی‌نان» کار گردانی میکند و درسال ۱۹۳۲ يك‌فیلم 
مسند سیاسی بنام « اسپا نیا 6 جلوی دوریین می‌برد . 


بعد از پایان جنگهای داخلی اسپانیا بهآمربکا میرود و درموزة 


وترهای مدرن نبوبورك بکار مي‌بردازد . درا نجا الا رک سا 
را در يك فرصت چندین‌شاله مورد مطالعه قرار میدهد و دانش سینمائی 
خود را تکمیل میکند . بونوئل که حاضر نیست فیلمهای سفارشی دولت 
اسپانیا را سازد درسال۵ع۱۹ به مکز بكك میرود و دوره تازه‌ای اززند کی 
" خود را در این سرزمین آغاز میکند . در طول سالها اقامت درمکزيك 
اعتبار تازه‌ای بسینمای این کشور می‌بخشد . (معروف‌ترین فبلم بوتوئل 
در مكزيك م0172 وم نام دارد) بونوئل بعد از ساختن چند فیلم 


داز مکز يك » به اسپانیا باز میگردد و در سال ۴( ویریدیانا ۹ را 


میسازد که در فستیوال کان موفقیت بشیار کسب میکند ولی نمایش آن 
در اسپانیا ممنوع میشود . فیلم انتقاد بیرحمانه‌ایست از نفوذ مذهب 
کاتو ليك در روستاهای اسپانیا . با فیلمهای «فرشنه مخرب» و«خاطرات 
يك مستخدمه» پونوئل بعنوان يك فیلمساز بزرگگ که کارهایش هیچگاه 
تاز گی خود را از دست نمیدهد » در سراسر جهان شناخته میشود . 
"در سال ۱۹۰۷ با فیلم «زیبای روز» (بل‌دوژور) جايزه شیرطلاشی 
فشستیوال ونیز را بدست میاآوره . «راه شیری» را در سال ۱۹۸ میسازد 
مورد توجه شدید منتقدان قرار میگیرد . | خرین فیلمش «جذابیت 
پنهان بورژوآزی» نام دارد که درسال ۱٩۷۲‏ ساخته شده‌است . 
لوئیس بونوئل در فیلمهایش پیشتر به‌جامعه و مذهب توجه 
دارد . درجامعه پی‌عدالتبهای اجتماعی وفساد طبقه بورژ وا را بشدت 
مورد انتقاد قرار میدهد و تعصبات مذهبی‌را مانعی برای دسترسی بحقایق 
ند گی میداند . 











بونوئل دلفین سیربگ را راهنمائی می کند (جذابیت پنهان بورژوازی) 


فبلمها : 


سگ] ندالو (۱۹۲۸)- عصرطلائی (۱۹۳۰) -- 1102068 1,28 
(۱۹۳۲) - اسپانیا ۱۹۳۲ (فیلم مونتاژ) مصتعح صعت6 (۱۹۷) - 
خوشگذران بز رگ (۱۹2۹) - 01۳200 وم (۱۹۵۰) - سوزانای ‏ 
هرزه (۱۹6۰) - دون‌کنتن تلخ (۱۹۵۱) - پیروژان (۱۹9۱) - 
سواری درآسمان (۱۹۵۱) - فرمیبکار (۱۹۵۲) - ماجراهای رابیسون 
کروزه (۱۹۵۲) - نلظ (۱۹۵۲) - ارتفاعات بادگیر (۱۹۵۳) - 
رودخانه مرگ (۱۹۵8) - زندگی جنابتکارانه آرشی‌بالد دولاگروز 
(۱۹۵0) - این نامش سپیده دم است (۱۹۵۵) - مرگ در این باغ 
(۱۹۵7) - نازارن (۱۹6۸) - تب در الپائو بالا میرود (۱۹۵۹) - 
دخترجوان (۱۹1۰)- وبربدیانا (۱۹۲۱)- فرشته مخرب (۱۹۲) - 
خاطرات بك مستخدمه (۱۹) - سیمون صحرا (۱۹۰۵) - زیبای 
روز (۱۹۲۷) - راه شیری (۱۹۲۸) - ترستانا (۱۹6) - جذابیت 
پنهان بورژوازی (۱۹۷۲) ۰ 


۱ این ساربو بطورامل نر جمه شبه وبراودی تفر جوا هدش 
۳ -. بلان آمریکائی صنوحء‌تهصم صحاظ 


۱۹ 





جری ناتزب رک فیلمساز جوان آمریکائی امسال درفستیوال کان با فیلم «مترسك» برنده جایزه‌بز رک 
فستیوال گردبد . وی قبل از اینکه بکار فیلمسازی روی آورد » برای مجلات آمریکائی عکاسی میکرده 
و بهمین‌مناست د رگفتگوئی با مجله «فتو» درباره حرفه عکاسی و چکونگی شروع کار فیلمسازی‌اش سخن 


گعته است ۰ 


حر ی شار بر کت » تازه از راه رسیده : 


فتو - چگونه و چطور کار عکاسی را 
ترك کردید ؟ 


ج . ش - در آغاز شوق زبادی بعکاسی 


داشتم با ژمانی که برای «و لك» و میکردم 
ومدتی‌هم برای «مك کال ز» باین کار ادامه دادم . 
۲ کارهای تبلینای مرا دسته کرد . 
چهار سال آخر دیگر علاقه‌ای باینکار نداشتم . 
چون همه چیز ماشینی شده بود . بعد بموزيك 
روآوردم ويك دیسکونك راه آنداختم ودوستانی 
در میان نوازندگان و خوانندگان بدست آوردم 
که ضمناً ازآنها عکس‌هم میگرفتم. دراین احوال 
هميشه بسینما فکر میکردم . اغلب وقتی ازچیزی 
عکس‌میگرفتم » باخودم فکرمیکردم این میتواند 
ور بكفیل کوتاه باشد . يك‌روز تهیه کنندهای 
از من خواست که مشاور يك برنامه تلویزیونی 
ینام «زیباترین زنان دنیا» باشم . از او خواستم 
که کار گردانی این برنامه را بمن بدهد . با لاخره 
با مشکلات فراوان این برنامه را نهیه کردم . 
بعد تصمیمم را گرفتم و کار عکاسی را بکلی رها 


۱۹ 





ساختم . يك نفر سنارپوئی برابم نوشت باسم 
«تصویر کودك منحط» . نوپسنده سنارپو تصور 
میکرد شاهکاری نوشته و حاضر نبود در آن 
تغییری بدهد . سه‌بار آنرا تغییر دادم تا بالاخره 
با همکاری «کارولایستمن» سناریوی نهائی را 
آماده کردم . شانس بزرگگ من «فی‌داناوی» بود 
که سناریو را خوانده و حاضر شده بود درآن 
بازی کند . «فی‌داناوی» درفیلم «بانی و کلاید» 
بازی میکرد و من از فیلمبرداری این فیلم برای 
مجله «اسکوایر» عکس میگرفتم که با او آشنا 
شدم . یکسال بعد «فی‌داناوی» که شهرت زبادی 
بدستآ ورده بود به‌نیوبوركآمد تا ازاو عکسهای 
نازه‌ای‌بگیرم. بعد صحبت«وحشت درنیدل‌پارك» 
شد وبانفاق فیلم را ساختیم . 


فتو - «مترسك» را چطور ساختید ٩‏ 





و 
سناربستی بنام «مایکل وایت» است . درست مثل 
دو قهرمان فیلم » او نیز سالهای جوانی‌اش را 
در جاده‌ها گذرانده است . ضمن این مسافرتها 
با مرد خشن و غیرقابل تحملی روبرو میشود که 
رل او را در فیلم «جن‌هاکمن» مک 
وفتی سناربو را خواندم خیلی تحت تأثیر قرار 
گرفتم . از حساسیت » ظرافت و باريك‌بینی آن 
خوش امد بقلم را اک ری تا 

و آزاین‌بابت خیلی رای‌هستم . چون میتوانستم 
همه آنها را بخوبی اداره کنم . بعضی‌ها تصور 
میکنبد یک" کار کري صحنه اهمیشس از مستلر 
فیلمیر داری کم است. این‌فعر اشتباه » جنده ازور 
ودرعین‌حال خطر ناك است. يكث! کیپ فیلمبرداری 
از افراد انبانی تشکیل شده که هر کدام اهمیت 
خاص خود را دارند . باین ترتیب بودکه دوهفته 
زودتر از وقت پیش‌بینی شده توانستيم کار را 


تمام کنیم . 


فنو - در فیلم « مترسك » از یکی از 
بز رکترین مدیران فیلمبرداری عصر حاضر بعن 
«وپلموس زیگموند» استفاده کرده‌ابد . درباره 
او چه نظری دارید ؟ : 

ج .ش - « ویلموس » يك نیام ٩۲‏ 
بی‌نظیر است . بااینکه درهمه موارد با او توافو 
نداشتم ولی در استعدادش جای تردید نیست , 
اگر کارش را در بعضی فیلمها نمی‌پسندم . م۳ 
مربوط بخواست کار گردان آن فیلم است : 
آخربن فیلمی که از او دیدم «نجات بافتگان) 
جان بورمن بود . فیلمبرداری این فیلم تحسین 
مرا برانگیخت و از وی خواستم تا فیلمبرداری 
«مترسث» را عهده‌دار شود و او هم قبول کرد . 
من تمیضواستم که فیم تصاویر نک ۱۰:۰0 ۳ 
قسمت اوّل فیل که شامل سفر ذیردانان ۱۳ 
بود می‌باپستی تصاویر روژیائی وافسانه‌ای میداشت 





















بهمین‌جهت چندبار درطول‌فیلمبرداری بایکدیگر 
اات رت داشتیم . او بزودی فهمید درابن 
کیرد . من هميشه طوری فیلمبرداری میکنم که 
تمام صحنه‌ها در مونتاژ دقیفاً بکار می‌ر ود . 
درحا لیکه« و پلموس » عقیده داشت که از هر صحنه 
باید از زوایای مختلف فیلمبرداری کرد . چوا 
چیزهارا بکلی‌فر اموش‌مبکرد. برای فبلمبرداری 
این فیلم از کتابهای عکاسی بخصوص مجموعه 
عکسهای «لابف» الهام میگرفتيم . اغلب 
بطوری در تصویر غرق میشویم که خود 


استفاده کردید ؟ 

ج. ش ‏ ازخیلی‌ها. منحمله «استیگلتز! 
و «انتیچن» . هم‌چنین فیلم «قوش» اثر «کنت 
لوچ» را بخاطر فیلمبرداری‌اش به «ویلموس 
نشان دادم . جالب این بودکه «ویلموس» ابا 
علاقه‌ای تکار ردان شدن نداشت و میخو اس 
فیلمبردار باقی بماند . او واقعاً کاراکتر جالبی 
به‌خلاف بسپاری از مدپران فیلمبردارا 
میل داره شخصاً پشت دوربین قرار گیرد . و 


دارد ۰ 






ر آمریکا قوانین سندیکائی اجازه این‌کار را 
نمیدهد . بااپنحال او گاهگاه این کار را میکرد. 
يك روز یکی از اعضاء سندیکا مخفیانه سررصحنه 
مد و انفاقاً آن روز «ویلموس» خودش پشت 
بت بود . عضو سندیکا از دیدن این صحنه 
شدیداً عصبانی شد و تهدید کرد اگر اين کار 
تکرار شود » فیلمبرداری را متوقف خواهد 
8تشت . 

۱ فتو - حالا بازهم عکاسی میکنید ؟ 

۱ ج . ش ‏ حالا فقط از آدمها پا مناظری 
" که دوست دارم عکس میگیرم . سینما بهرحال 
مرحله تکامل عکاسی است . من يك زمان عاشق 
۱ لواسی تونه ولي ال فعط خر زار مات 
وظیفه سپنما تنها عکاسی نیست . سینما در يك 
محدوده وسیع‌تر» ازطریق تصاوبر به‌بیان زندگی 
می‌پردازد . 

1 


۱ فتو - درحال حاضر چه پروژه‌ای دردست 
۹ دار بد ‌ 
ج . ش ‏ مشغول کار روی سنارپوئی‌هستم 
که داستان ارت درباره مسائل مر بو ط بحوانان 
۱ آِت - قهرمان.داستان یکدختر سیزده ساله 
است - قصد دارم لحن کمدی به‌فیلم بدهم . این 
سنارپو از رمانی بنام کاهمطگ ععلع110 بولصز[ 
علمصصرگ اقتباس شده . بو سئده سناریو زنی‌است 
ٍ که سائل جوانان را خیلی خوب می‌شناسد . 











. صحنه‌هائی ازفیلم « مترسك » . 
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مفهوع و امکانات و محدود تهای 
« سبیمای متجهد » 


از : اساعیل نوری‌علا. 





۱/۸ 


«سینمای متعهد» ؟ بله , بلافاصله رنگ وبوی شعارهای سیاسی واجت 
از آن برمی‌خیزد . «تعهد » مسئوولیت ووظیفه» این روزها شایع است . همه دور 
دار ند متعهد شناخته شوند . شاعران متعهد هواخواهان بیشتری دارند. تیر ا زکنابهاء 
نوبسندکان مسئوول بالاست » وحالا در بین مولفان سینمائی هم زمزمه افتاده اس 
که چرا ما مستوول ومتعهد نباشیم . 1۱ 

درواقع «نعهد» مفهوم اسرا رآمیزی‌است که به کمك آن می‌توان بیآنکه 
بطور فیزیکی درگیر گرفتاریها شد » در جبهةٌ روشنفکرانه و پیشروی مبارزان 
اجتماعی جا ی گرفت و محترم شد . اما نه‌آنکه میگوید من منعهد ومسئوولم ونه‌آزی 
تصدیق م ی کند تو متعهد ومسئوول » هیچکدام نمیدانند اين مغهوم شیرین اسرارآمیز 
چگونه ساخته و از چه سکوی پرش به‌پرواز د رآمده است . پس بهتر است پیش از آز؟ 
به سینمای متعهد درجهان امروز بپردازیم » همین مسئله «تعهد» علی‌الطلاق را مورو. 
بررسی قرار دهیم وخاستگاه آن‌را شناسیم . 

«تعهد اجنماعی» دارای زير بنائی فلسفی‌است » واین زیربنای فلسفی خود 
بر آمده از يك جهان‌بینی باصطلاح فلسفی‌است که «اومانیسم» نام دارد . بدین‌سان 
برای شناخت آن نخست باید با این جهان‌بینی آشنا شد » سپس آن زبر بنای فلسفی‌را 
شناخت وآنگاه به‌این مفهوم اجتماعی رسید - والبته توجه داشته باشیم که غرض 
از این شناخت نجزیه وتحلیل اننقادی آن نیست و بیشتر معرفی‌آن هدف ماست . . 

اومانیسم 6صعنطححصت؟ با مکنب اصالت دادن به‌انسان » بعنوان اساس 
جهان‌بینی عملی عصر حاضر » ننیجه چشم ب رگرفتن انسان از آسمان وتقدیر ومتوجه 
خودشدن اوست » یژوال همان فرباد جارچی شهر «نیچه» است که هردم خبر میدهد : 
«خدا مرده است!» جهان‌بینی علمی معاصر به‌انسان خود بنیادی می‌بخشد و او را 
بعنوان خدای خویشتن وجهان خویشتن می‌شناساند . 

براساس این جهان‌بینی» مفاهیم مختلف فلسفیء اجتماعی» سیاسی و اقتصا 
یکی پس‌از دیگری ظهور پیدا میکند . یکی از این مفاهیم اساسی منهوم « تعهد 
فلسفی»ست . تعهد یعنی « قبول مسئوولیت و برعهدهگرفتن وظیفه » » و براساس 
جهان‌بینی اومانیستی » انسانی که اکنون جانشین خدا وسرنوشت شده ‏ درو اقع مقام 
خدائی و مسئوولیت جهان هستی را خود بعهده گرفته است . در برابر او هیچ مان 
و سد غیر بشری وجود ندارد . او اگرچه محدود به شرایط زیستن درجهان است ۰ 
اما با پذیرش این شرایط اساسی - که انسان بودن اورا نعیین م ی کنند -- دبگرهیج 
شرط غیر بشری را در کار خویبش نمی‌پابد . 

بدین ترئیب مفهوم نعهد فلسفی با منهوم « آزادی واختیار فلسفی » ملازم. 
میشود . انسانی که مسئوولیت جهان هستی را قبول « یکند » درواقع بقین داردکه 
از نظر فلسفی و طبیعی آزاد است و قدرت اختیار دارد . می‌تواند بکند و می‌نو اند 
نکند . و دراین عمل و يا امتناع از عمل هیچ عقوبت آسمانی درانتظار او نیست ‏ 
و انعکاس این عمل با امتناع فقط در محیط اجتماعی زندگی بشر جریان دارد . 
به‌عبارت دیگر انسان نخست به‌آزادی واختیار فلسفی خویش بقین می‌کند و آنگاه 
براساس این آزادی و اختبار دست به عمل یا امتناع از عمل - که خود نوعی 
عمل کردن است -- می‌زند . آنگاه یکباره همه چیز «انسانی» میشود وهرچیز اگر 
انسانی خوانده شود 6 بی‌معنا ومفهوم میشود , 

باین ترتیب از نظر جهان‌بینی علمی و اومانیستی معاصر انسان جانوری 
آزاد و مختار » و درنتیجه » مسئوول و متعهد است . توجه کنیم که این يك نتیجه 
اخلاقی وشبه مذهبی نیست » بلعه مفهومی مطلقاً فلسفی محسوب میشود . در این 
ننیجه گیری هیچ بابد وشایدی در کار نیست » بلکه قانونی درآن مظرح میشود ٩‏ 
میگوید مسئوولیت هرآنچه برانسان و تاریخ زندگی او میگذرد با خود اوست. 
و درهرمسئله اجتماعی باید علتی انسانی را جستجو کرد . 

مار کسیسم و ديالکتيك تاریخی آن درست ازاین پرتاب بهپرواز درمی‌آید ۰ 
دراین مکتب اومانیستی » تاریخ زندگی انسان » تاریخ مبارزه برای بدست‌آورد 
منابع اساسی زیست » که خود زاینده ابزار تولید م یگردند » خوانده میشود ۰ 
انسان آزاد ‏ ازنظر فلسفی ‏ ومحتاج ‏ درشرایط زیست - برپهنة بی‌سود و زباا 
جهان ماده با مسثله اساسی کمیابی منابع زیست روبروست «وفقر» اساس موقعبت 
اورا تشکیل میدهد ؛ موقعیتی گسترده که برزمينة آن روابط انسان‌ها درطول تاریخ 
ساخته وپرداخته ميشود . اگر برای هر کس لقمه نانی لازم باش » | کنون که چهار 
نفر ند و يك لقمه نان ء ه رکدام سهتن دیگر را عامل گرسنگی خود میداند » ومنهو؛ 
«درن دگی بشر» از همین نکته سرچشمه میگیرد و همین مفهوم اساس این افسانا 
است که انسان گ رک انسان است . حال آنکه درندگی در «طبیعت بشری» نیست ؛ 
در غريزةٌ او هم نیست » بلکه ننیجه غیرقابل انکار کمیابی منابع زپست است ۰ 
ریثه خشونت وستم را » چه پنهان باشد وچه آشکار » درجای دیگری نباید جست" ۱ 
بدینسان ما رکسیسم» درجهان بی‌سود وزیان ماده» سود وزیان را درزیر بنای اقتصادی 
روابط اجتماعی می‌پابد . 1 ۱ 

آنگاه اگزیستانسيالیسم ژان‌پل‌سارتر » با درهم آمیختن آن جهان‌بینی فلسفه 
و این تجزیه وتحلیل تاربخی - انسانی » باستناد آزادی بلاشرط فلسفی انسان ؟ 
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با بو بدریر کت در باره 





ی ۳ 


«حجو هبل « 


فیلمو گر افی بووبدربر ک 

پسربچه و بادبادك ( ۱۵۹۲۳ ) - کالسکه بچه 
(۱5۴- ۱۵۲۲) - محله کلاش (۱۵۳) - عشق:16 
(۱۵6) - سلام رولاند (۱۵۲) - الیویرا مادیگان 
(۱۵۲۷) - ورزش سفید (۱5۵) - آدالن ۳۱ 
(۱۵»۵) - جوهیل (۱۹۷۱) .-. 


بی و گر افی بووبدرب رک 

بوویدری رک در هشتم ژوئن ۱۹۳۰ در «مالمو 
شهر بندری سوئد متولد شد . تاسی سالگی دراین شهر 
زندگی کرد . نا سال ۱۵4۷ چهار رمان و دو مجموعه 
داستان نوشت . درسال۱۵۹۲۰ در روزنامه «) کسیرسیون» 
چاپ استکهلم به نقد فیلم پرداخت و بسیاری از فیلمهاء 
«اینگمار ب رگمان» را مورد حمله قرار داد . اوعفر 3 
داشت که بعوض ساختن فیلمهائی در باره مسائل مر بوط 
بخدا و مذهب (تم اکثر فیلمهای ب رگمان) باید در 
فیلمها مسائل مربوط به انسانها و رابطه میان آنان را 
مطرح ساخت ۰ 


































«چوهیل» يك شخصیت واقعی است .. 
سناربوی این فیلم را برچه اساسی نوشتید ؟ 
ب وقتی وصیت‌نامه «جوهیل» را خواندم » 
تصمیم گرفتم درباره او فیلمی بسازم . این 
وصیت‌نامه را مردی که میدانسته روز بعد اعدام 
خواهد شد » در سلولش نوشته است . بنظر من 
این وصیت‌نامه يك شعر زیبا و غنی است . من 
«جوهیل» را از طریق وصیت‌نامه » اوازها و 
نامه‌هایش شناختم . در «سالت ليك سیتی»ابالت 
«پوتا» پرونده اورا بدقت مطالعه کردم و به 
خیلی از چیزها درباره زندگی‌اش پی بردم . 


بت در باره تصاوبری که بر کف سلو لش 
کشیده بود » چه نظری داربد ؟ 


بطوریکه از نامه‌های «جو » معلوم بود» . 


دست نداده بود . درزندان یکی از زیباترین 
آهنگهاپش را بنام «دختر باغی» ساخت . مردی 
که چنین آهنگهای قشنگی میساخت . با 
خوبی هم بود . «جو» تصورات خودش را از. 
آمریکا , آمریکائی که دوست میداشت » نقاشی 
کرده بود. او از دستگاههائی که مردم را از 
حقوقشان محروم میکرد » متنفر بود ولی‌طبیعت 
ومردم را دوست داشت . بهمین جهت میخواست 
خاطره آمریکائی را که پای پیاده طی کرده 
بود؛ با این نقاشیها تجدید کند . برای صحنه 
زندان دیالوگی نیمه آمریکائی . نیمه‌سوئدی 
نوشته بودم که می‌بایستی بین «جو» وزندانبانش 
ردوبدل میشد » ولی مترجم انگلیسی دیالو گها 
بمن گفت که دیالوگهای سوئدی را نمیشود 
بانگلیسی ترجمه کرد . درآن موقع فهمیدم که 
سوئدی ازانگلیسی غنی‌تر است . 








- دراین فیلم سعی کرده‌اید تعادلی میان 


مصحنه‌های شهر وصحنه‌های طبیعت بوجود آوربد 
عرام يك ا زآنها را ترجیح میدهید ؟ 

۱ - فیلمبرداری درمیان‌طبیعتآسان‌تر است. 
فیلم آنهارا به باد فیلمهای جان‌فورد انداخته 
بلکه قصدم این بو ده ات که ثصوبری از سینمای 

آمربکا ارائه دهم . از این «جو» ا زگاو 


شیر دوشیده ومی‌نوشد وهم‌چنین از صحنه‌ای که 
اد با تفنگ ازترن پیاده میشوند خوشم‌میا ید. 
مقداری ازپلانهای ابن‌صحنه‌هارا برای‌جلو گیری 
ازطو لانی‌شدن فیلم درآوردم . صحنه‌های مر بوط 
به ترن را در کالیفرنیا در منطقه معادن طلای 
مترو که, جائیکه «ماجرای نیمروز» فیلمبرداری 
شده بود » نهیه کردبم 

بطور کلی صحنه‌های طبیعی فیلم باید شکل 
کلاسيك میداشت . ابتدا فکر کردم این صحنه‌ها 
را در ابالت «یونا» - دکور طبیعی فیلمهای 
جان‌فورد - فیلمبرداری کنم ولی بعداً از این 
فکر منصرف شدم ۰ چون می‌ترسیدم فیلم جنبه 
تورپستی پیدا کند . 


ب صحنه‌های محاکمه را چگونه توجیه 


ب سعی کردم حتیاله‌قدور بواقعیت‌نز‌يك 
باشد . متهمی که ازقبول و کیل مدافع‌خودداری 
کند » کم پیدا میشود . بهمین دلیل ازحرفهائی 
که «جو» در طول محاکمه زده بود استفاده 
کردم ۰ فک میکنم ص «(جو» - برخلاف 
تصور او - توسط بورژوآها خریداری نشده و 
کعا 
اپنحال «جو» باو اطمینان نداشت چون کارش 
خیلی ۲ کادميك انجام میدرفت . من رو دو 
مورد خاص ازمحا کمه تکیه کردم . یکی وجود 
دستمالهای قرمز و دیگری پسر بچه‌ای که در 
جایگاه شهود بسئوالات پاسخمیداد. درمورداول 
«جو» خیلی راحت میتوانست ات کند که 
دستمال قرمز دلیل قابل قبولی نیست و همه 
آنرا همراه دارند . ولی درمورد دوم هینّت 
منصفه ازنحوه سئوالات «جو» که پسر بچه را 
بگر به انداخت ناراحت شدند . 


کار خودش را با صداقت انجام میداده 3 


دراینجا «جو» 
عوض خونسرد بودن احساسانی شده بود واین 
امر بضررش تمام شد . 


صحنه‌های مربوط به خاکستر جسد 
«جوهیل» زیاد غمناك بنظر نمی آید ٩‏ 

این صحنه‌ها منطبق با واقعیت نیست . 
من حس کردم آنها با شنیدن موزيك باید بروند 


ف‌ ۲ 
پرقصند . کسی که فعالیت سیاسی دارد - از هر 


و ات را دا وا ی 
تفریح کند . در سینما هم همین‌طور است . من 
کارم را خیلی دوست دارم ولی هر گاه در ان 


آوازها و موسیثی فیلم برای شما تولید 
اشکال نکرد ؟ 


در مورد اجرای آهنگها توسط «امی 
بر گرن» مشکلی ابحاد نشد . او حتی بهتر از 
حدانتظای کار ناه تاد ۲ تا ما 
که وجود‌داشت تعداد اهنگها بود . من ازخودم 
می‌پرسیدم چند آهنگ در فیلم بگذارم ؟ چون 
من‌میخواستم نوعی فیلم موزیکال بسازم . منتهی 
ك موزیکال کار گری . این اولین بار بود که 
چنین فیلمی‌ساخته‌ميشد ومن از همین می‌ترسیدم. 


شما است . با او چطور کار م ی کنید ٩‏ 


اوه در بارش از احساس فراوان 
برخوردار است . با اینحال گاهی برای‌کارهای 
خبلی ساده » مثلا" رفتن از يك صندلی بيك میز, 
احتیاج بکمك دارد . باید باخودش مبارزه کند . 
وجود دوربین اورا عصی وناراحت میکند . 
دراین قبیل مواقع » مثل پك افسر فقط يك کلمه 
را فرباد میزنم . بك کلمه سوئدی که او خیلی 
خوب می‌فهمد : !موز 
چیز روبراه میشود درست مثل اینکه چراغ 
اتاقی را روشن کنید . این کلمه پرای او حکم 
- شارژ باطری را داره . درباره او میتوانم‌بگویم 
بهترین آماتوری‌است کب مشنات دار ختواند 
از دکوری که در آن بازی میکند واز آدمهای 
اطرافش انرژی بگیرد . خود من هم همینطور 
هستم ودوست دارم در د کور طبیعی فیلمبرداری 
کنم . چون آدمهای ايند کورها انرژی‌خودشان 
را به‌من منتقل میسازند . 


۰ بغد از ان همه 


ب خیلی‌ها میگوبند يك فیلم با محتوای 
ازةلایی نمیتواند فرم کلاسيك داشته باشد . در 
این مورد چه عقیده‌ای دارید ؟ 


س من با اين فکر کاملا" مخالفم » اگر من 


جرفی دارم اول باید ببینم شنونده‌ام کیست بعد. 


برای بیان این حرف فرم مناسبی پیدا کنم . 
ولی اگر ابتدا دنبال فرم بروم » تماشا گر تمام 
توجهش متوجه فرم شده واز حرف من چیزی 
کلاسيك‌ترین فرم را داشته باشم و هميشه آنرا 
حفظ کنم . من میل دارم نماشا گر عادی فیلم را 
بتوانه ببیند وازدیدن آن دوساعت سر گرم شود. 
آرزویم اینست که فیلمهائی سر گرم کننده نظیر 


فیلمهای هیچکاك بسازم . باید بگویم فیلمهای 
من ِِ ۹ هنری دارند ومن 


نا 


تب شما مسلماً کا رگکران «جوهیل» و 
«آدالن 0 را بدرستی نمی‌شناسید . چطور 
توانستید دراین فیلمها چهره‌ای واقعی از آنان 
ارائه دهید ؟ 


ره خیلی از هوارد از کار در ان 5 
در فیلم بازی داشتند راهنمائی خواستم . مشاور 
سیاسی«جوهیل» بکی‌ازنظامیان خشن‌زمان‌وقوع 
داستان بود که «هلمر جودین» نام داشت . او 
بات بو کسور قدیمی بود که وارد سیاست شده 
بود . دست‌چپی‌های افراطی سوئد بفیلم ایراد 
گرفنند که کار گران در صحنه تظاهرات مشغول 
خنده وتفریح بودند. ولی در عالم واقع حوادث 
بهمین شکل انفاق افتاده است : 


همواره در فیلمهایتان از ۲ کتورهای 
حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای استفاده کرده‌اید ۰ ان 
امر برای شما مشکلی ایجاد نمی کند ؟ 


حرفه‌ابها به غیر حرفه‌اپها كمك کنند . گاهی 
باید در مورد غیرحرفه‌اپها برای آنکه شخصیت 
واقعی‌شان را فراموش کنند » خشونت بخرج 
داد . 


ب زمانی که مننتثد بودید از فیلمهای 
اینگمار ب رگمان خوشتان نمی آمد . هنوز هم 
همین عثیده را دارید ؟ 

بله . بنظر من «تماس» بك فیلم 
توخالی است . این فیلم از سایر فیلمهای بر گمان 
هم بدتر است . درسابر فیلمها » بر گمان مسائلی 
را مطرح میساخت که تا حدودی جالب بودند 
ولی حالا او مسائل خودش را رها کرده وسعی 
میکند فیلمهای نحارتی سازد : دراین راه ابد1 
موفق نیست . بنظر من او در «تماس» الیوت 
ولد را از ره نت ۱ 
نمیتوانم اورا ببخشم . نمیخواهم بگویم البوت 
وله اور زر کی ات و ۳۱ 


ددی بو ده است ۰ 


بعضی‌ها از شما انتقاد میکنند که 
هیچوقت بسائل امروزی نپرداخته‌ابد ؟ 

دوست دارم فیلمی درباره سوئد با 
آمربکای امروزی بسازم . فکر میکنم برای 
ساختن فیلمهائی درباره امروز » باید گذشته را 
بخوبی شناخت . بهمین دلیل سعی میکنم قبل‌از 
صحبت درباره امروز » ازدپروز صحبت کنم . 


۳۱ 


ب# ری ۲۱ 
1 « در موافقت ضد تاریخ سینما » کتاب نسبناً مفصل و جالب و دقیقی است از « فرانسیس اک 
حتععهعض1 ون1206 » که به جنبه‌ای تازه از تاریخ سینما می‌پردازد به سینماگران و فیلمهای ه 

ناشناس و از بادرفته وهم‌چنین پیشگامان ورا هگشایان قدرنادیده هنر هفتم . 
فر انسیس لا کاسن » نویسنده وکا رگردان تلوی زیون » روزنامه‌نگار ومورخ سینماست وی درسال ۱۹1 
مر کز تحقیقات ادببات تجسمی (داستان مصور) را در فرانسه بنیاد گذاشت و از توامبر ۱۹۷۱ ۰ رشته " تاریح 
زیبائی‌شناسی داستانهای مصور را در دانشگاه پاربس با ب کرد . 13 
محرك ومشوق «فرانسیس لا کاسن» درندوین و تنظیمکتاب «درموافقت ضدتاریخ سینما» (هانری فک 
- ۱۸۸۰») بود . «لاکاسن» درمقدمه کتابش دره۱ ژوثیه ۱۵۷۳ نوشته است : ۲ 
«دوستی بنام «پرن» شنیده بود که میخواهم فیلم کوناهی درباره «ماندرن» آرسن‌لوین قرن هجدهم 
بسازم » بهمین‌جهت ۲۰حلقه فیلم صامت هشت قسمتی خودر| بمن داد » فیلمی بود بز رک ودرخشان » يك‌وسترن 
غنائی که فقط سینمای آمربکا نظیرش را بخود دیده , با امضای «هاتری فه کور» - نامی که بیهوده در «تاریخ 
سینما»‌ی ژرژ سادول - کتاب مقدس آنوقتها س جستجویش کردم تا درتوضیح زبر يك‌صفحه کشف شکنم.» . . 
و بدین‌تر تیب بو د که « کاسن» با «هانری فه کور» آشنا شد وبیاری او جزئیات گدشته سینما را دانست 
واز چون‌وچرای امور سر در آورد وشاهد جانگرفتن مردانی ش که جز بصورت عکس‌های مخدوش و توضیحات" 
خاک زن دگی‌نامه‌ای وجود نداشتند » با 9 «فه کور» با پیشگامان ملاقات کرد » «ژان‌ایم- ژوئه‌هامان - 
ابوت آندره - فوی‌باد - آلی سکی و ...۰ » وهرروز به دامنه اطلاعاتش افزوده شد وبه‌ضعف‌های « تاریخ 
سینما»‌ی ژرژ سادول بی‌برد و ۳ «پی‌بر بیبار» که موسی مجله فدراسپون فر انسوی سینه کلویها بود . 
از او خو است که اطلاعاتش را برای خوانن دگان مجلة بنویسد » «لاکاسن» میگوید : 
بازده سال جستجوی خارق‌العاده پلیسی با باستان‌شناسی در سراسر فرانسه » اروپا » آمربکا » آفریقای 
شمالی برای بازیافتن بك چهره » يك اسم » يك عنوان » عکس ژوثه هام‌ان » موج‌شکنی که آلفره‌ماشن 
طلای سوزان را جلوی آن فیامبرداری کرده بود » تاریخ تولد ژوزت آندریو بازیگر «پروته؟ » و . بِ 
بدین‌سان موفق شدم فصلی تاريك از تاریخ سینما را روشن کنم » بازیگری را بشناسم و مسبب شناساثی فیلمهای . 
با ارزشی که اچیز قلمداد شده بودند » بشوم » این وظیفه‌ای هیجان‌انگیز » طولانی وفوق بشری بود . » 
" «لاکاسن» در مقدمه‌اش ضمن اینکه اشاره می‌کند که قصد سرزنش مورخان سینما را ندارد اضافه . 
می‌کند که کار تدوین فرهنگهای سینمابی کاربست به‌نهایت مشکل » چرا که معمولا" نوبسندگان فرهنگی ازهیچ 
شروع کرده و با آنچه دم‌دست بوده کار کرده‌اند و بیشتر اوقات با خاطراتشان وچند آرشیو شخصی با دربهترین. 
موارد با استفاده از خرده‌ریزهائی مثل عکس » فیلم‌ها و با مدا رک ی که اتفاقاً ا زگزند درامان بوده‌اند » مواجه 
بوده‌اند و نه بیشتر ۰ .۰ . . وبعد در پابان ضمن اشاره بهاینکه ه رآنچه مطلب دراین زمینه خاص (دوباره‌نوسی 
تاریخ سینما) به مجلات داده درواقع چر کنویس و با طرحی بیش نبوده » چه بعداز آن اطلاعا تکاملتری بدست ‏ 
آورده و کناش را تکمیل کرده » می‌تو سد : 
دوست داشتم آنرا به کس ی که ب یآنکه خودش هم بداند » مرا به‌تلیف اي نکتاب واداشت » تقدی مکنم ۰ 
اما «هاثری فه کور» با جوانی‌ذهن » که کهولتش را از باد می‌برد » نتوانست صبر کند و تابستانی را که همه 
دوستانش درسفر بودند برای رفتن ب رگزید.. بی‌آنکه زحمتشان دهد » درحالیکه آخری نگردشش را در سینما 
با دیدار از فیلم «پیه‌روی دیوانه» گودار بعمل آورده بود . » . 
جع عا 
وما حالا نظرتات را به‌نخستین قسمت از کتاب «درموافقت ضد تاریخ سینما» از «فرانسیس لاکاس» 
جلب م ی کنیم و امیدوار هستیم که درشماره‌های آتی » قسمت‌های دیگری از این کتاب را بنظرتان برسانيم . ۰ 


در مهآفقت صد تار بخ سینما 





























نقل از سینمای ۱ بت وسات‌اند ساو ند سال۷/۱ مشاهده زنان کارگردان فیلم آنچنان عادی شده که از یاد مردم رفته این 
ِ 1 تکنه تا چه حد تا زگی دارد . 
برجمه‌ی : منوچهر درفشه تا سال ۱۹۳۸ زنان کارگردان در سراسر جهان ده دوازده‌تائی بیشتر 
نمیشوند . از ۱٩۱0‏ تا ۱۹۲۵ بشمار انگشتان یکدست میرسند . در ۱۹۱ فقط دوتا 
هستند و پیش از این تاریخ ۰ یکی بیشتر فیست ! و او فرانسوی است و نامش 
لس ات 
7 رسیم تیم 90 حنات دارد ونودوهفت سالش است و در يك ۹ 
۰ امریکاد ۲ ا فتط نا ۱ تست ۳۰ 
قسمت اول فصل اول ری پر بر و فقط ۰ گیس‌سفید زنان ریت یب و تنها 
کی درمیان آ نها است که شاهد تولد سینما بوده . دوران حر فه. او که درسال 
۰ در اپالات متحده پایان گرفت ۰ درقرن نوزدهم درپاریس و بوت شومون ؛ 
جائی که اولین استودیوی گومون بنا نهاده شد » آغاز شد . (اکنون درآن محل 
استودیوهای تلوپزیون فرانسه واقع شده) . کارش هم ازهمه پرثمرتر بوده : 


ی 67۲ ۸108 قرب دوست حلقه فیلم بیست تا شسدوهشتاد قدمی؟ تا سال ۱۹۰5 وبیش‌از هفتاه 
5 فیلم نیمه بلند ویلند از ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰ ساخته است . 
اولین زن کار فُردان فیلم » درجهان او چهار شرکت تهیه و يك شرکت پخش فیلم را درآمربکا تأسیس واداره 


تا سال ۰۱ که این مطلب درفرانسه ی 9 
۲- بعنی بحساب امروزی از ب يك تا چهل‌دقیقه 


۳ 





2 
ورد پا به‌تأسیس آن پاری داد . با شکستن ممنوعیت تهیه فیلمهای بیش از يك 
حلفه‌ای با تراست ادیسون درافتاد . 

اپن دو دوران حرفه‌ای که اقیانوس اطلس حد فاصلش بود - و آغازش 
ور ماقبل تاریخ سینما وپایانش پیش‌از تولد تاریخ سینمااست - از خاطرها رفت 
با بدپگران نسبت داده شد . 
. ملاقاتی با آلیس‌گی » مکاتبات بعدی ما و تحقیقاتی که در نیویورك 
۲ لوسآ نجلس دنبال شد امکان داد این سرنوشت حبرت‌انگیز را بازسازی‌کنيم . 

0 در اول ژوئیه ۱۸۷۳ در پاریس درخانواده‌ای مرفه » که سه‌بار» 
از جمله در بك زمین‌لرزه به ورشکستگی رسیده بود ۰ تولد بافت . درچهارسالگی» 
بعدازسفری طولانی (کانال پاناما هنوز وجود نداشت) با خانواده‌اش به‌سانتیا گوی 
شیلی آمد و دوسال بعد در شش‌سالگی به‌پاریس با ز گشت وتحصیلاتش را درصومعه 
سکره کور ادامه داد . بعدازمرگک پدرش تصمیم گرفت مستقل بماند وتندنوسی‌را - 
۴ آن‌زمان تخصص نادری بود - فراگرفت . ماذرش که سرپرستی انجمن‌همای 
خر به را داشت دراین انجمن‌ها با خانواده «لثو نگومون» آشنا شد . و آلیس 
بهنوان منشی به‌استخدام او درآمد . 
۱ موسات کومرن در ۱۸۸۵ ای خودرازب‌تعار نعاه ای داد عافام 
و دوربین عکاسی میساختند تااینکه اختراع برادران لومیر توجهشان را به‌سینما 
کرد . 

گومون در ۱۸۹۰ باهمکاری مهندس دمنی يك دوربین فیلمبرداری ٩۰‏ 
میلی‌متری ببازار عرضه کرد . در ۱۸۹۷ با پاری دکو يك دوربین ۳۵ میلی‌متری 
برای فیلمبرداری ونمایش بمعرض فروش میگذارد . بدنبالش در ۱۸۹۸ دستگاه 
ارزانتری را که فقط برای نماپش فیلم است بنام ( کرونو فوتوگراف گومون ) 
بمفیاس وسیعی در دسترس نمایش‌دهندگان فیلم قرارمیدهد . نااینجا بعنوان ضمیمه 
وبرای نشان‌دادن طرز کار » گومون چند حلقه فیلم مستند یا خبری ساخته است . 
ستگاه جدید مجبورش میسازد فیلمهای داستانی نظیر فیلمهای پاته برای 
۶زیداران نهیه کند » منشی فعالش را عهده‌دار فراهم ساختن این تشکیلات جدید 

مادموازل آلیس بعلت کمبود وسایل 
وت کار حل مشکل مشود . 

چند پرده دکور نقاشی‌شده در باغ خانه رئیسش در داخل کارخانه برپا 
میکند وباشرکت دوست دختری بنام ابوون موین سران که اینکار باعث س رگرمیش 
شده » فیلم فرشته کلم‌ها را میسازد که بعداٌ بنام قابله درجه يك باز نمایش داده 
میشود : قضیه‌ای درمایةٌ کارت پستالهای فکاهی ماجرای زنی که بچه در کلم پرورش 
میدهد . کار موفقیت آمیز و تجربه خوشایند مولف را به‌تکرار عمل وامیدارد . 
فرصت کافی هم دارد : فوقش باید دوازده نا بیست حلقه فیلم بسیار کوتاه درسال 
پسازد . 

آلیسگی یمن میگفت پیش‌از مه‌لی‌بس شروع بکارکرده درنتیجه تاریخ 
فرشته کلم‌ها را ۱۸۹۲ ذکر میکند . بااین وجود غیرمحتمل بنظر میآیدکه گومون 
پیش‌از ببازار فرستادن پروژکتور خود در ۱۸۹۸ با حداقل پیش‌از دستگاه دو گانه‌اش 
درسال ۱۸۹۷ بفکر تهیه فیلمهای داستانی افتاده باشد . 

برای حلقه‌های بعدی , آ لیس گی چند تائی بازپگر حرفه‌ای بکار میگیرد. 
تنها کسانی که تن به حقارت سینماتوگراف میدهند و دستمزدهای گومون را 
می‌پذبرند ۰ ] کروبات‌ها و هنرپیشه‌های کافه --کنسرت هستند مثل هانر یگاله 
و تصنیف‌سازانی مثل روله پله‌سیس . در بعضی شرابط خیلی مساعد دلقکهای مشهور 
لالز مان‌را استخدام میکنند : مثل اوم‌ها در اتومبیل زندانیها ۰ اسباب کشی‌پنهانی » 
رقص میمونها . دامن بفی و عروس در درباچه سن‌فارژو (۱۹۰۵) هرزمینه‌ای را 
میازماید : قصه پریان و داستانهای غریب 0 ومفیستو » لوبیای سح رآمیز . 
او » افسانه سن‌نیکلا » فرشته بهار (۱۹۰5رنگی) کمدی‌های جسارت‌آمیز : مثل 
افر اط کاری‌های پی‌به‌رت ۰ خش‌خش‌دلچسب يك سوسك توشلوارم هست ! کمدی‌های 
چشم بندی : رقص پاندول » نامزد جادو شده , موضوعات مذهبی : دعای نیمه‌شب ۰ 
آنژلوس نوئل پیرو . 

گاهی برای کمدی فقط يك هنرپیشه بکار میبرد : سیگار اول ٩۰(‏ دقیقه 
اوت ۱۹۰) در نمای تقریباً نزدیکی عکس‌العمل‌های پسری را که سیگار دزدی 
9شد (ازنظر خواهر وحشت زده‌اش) نشان میدهد . ساختن این فیلم اشتباهاً 
به امیل کول نسبت داده شد. که درواقع بعداز رفتن آلیسگی به موس گومون 
راه یافته بود . بطور کلی حوادث چنائی و درام‌های احساساتی بود که اورا بیش‌از 
پیش به فیلمهای طولانی‌تر وتعداد بیشتر بازیگران سوق داد . وی از آپاچی‌های 
بی‌غیرت (۲۰ متر مارس ۱۹۰۳) میرسد به قتل نامه‌رسان لبون (۱۲۲ متر آوریل 
۶) و بچه دزدی کولیها (ثش‌صحنه و ۲۲۵ متر » اکتبر ۱۹۰۵) ۱۹۰6 برایش 
سال بچه‌ها است که تعمید عروسك , نقاشان کوچك و بخصوص هیزم شکنهای 
گوچولوی جنگل سبز را که ملودرام زیبائی از ساده‌دلی است باو الهام میدهند . 






مو فقیتث د 


و افراد واجد صلاحیت خودش 


د وکودك با استفاده از خواب‌رفتن مادر بیمارشان درکنار آتش خاموش بك کلبه 
فقیرانه میروند از جنگل چوب جمع‌کنند . نگهبانان جنگل تعقیبشان میکنند » 
میگیرند » وآنها را پیش قاضی میبرند . قاضی از شرح بینوائی آنها اشگ بچشم 
میآورد و سکه‌ای در کف کودك بزر گنر میگذارد ! ۱ 

آلیسگی میگوید تقریباً تمام فیلمهای تهیه شده درموسه گومون تا پائیز 
۵ میتواند منسوب باو باشد جز چند استثنا در ۱۹۰6 و ۱۹۰۵ درواقع درسال 
۰6 بود که فردینان ز کا دست راست شارل پاته و مدبر تهیه اورا در کوچه‌های 
وبلت دید که خانه بخانه صابون میفروشد . 

پی‌لطفی نا گهانی پاته باعث این بینوائی شده بود . 

آنچه آلیس‌گی را خبلی متاثرکرد این بود که «ز کا صایونها را مرطوب 
میکرد تاسنگین‌تر شود » بلافاصله همکار سابقش را بعنوان کار گردان استخدام کرد 
و مأوائی درکوچه ویلت برایش فراهم نمود . زکا پیش‌از آنکه درچند هفته بعد 
مورد عفو پاته واقع شود وبرگرده چند فیلمی هم علاوه‌بروظیفه دستیاری ۰ خود 
کار گردانی کرد از جمله خرابکاریهای گله گاو که از فیلمهای موفق محصولات 
گومون محسوب شد . این فیلم را منت درازی به ای یمن۳ 
از معدود فیلمهائی است که میگفت او نساخنه . باعث این اشتباه تاربخی اتين آرنو 
بود که دوسال بعد از اتمام این فیلم قدم به ویلت گذاشت . 

آمدن ورفتن زکا » میل وردست داشتن را در او برميانگیزد . برایش مشکل 
است بتنهائی پاسخگوی يك تقاضای روزافزون باشد . بعلاوه مایل است فیلمهای 
شسته رفته‌تر وطولانی‌تر سازد . بل 1 اراده حیثیت (صحنه دراماتيك) درسال 6 ۱۹۰ 
به دوپست متر » طول قابل نوجه دران 0 میرسد : 

وی قصددارد گوژپشت‌ننردام وبکتوره و گورا تحت عنوان اسمرالدا اقتباس 
کند و بالاخره درمقابل فیلمی که پاته ببازار فرستاده باید زند کی مسیح را سازد . 

این‌دو - اثرمعظم - آن‌زمان » اولی در دسامبر ۱۹۰۵ (۲۹۰منر) ودومی : 
در ژانویه ۱۹۰۰ (۰۸متر) ببازار میآیند . و سیاهی‌لشگر فراوانی درآنها بکار 
رفته ۰ بخصوص دومی با سیصد سیاهی‌لشگر و ۰۰ . بیست‌وپنج دکور چوبی که : 
بدست هانری مهنه‌سیه دکوراتور پنا شده . خود مهندس دکور در ساختن ونصبآنها 
پاری کرد » چون بعضی از دکورها درفضای آزاد درجنگل فونتن‌بلو نصب شد . 

ادارهٌ این سیصد سیاهی‌لشگ رکه ازطبقات پائین 
از يك زن را ندارند » دراین مورد آلیس‌گی را وامیدارد تا پك سرپرست سیاهی 
لشگر نیمه دستیار - ونیمه کارگردان استخدام کند . قرعه بنام وبکتورن ژاسه 
میخورد (۱۹۱۳ - ۱۸۸۲) که در هیپودروم (امروز بنام گومون پالاس نامیده 
میشود) کار گردان صحنه‌های تاریخی بسیار موفق فیلم‌ها بوده فیلم‌هائی ازقبیل : 
ورسنژه توربکس , ژان دارك » و ناخت وتاز د رکوچه‌های بارس در ایام مذهبی . 
واز اینجاست که اسمرالدا و زندگی مسیح اشتباهاً به وبکنورن ژاسه نسبت داده 
میشود درحالیکه وی تنها دستیار ساده کار گردان درآن فیلم‌ها بوده‌است . 

ژاسه در کار‌گردانی فرود به معادن درفومه نیز در شهر زادگاهش دستیار 
آلینن کی میشوه ..ژاسه بهنائید البس‌ کی ۰دو سففیلم "کوتاه هم خودس مسا 
از جمله فیلم غربب. رژباهای باث تریا کی . پاوجودیکه از این دستیار وبعد همکار 
رخات داره نگهش دار ین کون ور 1 
سیاهی‌لشگر توجهی سوای توجه حرفه‌ای دارد و بدین ترتیب خودش را از يك 
کارهای گذرانی درمسات رالی 
و روبر در لیون وبعد درپنگاه اکلیپس در تأسیس موّسبه )کلر شر کت میجوید 
و تا آخر عمر سمت مدیریت هنری انرا عهده‌دار میشود . دراین موسه است که 
او نوع فیلم پلیسی را ( که بعداً بدست فوی‌باد تکمیل شد) ابداع میکند با سری 
فیلمهای نيك کارتر ۰ زیگامور و دو شاهکار : «بالاکو) از روی نوشته گاستون 
لورو و پروته؟ این سبك فیلسازی را به‌انجام میرساند . 

در پائیز ۰۱۹۰۵ لنُون گومون چندین‌سناریو بدست خانم مدبر هنری خود 
میدهد » نوبسنده اپن سناربوها لوئی فوی‌باد است . آلیس گی از این سناریوها 
خوشش میآید و مژلفش را نزد خود میآورد و پيشنهاد میکند خودش آنها را 
کار گردانی کند . لوئی فوی‌یاه » که مدتی است پدر خانواده شده » نردید دارد 
که بعدازسالها این‌دروآن‌درزدن سمت منشی‌گری هیثت تحربربه را در رووموندیال 
رها کند . و بجای خود اتینآرنو (۱۹۵۵ - ۱۸۷۹) را پيشنهاد میکند . فوی‌باد 
بااین‌دوست بك درام يك پرده‌ای منظوم بنام کشتزار محصور نوشته و تورو کلوپ 
پاروس را ۳ 

آرنو » دکتر در حقوق » ترانه‌سر‌ای سابق و . .۰ . بیکار » اولین فیلمش‌را 
از روی اولین سناربوی لوئی فوی‌باد بنام کلاهم را بگیرید » میسازد که در ژانوبه 
۰ روی پرده میابد . او این‌حرفه را درموسسه گومون با تخصصی که درفیلمهای 
تاریخی پیدا کرده تا پائیز ۱۹۱۱ ادامه میدهد . دراین تاریخ بعنوان مدبر 
استودپوهائی که شرکت اکلز بتازگی در ساحل شرقی هودسون رپور در فورت‌لی 
ساخته » به‌نیوپورك میرود - نا اوث :۱۹۱ فیلمهای بسپاری نهیه میکند ازجمله 


هستند وچندان سرااطاعت 


. ژاسه بعداز 


۳ 


, روبن‌هود ۰ ۰ . وسپس درسال ۱۹۲۵ است که برای کار دوبله و زیرنویس دوباره 
ورد وس ازن قاط برع سا ای بای دار هون مر 
کرده بنام سینما برای همه . 
فوی‌باد خیلی خوب با ی کنار میاید . از سنارست‌های علاقمند 
موه میشود وتا روزی‌که - بگفته آ لیس گی چند ماه بیشترنشد - روزنامه‌نویسی 
را فدای کارگردانی می‌کند و ازآن‌پس هفته‌ای سه سنارپو تحویل میدهد . ولی 
قربحه ابداعش چنان است که یکسالی‌هم برای همکارانش موضوح فیلم نهیه می‌بیند 
بخصوص برای رومثو بوزتی . 
وقتی که قسمت اعظم تولید فیلم توسط آرنو ۰ فوی‌باد » بوزتی و روله - 
پل‌سیس (بك هنرپيشه کار گردان شده دیگر) :آمین‌شد . آلیس گی امکان‌آن‌را یافت 
که علاوه برتهیه فیلمهای خودش تصدی بخش جدیدی از موّسه گومون را حم 
عهده‌دار شود . 
در ۱۹۰۵ دستگاهی بنام (کرونوفون) عرضه میشود که صدای ضبط شده 
روی حلقه مومی را با تصاویر فیلم هماهنگ میکند . قسمت اعظم فعألیت] لیس گی 
"در ۱۹۰5 تا بهار ۱۹۰۷ عبارت میشود از تهیه صدها فیلم برای کرونوفون . اين 
فیلمها که به‌ندرت از یکی دو دقیقه تجاوز میکند اغلب خواننده‌هائی را در حال 
اجرای آواز با صحنه‌هائی را بهمراهی کر نشان میدهد . بعد از بالتهای اپرا . 
خواهران مانت رقاصه‌های اشرافی از صدای شا گردان کسرواتوار نیز درفیلمهای 
کارمن » مینیون ۰ مانون » مادام آنگو » لاله آتشین » چاقو اثر تئودور بوترل 
"استفاده میکند . در سفری به‌اسپانیا آهنگهای رقصهای کولی را ضبط میکند . 
را و لول پیز در امفایل دورس و شتا هوا ی ستطه ای بر نامه اجه 
ولی «گی» چندان هم از فیلمهای صامت سلب علاقه. نمیکند . در ۱۹۰5 
که میل دارد فیلمی از مسابقات گاوبازی در شهر نیم تهیه کند تصمیم میگیرد از 
ای تاقتای انار عتعق «به ادبیات پروواشی یحو : 
فوی‌باد بعلت سای نرديك با آن حدود و ادبیات ٍِ نقطه بعنوان سناربست 
تک وه اعرامی همراه میشود . 
در مواردی که کار گردانی شرایطی ایجاب میکند که از عهده يك زن 
خارج است ۰ آلیس گی حتی فوی‌پاد در کارگردانی فیلمهائی چون میری شرکت 
طی‌سفر» آلیس‌گی دلباخته فیلمبردار گروه » يك مرد انگلیسی بنام هربرت 
بلاشه » میشود وبزودی با او ازدواج میکند . 
هربرت بلاشه بسبب ملیتش » چند ماه بعد در ۱۹۰۷ به مدیربت شعبه‌ای که 
عون کومون در تویورک تاسیس رده هسوب میشود ۰ همسرش له آشاده شده 
همراهش برود کارگردانی را وطبعاً شغل مدیربت هنری را در موه گومون» 
" رها میکند پس باید جانشینی برایش فراهمکرد . گومون در فکر است یکی از 
همکاران موس پاته را قر بزند . آلیس‌گی منصرفش میکند و باو می‌قبولاند که 
درم‌سه خودش مرد این کار را دارد : او لوئی فوی‌باد است . گومون نصیحت را 
گوش میکند و کارگردان آبنده و امپیرها در اول آوریل ۱۹۰۷ شروع بکارمیکند . 
شعبه گومون در نیوپورك دور از مانهاتان در محله پرت افتاده 
عصنطوت1؟ قرار داشت , که با جنگل وحشی و آبهای روانش برای 
فیلمبرداری جان میداد . ولی به‌عکس پاته . گومون کار تهیه فیلم درمحل را 
به‌عهده شعبات خود واگذار نمیکند . شبه نیوبورك (مثل دیگر شبات) تشکیل 
شده از آژانس نمایندگی و لابراتوار چاپ وبعهده بلاثه است. که محصولات گومون 
را به سینماداران آمریکائی نشان بدهد وبهرطریق سفارش بگیرد. 
واما ازطرفی دپگر میتوان حدس زه که آلیس‌گی فعال بکنواختی زندگی 
پك مادر خانواده وهسر خوپ را احساس‌کند و دریغ حرفه گذشته بسراغش بیاید 
و بفکر بیافتد که فیلمهائی باب سلیقه تماشاچیان آمربکائی و با شرکت هنرپیشگان 
آن‌کشور سازد . 
« لیس ی » در ۷ نسامبر ۱۹۱۶ متن قترارداد ( سولاکس کمیانی ) 
در نیوبورك به‌ثبت میدهد رئیس شرکس آلیس بلاشه است ومدبرتجارتی ژرژ . 7 . 
ماژی . . . باوجودیکه این شرکت دفتری در مانهاتان شماره ۱6۷ نبش خیابان 
چهاردهم دارد معهذا محل استقرار آن در شعبه موه گومون است . الیس از 
لابراتوار و يك قسمت از موسسه برای فیلمبرداری داخلی استفاده میکند . و از 
دشت وجنگل اطراف برای صحنه‌های بیرون . آلیس‌گی فیلمبرداری بنام جان‌هاس 
را استخدام می‌کند وبعد همکار سابق خود درفیلم زند گی عیسی هانری مه‌نه‌سیه را 
بعنوان سر‌پرست دکوراسیون از پاربس پیش‌خود مپآورد . 
از روز ۲۱ اکتبر ۱۹۱۰ «سولاکی‌کمپانی» با علامت آفتاب تابان که 
نشان خود کرده ۰ تا ژوئنء ۱۹۱ تولید سیصدوبیست‌وپنج فیلم (درام - ملودرام - 
کمدی - وسترن ‏ «صحنه‌های نظامی» - اپرای فیلم‌شده - فیلم مستند) پاطول 
مدتهای مختلف میکند . سی‌وپنج‌نای آنها بکارگردانی مدیره موسسه است و بقیه 


۳ 


بدست ادوارد وارن کار گردان اصلی شرکت وهمچنین هاری شنك . روبه, 
9 ۰ ِِ متوسط در دوران عمر سولاکس » ماهی يك‌فیلم ساخته . 







































پرده 0 2 کر شیک و انگار یادا ور دوران خوش و 
کوچولوی جنگل سبز است . قضیه فیلم حکاپت دخت رکوچك حشت ساله‌ای است 
(ایفاگر اين نقش ماگدا فوی است) که پدرش کارگر اعتصابی و مادرش بیما 
است . دخترك عروسکش را پیش يك کهنه‌فروش میبرد . مرد کهنه‌فروش ؟ 
بینوائی دخترك را می‌بیند عروسکش را از او میخرد وبعد آنرا به کودك هدیه 
میکند . دخترك به‌اینکه اندك پولی بخانه ببرد قناعت نمیکند بلکه درحادثه‌ای که 
دراثر اعتصاب پیشآمده دخالت میکند و با معصومیت خود مانع از خونربزی 
ميشود. یکی‌دیگر ازملودرام‌های موفق] لیس گی‌بنام 1.62065 عصنل1؟ (درفرانسه: 
وقتی که برگها میریزند) درفرانسه پخش‌شد . داستان تاأثرانگیز دختر کوچکی است. 
که بخیال عقب‌انداختن مرگ خواهر بزرگ مسلول خود شب بباغ میرود وبرگهای 
افتاده رابه شاخه‌ها می‌بندد : چون‌پزشاك مرگ اورا برایآ خرپائیزپیش‌بینی کرده , 
«گی» ضمناً بادی هم از ضبط صدابرداری کرونوفون میکند ۰ چون ‏ 
در ۱۹۱۲ دو اپرای مینیون و فرادیاوولو را ه رکدام درسه‌حلقه وبهمراهی ار کت 
فیلمبرداری میکند . 
آلی سکی از سوژه‌های مردانه روی‌کردان نیت . مات ۱۳۳۱ 
در واشگتن يك سری (صحنه‌های نظامی) میسازد که بیشترشان درواقع (فیل 
کابوئی) هستند . 
آلیس لی دوبار هم به‌عرصه فانتاستيك دست میبرد : چاه وپاندول از 
اد گار] لن‌پو و سایه‌های مولن‌روژ از بالزاك که به‌سال ۱۹۱۳ میسازد . درهمین‌حال 
بعنوان آخرین بادآوری از دورآن قهرمانی مات گومون و کمدی‌های چشمبندی 
آن بیاری همیشگی مهنه‌سیه » فصل نقاشی متحرك کوناهی را هم در ۱۵۲۱ 
در ملودرامی بن‌ام هتل ماه عسل می‌کنجاند که طی آن ماه تغییرشکل ۳۶۰ 
وبه عاشقان لخند»میزد ‏ . ضمناً امکان هم دارد که او مولف فیلم طنزامیز 
درسال +۳۵ باشد که زنان را حااکم برکره زمین ورمردان را تشن ۱۳۹ 
نشان میداد . بهرحال چنین موضوعی با روحیه وذوق او جوز درمیاید . 
ازروزهای اول, ستارگان (سولاکی) بلان شکورنوال وهمبازیش داروین کار 
هستند که در ۱۹۱۳ وینی‌برنس و کلروبتنی هم بجمعشان افزوده میشوند . دیگر 
اعضای این گروه لی‌بگس -- مس گرین‌لیف - ماربون سواین و بیل ی کویرك بازیگر 
مستعد کمدی وقهرمان سری «بیلی» هستند . 
اوایل «آلیس‌گی» در پی این نیست که توجه عموم را به‌مورد منحصر بفرد. 
خود بعنوان : یگانه زن کارگردان جهان » جلب‌کند واين صرفاً به‌جهت احتیاطی 
بود که وی دربراپر جامعه‌ای کهنه‌پرست که مهارت در تقلیدهای مبتذل را بیش‌از 
استعداد وحساسیت ارج میگذارد » نشان میداد . 
ولی وقتی روزنامه‌نگاران کشفش‌میکنند . توجه فراوانی به‌این‌خانم پاریسی 
خوش برخورد ابراز میدارند و مفتون لطف او ميشوند و تصویرش را 
در لباس شب درلباس کار ومگافون دردست ‏ باکلاه سایه‌بان بزر کی برسر ؛ 
ایستاده برتخته‌بند درحال کارگردانی فرادبا وولو چاپ میزنند وجزئی‌ترین اعمال 
و گفتارش را نیز منعکس میکنند وبجای عنوان 3 ِ برسم نعارف - او را 
(مادام بلاشه) مینامند.. و وقتی‌هم که او برای تحقیق . از زندان سینگ سینگ 
بازدید میکند عکسش را نثسته برصندلی مشهور الکتریکی میگیرند و از قول او 
تقل میکنند که «زندانهای فرانسه راحت‌تر است » بخصوص زندان فرن» از قول 
مادام بلاشه میگویند بچه‌های فرانسوی از سنین کودکی استعداد خدادادیٍ برای 


توجه واقع میشوه وفروش میرود : وبدین‌ترتیب بعداز مدت‌کوتاهی که درژانوبه 
۲ آلیس‌گی اعلام میکند زمینی را درآنسوی هودسن در فورل#لی خریده 
استودیوی مدرنی درخیابان پالیساد بنا کند . 

بعد از استودیوهای پاته و اکلر که اتینآرنو هم بانجا آمده » استودیوی 
سولاکی درسال ۱۹۱۲ تبدیل به فورت‌لی‌به پایتخت سینمای فرانسه - آمریکا شد ۰ 
ساختمان جدید با پك استودبوی بزرگ شیشه‌بندی شده درطبقه اول ودوم ودرضل 
جنوبیآن » مجهز به‌لابرانواری است که قادر است شانزده‌هزار پا فیلم پزنیف را" 
در روز چاپ کند . چند ماه پیش‌از آن درسوم فوریه ‏ سولاکی شعب افتناح 
موقتی را در وبرز قئاتر برادوی باحضورشخصیتهای سینمائی نیو بورك بر گزارمی کند, 

هربرت بلاشه نیز بسهم خود » درعین مدیربت شبه گومون » فعالیت زیادی 
برای شرکت همسرش از خود نشان میدهد و به‌فروش محصولات استودیوی اخیر. 
كمك موثری میکند و بعد خود پخش فیلمی تأسیس میکند بنام (فیلم ساپلای)" 
و مدیریتش را نا سال ۱۹۱ که در (میو‌تیول کمپانی) ادغام شود عهده‌دار میگردد 
(اين شرکت پیش از تهیه فیلمهای چاپلین يك شرکت ساده پخش‌فیلم بود) . 





امصمصت‌مون) 


تقل از : 


ترجمةً ی 


9 ظهور تلویزیون ایتالیا 
([52) در قالب يك تهیه کنندةٌ فیلم . 
یکی از نقاط اعتنای سینمای اروپا طی 
با ال 
۲ به اپنسو » تلوبزیون اپتالیا » امر 
تهیهٌ فیلمهائی از کار گردانهای بزرک 
و معتبر را به‌عهده گرفته است » و نیز 
فرصنهائی طلائی برای ذوق آزمائی 
به استعدادهای جوان و ناشناخته داده 


هفت سال اخیر بوده است . 


است . 

روبرتو روسه‌لینی شاید نخستین 
ولساز بزرگک ایتالیائی بوه که رای 
نخستین‌بار (همراه با« لسا ندرو بلاز تی») 
از سینمای تجارتی به تلوبزبون کوچ 
گرد ,: 

وی احساس می کرد که يك‌هنرمند 
در اینجا می‌تواند از فشارها و مضایق 
کمتری در رنج باشد » و در عین‌حال 
برخورداری از ازادبهای بیشتری هم 
داشته باشد . بی‌تردید کاری که او برای 
تلویزیون کرد » ارزشهای فرهنگی 
۱ درخور اعتنائی دالت «: درحال حاضر 
کار گردانهاثی مثل فلینی و آنتونیونی 
" و برتولوچی‌هم فیلمهائی برای‌تلویزیون 
" ساخته‌اند . 

برخی از فیلسازان » نظیر 
«اولمی». «سسه‌تا». با «لبلیانا کاوانی» 
در تلوبزیون » خود را در « خانه » 
می‌بینند. اینجابرایآ نها مدیوم بیگانهثی 
نیت . اما کسان دیگری مثل فلینی 
[ آنتونیونی و بانچو به‌نظر مسی‌رسد 
به راستی نیاز به پردةٌ عریض داشته‌باشند 
تا بتوانند مختصات و ویژگیهای واقعی 
کارشان را نشان دهند ِ معا لوصف 6 
در یکی دوسالهُ اخیر اقبال دم‌افزونی 
سبت به‌نمایش اکثر فیلمهای «ساخته‌شده 
برای تلویزیون» در سینماها نشان داده 
شده و به‌این‌ترتیب فیلسازی که برای 
تلویزیون فیلم می‌سازد » می‌تواند نتیجٌ 
گازش را برپرد سینماهم ببیند . 
« ویتوریودسه‌تا » با سری فیلم 
تلویزبونیش «خاطرات بت معلم مدرسه» 













آنتونیونی 


۰ 4 


۰ 


روسلیبی 


پانجو 
... 
در 


بریون 
ایتالیا 


به موففت برراتی دست اف ات5 
نمایش این‌سری درتلویزبون حدود چهار 
ساعت ونیم به‌طول انجامید و «دسه‌تا» 
اپنك آنرا به‌يك‌فیلم دوساعتهٌ قابل‌نمایش 
در سینماها کوتاه می‌کند . 

چیزبکه انکارپذیر نیست » اینکه 
تهیه این‌قبیل فیلمها جنب‌وجوش تازه‌ثی 
در زمینهٌ ساختن فیلمهای با ارزشتر 
در صحنه سینمای ایتالیا آفریده است . 

روبرتو روسه‌لینی می‌گوید : «من 
به‌همه چیز اعتقاد دارم » مر آیندةٌ 
سینما . من به‌تقدیر بشر » به‌تاریخ » به 
آیندة دنیا » به همزیستی ایدئولوژیها 
اعتقاد دارم » ولی به آ بندة سینما هیچ 
اعتقادی ندارم . سینما مرده است . اگر 
هیز هنوز کاملا" نمرده باشد » در حال 
احتضاراست . سینمای سنتی‌را باساختهای 
تولیدش وباروشهای توزیعش, تلویزیون 
محو کرده است . اگر سینما امروز 
وظیفه‌ئی هم داشته باشد » وظیفاش 
تعلیم دادن » آموختن چیزی به مردم 
است . 

مردم » امروزه می‌خواهند که در 
وقایع اجتماعی, تاریخی وانسانی شرکت 
داشته باشند . آنها را بایستی از راههائی 
تازه به‌خودشان نشان داد . این تمامی 
جاذبه‌ایست که درحال حاضر تلویزیون 
دارد . تلویزیبون می‌تواند مردم را طور 
تازه‌ثی نشان دهد . 

«شکسییر گفته است که چشمهای 
آدمهای نادان با هوشتر از گوشهایشان 
است . ای نگفته تا زمانی صادق بود که 
آموزشهای بصری از طربق مدارهای 
مستقیم تلویزیونی سیستم آموزش قدیه‌ی 
را دگ رگون نکرده بود» . 

وآنتونیونی به ما می‌گوید : «چرا 
به تلویزیون رفته‌ام 3 . شاید بخاطر اینکه 
احساس_ کردم باید با زگشتی به دورة 
آغاز کارم داشته باشم » زمانیکه فیلمهای 
مستند می‌ساختم و نماسی لی‌واسظه با 
واقعیت داشتم . من به‌چین‌رفتم تا بتوانم 
روش کاری را که از فرط ثکرار برایم 
مثل يك عادت شده بود » تر تکنم . 
بااین بهانه من‌شاید می‌توانستم باتجربه‌ثی 
کاملا" تازه آغاز کنم . ابن تجربه 
فوقا لعاده‌بود ت تماس‌دوباره باو اقعبت» 
اما این‌بار ازطریق تلویزیون . 


«باید این را روشن کنم که فیلمی 
که دربارة چین ساختهام » سیاسی نیست. 
من به سیاست و مسائل سیاسی آنقدر 
دلبسته نیستم که به موقعیت و شرابط 


. آدمهائی که در جامعةً امروز زندگی 


۹ 

این کشور - چین - با ساختهای 
اجتماعی کاملا" تازه‌اش مرا ناگزیر از 
فراموش کردن مسأله «پرداخت» سنتیب. 
آنطو رکه در آمریکا مصطلح است .-- 
نمود . 

من همیشه به مسائل «فرد» علاقمند 
بوده‌ام. وتلویزیون وسیلة بیانی ایده آلی 
است که با آن می‌شود مسائل فرد را 
درمتن محیطی که در آن زندکی م ی کند 
و کشوری که محصورش کرده است > 
مطالعه کرد » تجزبه وتحلیل کرد » 
دید » آزمود وفهمید . 

من خودم را در ساختن این فیلم 
کاملا" محدود کرده‌ام به‌آنچه که واقعاً 
دیده‌ام » و فکر می کنم که با وفاداری 
و ایمان کامل زندگی روزانة مردم 
چین را روی وارفیلم ضبط کرده باشم - 
مرد چینی » کارگر چینی و روستائی 
چینی . «تفاوت بین سینما و تلویز بون. 
اینست که در تلویزیون آدمها را آنظور 
که هستند می‌بينيم نهآنطور که خودمان 
تصور می کنيم . برای مثال » من در تمام. 
فیلمهای گذشته‌ام علاقه به مطرح کردن 
روابط بین زنان و مردان داشته‌ام . 
کوشیدم که چنین کاری را در چین هم 
بکنم . ولی به سرعت دريافنم که من 
چنین رابطه‌ئی را از دبدگاه روانشناسی 
شخصی خودم و فرهنگ شخصی خودم 
نگاه می کردم» نهاز دبدگاههای فرهنگی 
و روانشناسانة آنها . 

« بی‌و اسطگی » و «خو دگوبائی» 
زبان تلویزیون» يك واقعیت اساسی است. 
به عبارت دیگر من دراین فیلم خودم را 
آدمی احساس م ی کنم که چیزهائی برای 
نشان دادن دارد » نه حرفهائی برای 
گفتن . 

تلویزیون » وسیله‌ئی بود که بامن 
فرصت تجربه کردن » زندگی کردن » 
و «تجربهةً تازه داشتن» داد» . 


۳۹ 








تصویر سمت راست : نمائی از «آمدن ورفتن» ساخنة «جوزبه‌بر تولوچی». 
جوزبه برتولوچی (برادر «برناردو») پش‌از اینکه نخستین فیلمش را سازد » 
در چند فیلم دستیار کا رگردان بود - منجمله فیلم «استراتژی عنکبوت» . «آمدن 
ورفتن» که اقتباس آزادی است از بك داستان «نورمن‌می‌لر» » داستان يك زوج 
دختر ویسر مفلس‌است که تصمیم م یگیر ند شبی‌را دراطاق انتظار ایستگاه بگذرانند . 
برای گذراندن وقت » پسر برای دختر » داستان مردی در اطاق انتظار را تعریف 
م ی کند که قهرمان قصه می‌شود 0 


تصوبر وسط - نمائی از «سن میکائیل يك جوجه خروس داشت» ساخنةً 
برادران «تاویانی» (پائولو ویتوریو) . ماجراهای فیلم درنیمةٌ دوم قرن نوزدهم » 
زمانیکه ایتالیا در چنکگ د رگیری‌های اجتماعی وسپاسی است » روی می‌دهند . 
فیلم» داستان يك «هرج ومرج‌طلب» انقلابی به‌نام «جولیومانی‌ری»را باز م ی گوید 
که نخست به م رگ محکوم می‌شود وسپس مجازاتش به بیست سال زندانی تخفیف 
می‌بابد . پس‌از دهسال به زندانی در ونیز منتقل می‌شود . ضمن سفر فرصت گفتگو 
با چند انقلایی دیگر را پیدا می‌کند . روشها و ایده‌های متفاوت آنان » وی را 


دلسرد و مآّیوس می کند . برایش چاره‌ئی جز خودکشی نمی‌ماند . 


نماثی از «فن وآئین» آخرین فیلم «میکلوس بانچو» . این فیلم داستان 
زندگی «آیلا» را از زمانیکه به «راونا» (پایتخت امیراطوری رم غربی) برای 
مطالعة «حقوق» دعوت شد ‏ تا ماجراهای خشونت آمیز زندگی بعدیش تعقیب 
می کند . این نخستین فیلمی است که «بانچو» برای ذلویزیون می‌سازد » و مثل 
فیل‌های سینمائیش : درآن به‌تجزبه وتحلیل تولد قدرت وفسادپذیری آن تحت‌تأثیر 
خشونت می‌پردازد . قصد «بانچو» آن نیست که داستان آتبلا را در آئینةً شرایط 
و اوضاع ی که مردی را با توانائی دست‌یافتن به قدرت مرزناپذیر از صحنه خارج 
می‌سازد » با زگوید . 


۳۹ 


تصویر سمت چپ - جولیو بروگی در نمائی از ۸6960 196 ساختة 
«فر انکو روسی» . فیلم » اساساً داستان مردی. است که می کوشد معمای زنددکی 
و تقدیر را حل کند . فیلم با طوفانی که بر کشتی‌های «ترویائی» می‌وزد و آنها را" 
به‌طرف سواحل آفریقا میکشاند » آغاز می‌شود . «آئنوس» که در ساحل سر گردان " 
شده است » به‌حضور «دیدو» ملکةً کارتاژ برده می‌شود . این زن از وی ومردانش ‏ 
به گرمی پذیرای م ی کند و از او می‌خواهد که از ماجراهایش برایش سخ نگوید . 
فهرمان داستان هم قصهّ فرجام جنک «تروبا» را باز م ی گو بد 1 


تصویرسمت راست : آنامانیانی درنمائی از «اتومبیل» ساختة آلفردو جانتی. 

آنا » زنی که درسالهای جوانیش نحت نام «کننس» کار می کرده است » 

در محافل شبانة رم بسیار مورد اعتناست . سفری در يك روز یکشنبه به‌سوی دریا ‏ 

بهبك سرخوردگی نهائی می‌انجامد . دوپسر جوان با وی به‌رم باز م یگردند . یکی 

از آنها بسیار سریع وشتابنالك می‌راند » کنترل اتومبیل را ازدست می‌دهد وتصادف 

می کند . پسرها به‌بیمارستان منتقل می‌شوند . آنا با بك ماشین خرد شده درهیاهوی 
ترافيك فشرده تنها می‌ماند . 


تصویر وسط : روبرتو روسه‌لینی و «پی‌بر آردیتی» که نقش اصلی فیلم 

جدید روسه‌لینی . «بلزپاسکال» را بازی می‌کند . داستان فیلم از زمانی آغاز 

می‌شود که پاسکال جوان پاربس را ترك می‌گوید تا در«رووان» به‌پدر وخواهرانش 

" ملحق شود . ضمن پاری دادن به‌پدرش د رکار وصول ومحاسبه مالیاتهای ناحيةً 
«رووان» » ماشینی اختر اع م ی کند که کار محاسبه را تسهیل می‌نماید . 


میکلانجلو آنتونیونی درچین يك مستند تلویزیونی به‌اسم مباکاً عصس) 
" ساخت » عنوان فیلم اشاره به واژه‌ئی دارد که چینی‌ها کشور خودرا با آن یاد 
میکنند . آنتونیونی قصد دارد جنبه‌ها و منظرهای متفاوتی از چین را نشان ما 
" دهد که تابحال برایمان بسیار ناشناخته بوده‌اند . 
۱ آنتونیونی خودش گفته است : «این‌فیلم آنقدر که دربارة چینی‌هاست » 
دربارةٌ خود چین نیست» . 






توجه : لطفاً بقیه مطلب سینمای متعهد را درصنحه ۳۳ مطالعه فرمائید 
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تصویر سمت چپ : نمائی از "11002 مصتاعهع ۸ ساخنة روبر تو 
روسهلینی . 

والریبو » اسقف شهر ثروتمند «ابیونا» دواستف دیگررا نزد خود می‌خواند 
تا با آنها دربارة حملاً بربرهای وحشی و بحران شدیدی که بر کلیسا سایه انداخته 
است » صحبت کند . والریو نزد همرآبان وفادارش اعتر اف م ی کند که تصمیم گرفته 
است «] گوستینو»‌ی اهل «تا گسته» را جانشین خود سازد و رهبانان «ایونا» را 
وی هدایت خواهد کرد . اما ادعای صریح و ركگوبانة «آ گوستینو» درمورد اینکه - 
علت واقعی فتور وفساد کلیسا را باید در زندگی تجمل آمیز و انگل‌وار واسراف- 
جويانة دربار جستج کرد » خشم وعناد برمی‌انگیزد . 
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۳۸ 


کی تس دا ای وا اش یا 
در سال ۱۸۹۷ پابه گذاری شیاه است ار 
























باعث پیدایش مك سینمای کاملا مصری ۳2 
اولین فبلم کاملا" مصری توسط هنرپیشه‌ای‌بنام 
«استفان روستی» اه تمه این فیلم 
«عزیز امیر» نام داشت که رل نخست زن را نیز 
بازی میکرد . نام فیلم «لیلا» بود وداستان از 
سر گ‌ذشت دختری روستائی را بیان میداش 
نامزدش اورا حامله میکند و خود به عشقبازی 
با بك رن آمریکان ی مرا 3۴۰ 
زاد گاهش راننه مشود » به قاهره میرود ودرا 
آنجا ماجراهای رای ار ار ۳۳۰ 

اولین فیلمی که در آن زند گی مردم ه 
مورد برررسی قرار گرفت «زینب» نام داشت ۴ 
این فیلم در سال ۱٩۲۹‏ توسط «محمد کریم» با 
اقتباس از رمان «حسین هیکل» کار کردا: 
شد . دراین فیلم برای"اولین‌بار چهره د«: ۳ 
فتیس عمری ظاعر شد ۰ اینکه فان ۱۳۱۰ 
رومانتيك داشت ۰ ولی همین قدر که در ال 
مسائل زندگی دهقانان نثنان داده می‌شد » قدمی 
بزرگ بجلو بود . با اینحال سینمای مصرفعالیت. 
اقتصادی خودرا با سینمای ناطق آغاز نمود . 
۱ ظهور سینمای ناطق تمائاگران عرب ۳۲ 
بموسیقی و آواز علاقه فراوان داشتندازفیلمهاتی 
که با داستانهای ساده رقص و آواز فراوان با نان 
عرصه عتاشت افیا سل زورون . بای 
ترتیب سینمای مصر بازار وسیعی را که ازطرف 
هيچيك از کشورهای عرب تهدید نمیشد » قبضه 
کره . ژرژسادول در کتاب‌تار یخ‌سینمامی‌نوبسد :. 
«از سال ۱۹2۲ در بعضی از کشورهای عرب ؛ 
فیلمهای آمریکائی با اروپائی بیش ازيك هفته 
روی پرده نمیماندند . در صورتیکه فیلمهای 


جشم انداز 


سییما ی مصر ح 


بالا : مومیائی - شادی عبدالسلام 
وسط : زمین - بوسف شاهین 
یائین : فریب خوردگان - توفیق صالح 






مسری با بلیطی که بهای آن دو پا سه برابر 
سایر فیلمها بود » ماهها نمایششان ادامه پیدا 
1 مبکرد.» 

در سال ۱٩۳۵‏ بانك مصر بتزر کترین 
استودبوی فیلمبرداری را در «غزه» نزدياك 
اهرام ثلاثه تأسیس کرد . بعد از آن‌نیزشر کتهای 
متعدد فیلمسازی در سراسر مصر افتتاح شد . 
غالب این شرکتها دارای سرمایه‌های بزرگی 
بودند و تا سال ۱۹۵۲ چم تا ما مصر بعداز 
صنعت پارچه‌بافی بزر گترین صنعت سینمای مصر 
گردید. تسلط کامل سرمایه‌داران برصنعت سینمای 
مصر که درمحدوده‌ای بدون‌رقیب وبامنافع‌سرشار 
فعالیت میکرد ‏ این سینما را از ارزشهای 
معنوی دور نگهداشت . سینمای سایر کشورها 
نیز کم‌ویش با همین مسئّله روبرو بوده‌اند ولی 
درمیان آثار نجارتی ۰ گاهگاه تعدادی فیلم 
با ارزش نیز ساخته‌اند . 

درحالیکه سینمای مصر کمتر اقدام به‌تهیه 
چنین فیلمهانی کرده است . باین دلیل که طبته 
بورژوآی مصر از نظر فرهنگی در سطحی 
پائین‌تر از طبقه بورژوآی اروپائی قرار دارد . 
بورژوآی مصر که در جامعه‌ای فتودال و 
استعمارزده نی 3رد واست » به هنر و بخصوص 
سینما بچشم تحقیر نگریسته است . قبل ازتحلیل 
ابن‌مطلب باید گفت که چهل‌درصه در آمد فیلمهای 
مصری از بازارهای خارجی تأمین میشود . 
باین ترتیب سینمای مصر برای موفتیت‌تجارتی 
ناچار باید روی بازارهای.خارجی حساب کند. 
اپن امر اثرات نامطلوبی روی سینمای این کشور 
باقی 0 است : خرن فیلمهای مصر ی 


بای اشقالی که فرجیم هیدهند فیلهای 
فرانسوی را تماشا کنند- اکثرا افراد بیسوادی 
هستند ازنظر شرایط اقتصادی در وضع‌نامساعدی 
بسر‌می‌برند . سینما برای آنها وسیله‌ای سر گرمی 
و فراموش کردن دشواریهای زندگی . با: 
ترتیب آواز و رقص شکم جزء لابنفك فیلمهای 
مصری ميشود . تهیه‌کنندگان فیلمها بخوبی 
از نقشی که سیاست میتواند در فیلمهای مصری 
بازی کند اطلاع دارند » اما چون منافعآنان در 
بی‌خبر نگه‌داشتن توده‌تماشا گران‌است» ازاین‌جهت 
هیچوقت نخواسته‌اند سینمای این کشور از 
فرمولهای همیشگی عدول کند . تا سال ۱۹۵6 
نقد فیلم درمصر وجود نداشت و طبقه روشنفکر 
با سینمای ملی بکلی قطع رابطه کرده بود . 
استودیوی مصر ازبدو پیدایش» متخصصین 
وازخی را نبرای کمك بفیلم‌سازان مصری 
استخدام کرد کت این متخصصین آلمانی 
بودند این متخصصین باستثنای یکی از آنها . از 
ظرفداران مرام نازی بودند . همه کارهصای 
تکنیکی را خودشان انجام میدادند و سعی 
میکردند مصربها دراین زمینه چیزی‌باد نگیز ند. 


باین ترتیب وقتی استودیو «احمد بدراخان» 
را مآمور ساختن فیلمی بنام «وداد» با شرکت 
«ام کلثوم» کرد » متخصص آلمانی کارهای 
فنی فیلم که «فربتز کر امپ» دام داشت ادعا کرد 
«سدراخان» قادر با نحام این کار نیت وبالاخره 
خودش فیلم را ساخت . ولی مبارزه واقعی‌میان 
آ لمانیها ومصریها زمانی آغاز شد که استودیوی 
مصر «کمال سلیم» را در سال ۱۹۳۸ مآمور 
ساختن دومین فیلمش بنام «العظیم» کرد . 
«فریتز کرامپ» در این موقع « کمال سلیم»را 
به سوسیالیست بودن متهم کرد واین اتهام 
بزرگی بود . استودپو مصر باین علت سناربوی 
فعلع راساتون ودره و نع ان دس ان 
آورد . وقتی « کمال سلیم» فیلم را شروع کرد. 
متخصصین آلمانی نتیجه اولین صحنه‌های 
فیلمبرداری را غیر قابل استفاده وبی‌ارزش 
اعالام داشتند . فیلمبرداری متوقف شد و استودیو 
کمیسیونی را مأمور تحقیق ساخت . کمیسیون 
ادعای متخصصین آلمانی‌را رادا کر دا وفیلمبرداری 
ادامه یافت . باین ترتیب یکی از درخشانترین 
داستان فیلم 
تک 


آثار سینمای مصر بوجود آمد . 

توا تا جوانی از طبقه بان 
تنگدستی سرانجام موفق میشود بدانشگاه راه 
بافته و تحصیالاتش را در آ سا ادامه دهد . فیلم 
نی مردم مصر را در محلات ور نشین نشان 
میدهد و باوجود تغییراتی که در سنارپوی آن 
داده‌اند » بشندت موّثر وتکان دهنده است. نمایش 
فیلم در سال ۱۹۳۹ در مصر وسایر کشورها با 
موفقیتی بزرگ روبرو مشود . دراین فیلم از 
رقص و آواز خبری نیست و برای اولین‌بار در 
مصر فیلمی فقر وتنگدستی را با رآلیمی 
صادقانه روی پرده میآ ورد ۰ منتشدین ی 
این فیلم را با نتورآلیسم سینمای ایتالیا قابل 
مقارسه میدانند . صرف‌نظر ازفیلم « کمال سلیم» 
سینمای قبل ازجنگ مصر به‌داستانهای‌خانوادگی 
و ملودرامهای عاشقانه اختصاص دارد و بکلی 
از و مربوط بان دور است. 
درطول جنگ : نیز این وضع ادامه می‌یاید بی 
آنکه فیلم «کمال سلیم» بتواند در چهره‌سینمای 
این کشور تغییری بوجود آورد . درطول‌جنگک 
انگلیسها برای احتیاجات جنگی خود ازصنایع 
و کشاورزی کشورهای خاورمیانه عربی استفاده 
فراوان بردند واین امر رونقی بوضع اقتصادی 
این کشورها داد و عده‌ای زیادی بکار گمارد. 
شدند . غالب کار گران مصری که نا آن زمان 
هرکز بسینما نرفته بودند » در شرایط تازه 
توانستند مرتب بدیدن فیلمها بروند . سینمای 
مصر که در سال ۱۹6۳ فقط نوزده فیلم نهیه 
کرده بود » درسال ۱۹6۵ توانست 2۸ فیلم 
بازد ۰ اسب درم موتال حداه مر 
0 ۳۵۰ تراد و ۲ ۰ ایسن 


پیداش نوع نازه‌ای ازفیلم شد که کمدی‌مو زیکال 


نام داشت . این نوع از فیلم دارای خصوصیانی 
کامللا" مصری بود وبا محصولات مشابهآ مریکائی 
شباهتی نداشت . در کمدی موزیکالهای این 
زمان طباً رقص و آواز فراوان بچشم میخورد. 
رقص و آوازهائی که برخلاف فیلمهای قبلی با 
داستان فیلم ارتباط داشتند وشامل آهنگهای شاد 
با غم‌انگیز بر حسب موقعیت داستان (ملاقاتهای 
عاشقانه » تولد يك عشق تازه » سوء تفاهم . 
مرگ پسر با مادر با يك موجود عزبز) بود . 

فیلمهای «لبلا مراد» - یکی ازبزر گترین 
خوانند گان مصری در سالهای چنهل و پنجاه و 
«انور وجدی» ( که کار گردان و تهیه کننده 
فیلمهایش بود ) ۰ و فیلمهای خواننده مشهور 
« محمد فوزی » و « صاح » - خواننده 
لیتانی سا «نعیمه عا کف» رقاصه و آ کروبات » 
یا « شادیه » خواننده‌ای که بعدها معروف شد ؛ 
هت ری نمونه‌های این نوع آثار هستند . 
فضای این کمدی موزیکالها شاد و سرشار از 
تفریح و خنده بودند . با اینحال نقص کلی این 
فیلمها وجود داستانهای پیش پا افتاده و معایب 
تکنیکی بود صرف‌نظر ازاین معایب سینمای‌مصر 
در صنعت سینمای جهان با نوع خاصی از کمدی 
موزیکال سهم عمده‌ای داشت . دراین دوره نوع 
دیگری از فیلم که از نظر کیفی در سطح 
پائین‌تری از کمدی موزیکال قرار داشت . 
موفقیت‌های بزرگک تجارتی بدست آورد و آن 
اپرت‌های فیلم شده بود . 

«فریدالاطرش» هنرپیشه محبوب ایسن 
اپرتها بحساب می‌آمد ودر میان تماشا گران 
مصری طر‌فداران فراوان بدست آورده بود . 

با تقدرت رسیدن عبدا لناصر درسال ۱۹۵۲ 
سینمای مصر دچار تحولات فراوان شد . با 
اینکه دراین دوره سینما بشدت تحت کنترل 
دولت قرار کرفت ۰ سینما کوان توانست دا 
فیلمهایشان بانتقاد از هیثت حاکمه و دوران 
تسلط انگلیسها بپردازند واز حقوق‌طبقه‌ زحمتکش 
بخصوص کشاورزان دفاع کنند . از میان این 
فیلمهامیتوان « آسمان جهنم» از «بوسف‌شاهین» 
و «الوحش» از «صلاح ابوسیف» و «درب 
المحبیل» از «توفیق صالح» ر! میتوان نام برد. 

صرف‌نظر از تعداد کم فیلمهائی که درآنها 
از زندگی مردم صحبت می‌شد » سینمای مصر راه 
همیشگی‌اش را ادامه داد . طوزیکه گوئی هیچ 
اتفاقی نیافتاده‌است . در سال ۱۹۵٩‏ ناصر «اتاق 
توسعه سینما» را تأسیس کرد. هدف این اناق 
كمك به تهیه‌کنندگان بدون توجه به کیفیت 
فیلمهایشان بود » با اینحال از طربق این اتاق 
دولت موفق به کنترل کیفی فیلمهای مصری 
گردید . هم‌چنین کار گردانهائی که تا آن 
زمان بعلت قدرت فراوان تهیه‌ کنندگان از 
ساختن فیلمهای دلخواهشان عاجز بودند » 


۳۹ 


تواستت یکمک اس انا شحصا عه ههار مه 
فیلمهایشان گردند . باین ترتیب بود که «صلاح 
ابوسیف» فیلمهای : زالو - زن آزاد شده بت 
جاه‌طلب و زمانی برای عشق نیست و «بودف 
شاهین» فیلمهای «آبه‌ای سیاه و( رال 
مر کزی وناصر صلاح‌الدین را ساختند . 
وقتی دولت بسیاری از شر کنهای تجارتی 
را ملی اعلام کرد ۰ قسمت بزرگی ازصنعت 
سینما در اختیار بخش دولتی قرار گرفت . ولی 
چون دولت باندازه کافی متخصص برای اداره 
استودپوهای فیلمسازی نداشت ؛ بیشتر آنها را 
پدست تهیه کنندگان قدیمی سپرد . این نهیه- 
کنندگان با مشار کت پخش کنندگان بزرگی 
فیلمهای عربی که ([ اهل لبنان و اردن 
هستند به تولید وپخش فیلمهای مصری‌پرداختند 
و در نتیجه عده زیادی از کار کنان‌صنت‌سینمای 
وربا رشدند. درسال ۱۹۹۰۰ (ریکسال‌قبلازملی 
شدن شر کتها) درمصر ٩۰‏ فیلم تهیه شد. درسال 
۲ این رقم به ۳6 پعنی تفریباً نصف شد . 
با این احوال صنعت سینمای مصرروزهای 
بهتری را در پیش داشت . در زمان فسلط 
دوش برشیتمای یج کنورا ففط 
تعداد قلیلی فیلم خوب ساخته شد ولی در ابن 
دوره بیش از سی‌کار گردان .جوان شروع 
بکار کردند که در مان تسلط بخش خصوصی 
ایداً شانس فیلم ساختن نداشتند . از میان آنها 
میتوان : حسین کمال - شادی عبدل سالم - 
سعید عیسی ب خلیل شاکی ‏ سعید مرزوك 
محمد رادی - اشرف فهمی و محمود شکری 
را نام برد . 
دولت برای حفظ حقوق کار گران‌صنعت 
سینما , كمك به تهیه‌کنندگان کوچکی را که 
شر کتهایشان ملی نشده بود » بهترین راه حل 
داد ۰ فسمتی بزر کی از تبر‌هایه بخش 
دولتی اختصاص به كمك به تهیه کنندگانی پیدا 
کرد که فیلمهایشان بعلت اتمام بودجه متوقف 
دول مصر فعا لیت بخص‌دو نی 
سینمارا به تهیه سه با چهار فیلم خوب در سال 
محدود کرده است . 
در سال ۱۹۲۱ «انستیثوی مطالعات عالی 
سینمائی» در تا شد و از سال ۱۹۲۵ 
تا بحال بیش از صدوبیست کار گردان از این 
مدرسه فارغالتحصیل شده‌اند که. حدود سی‌تن 
آنها از دانشجوبان سایر کشورهای عرب‌هستند. 
بیشثر آنان عمالا کارفیلمسازی را شروع کرده‌اند 
و با آنکه محصول کارشان کاملا" رضایت‌بخش 
نیست ولی وجودشان برای سینمای مصر که از 
نخستین روز پیدایش از فرمولهای خاصی 
پیروی کرده » امید فراوان به بار آورده است. 
بیشتر آنان از همکاری با بخش خصوصی 
خودداری کرده و فیلمهای خودرا با سرمابه 
بخش دولتی ساخته‌اند . هنگامیکه بخش دولتی 


۳۰ 


فعالیت خودرا در زمینه فیلمسازی محدود کرد. 
آنان با تشکیل شر کنهای تعاونی » خود نهیه 
کننده فیلمهایشان شدند . مهم‌ترین این شر کتها 
« کانون سینمای جدید» نام دارد که چندماه 
پیش اولین فیلم طوبل خودرا بنام «نیایش در 
بن‌ست» بکار گردانی «علی عبدالخالق» بیست 
وسش ساله نهیه رده است ۰ با اسحال اه 
نحوه پخش فیلم بهمین شکل فعلی باقی بماند ؛ 
تمام این کوششها بیهوده خواهد بود . همانطور 
که ذکر شد , پخش کنندگان لبنانی و اردنضی 
انحصار پخش فیلمهای مصری را در کشورهای 
عربی برعهده دارند وازاین طربق چهل‌درصد 
ازفروش فیلمها را تأمین میکنند . بهمین دلیل 
است که آنها در کیفیت تهیه فیلمها نیز دخالت 
دارند. . تهیه کننده مصری از ترس اینکه مبادا 
این عده فیلمهایش را پخش نکنند » حتی قبل 
از شروع فیلمبرداری درباره داستان فیلم وسایر 
بات ان اش اکن مشو ات مک 
درنتیجه پخش کنند گان ایده‌های تجارتی مورد 
نظر خودرا به تهیه کنند گان تحمیل کرده وآنان 


را وادار مپسازند تا فیلمهایشان را مطابق با 


تقاضای بازار تهیه کنند . این پخش کنند گان 
ازطرفی از پخش فیلمهائی که در آنها از 
سوسیالیزم پا شرابط زندگی کارگران و 
کشاورزان صحبت شده باشد خودداری ميکنند. 

رز سینمای مصر بتواند بازاری دراروپا 
پا آفریة! (سوای کشورهای عربی) بدست آورد 
وچهل درصد فروش بازار خارجی فعلی را از 
بازارهای تازه تأمین کند » از قید و نفوذ این 
پخش کنند گان نجات خواهد یافت . علاوه بر 
نفوذ پخش‌کنندگان عامل دپگری نیز وجود 
دارد که سینمای مصر را در بن‌بست قرارداده و 
آن وجود سانسور است . نه تنها سانسوز رسمی 
که پنوبه خود متوقف‌کننده است - بلکه 
اتوسانسور هم دراین میان نقش عمده‌ای دارد. 
جامعه مصری علیرغم پیشرفتهائی که در این 
اواخر نصیبش شده . هنوز از وجود سنتهای 
پاستانی رنج می‌برد . در فیلمهای مصری هنوز 
بچه‌ها به والدینشان «شما» میگویند درصورتبکه 
در زندگی واقعی این امر کمتر بچشم میخورد . 
با اپنکه سانسور رسمی در این مورد دخالتی 
تدارد. » با ابتحال کمتر کاردانی بحود جرفت 
میدهد تا در فیلمهایش سنت‌شکنی کرده وبچه‌ها 
را واداره که به والدینشان «تو» بگویند مگر 
اینکه بخواهد نشان دهد که اینگونه اطفال 
سرانجام مجرم و جنابتکار از آب درخواهند 
آمد ! اگر در فیلمی يك پزشك با يك وکیل 
مرتکب اشتباهی شود . جامعه پزشکان وو کلا بر 
علیه فیلم قبام خواهند کرد و مانع نمایش آن 
خواهند شد . 

تانسفن برس کته اعضاء ان ار 
زن هستند وریاست آنهارا نیز يك زن عهده‌دار 









است » راجع به بعضی مبائل سخت گیری‌فر اوان 
میکند . کمپسیون نظارت بر فیلم با فیلمهانی که 
در آن مسائل سپاسی مطرح شده پاشد ۰ شدیدا 
مخالف است و با نها اجازه نمایش نمیدهد . ری 
کمیسیون نظارت بر فیلم » ری نهائی نیست و 
بك کمیسیون عالی‌تر برباست وزبر فرهنگ وا 
هنر مبتواند ری قطعی را صادر کند . کمی ۳ 
عالی برخلاف کمیسیون اولی‌سخت گیری کمتری 
درمورد فیلمها معمول میدارد . کار گردانهای 
مصت ع ودر نان ادن اس نس در فیلمها یشان ۷ 
آزادی نسبی دارند ولی با اینحال سکس‌فیامهای 
آنان » سکس پیش‌با افتاده‌ای است .۸ ۴ 
باث پایان اخلاقی در فیلمها امری اجتناب‌ناپذبر ‏ 
است . کار گردانهای جوان هم که بسوژه‌های 
جسورانه تمایل دارند » درپایان باید آدم بد کار 
را بجزای اعمالش برسانند در مورد زنها هم 
استثنائی وجود ندارد وا گر فرضاً زنی بشوهرش 
خیانت کرد » باید مجازات شود . 
علیرغم قوانین رسمی سانسور » بعضی‌از 
کار گردانها موفق شده برای فیلمهای نسبتاً ۱ 
گستاخانه‌ای که ساخته‌اند ۰ اجازه نا ۳ 
بگیرند . بعضی ازاين فیلمها سوژه‌های سیاسی 
داشته‌اند مثل‌فیلم ععصهت۷ از «کمال‌الشیخ» ‏ 
که در آن فئودال سابق پرسوناژی سمپاتيك 
است واز سوسیالیزم در مصر و حزب حاکم 
انتقاد میکند . بعضی از کار گردانها هم در 
فیلمهایشان آدم مجرم را بعوض قانون » بوسپاه 
اجتماع به مجازات رسانده‌اند 
از: پزیتیف (مجله ماهانه سینماثی چاپ پاریس) 
شماره ۱۵۱ ژوئیه ۱۹۷۳ 


دردنباله‌ی اشتباهات فستیوال 





۶ قضیه‌ی پوشیدن لباس برای مراسم 
فیتپوال » اصولا قضیه‌ی مشکلی بود - نه‌آنکه 
ذات لباس پوشیدن مشکل باشد ؛ که یعنی‌می‌شود 
ی‌لباس بود » ودراین ردیف . بلکه منظورلباس 
اسمو کینگ است ‏ با پیراهن ‏ و فکل - البته 
۱ آنها که از سال‌های قبل این لباس را 
دوخته بودند » حالا هم همان را می‌توانستند 
گوشند ‏ اما بقیه فقط يك راه داشتند » و آن 
کرایه‌ی لباس بود . 
(یکبار - چندسال پیش - که بنده هم 
اس و کینگ را کرایه کرده بودم » یادم هست » 
کی که ار ی ار 
فیط از درازا تناسب داشت و واه عرض خیلی 
هم پی ثناسب بود - در مایه‌ی شرکت در 
مسابقه‌های شبیه چارلی چاپلین بودن » و غیره) 
آنوقت قضیه کلی خنده‌دار بود » که چطور 
آدم نا گهان تبدیل به پك دلگ می‌شود - در 
حالیکه همان لباس » به صورت متناسب ودوخته 
شده برنن » می‌توانست لباس را به شخصیت آدم 
بکشاند » نه اینکه آدم به شخصیت آن فروبرود. 
.. که «فرورفتن» چه لفظ متناسبی بود. 
«سهرابی» اصلا ازاین کار صرفنظر کرده 
بود . اما وقتی عزیزدبگرمان لباس کرایه‌یی را 
پوشید » واقعاً قیامتی شد : که چطور آدم در 
لباس » و لباس برتن آدم زار زار گریه کند - 
لا حندرضا لت ۰ دم ایست ‏ که رفیتمان 


توی لباس » این طرف و آن طرف برود» ) - 
اما به پای اين گوشی کسی را نخواستند . 

.۰ شانه‌ها افتاده بود » وشلوارمی‌خو است 
از حال برود - که اما کرت تچ ال 
بجای آنکه میان بخه قرار بگیرد » دقیفاً بالای 
آن واقع می شد . بطوری که حتی برای يك 
فکل زیرین هم جا پاز مانده بود . 

به محل که رفتیم » وظیفه‌ی من ظاهراً 
ساده‌ثر نود می‌بایست ار بررنده‌ها بایستم و 
به موقع برای گرفتن جایزه آنها را روانه‌کنم. 
اما این ازدیدگاه خودم بود . 


از دید گاه دیگران ار نگاه می گردی, . 


آدم نحیفالجثه‌ی را می‌دیدی که جلوی يك در 
عظیي و بزر فک ایساده است از ان تناس ها 
که درخور «سامسون» وستون‌هاست - وبرای 
انجام کار خود » تمامی مساحت پای‌در را می‌رود؛ 
ور روز (خوش بحال آنها که دیدند و 
تفریح کردند) . 

اشکال دپگر » این فکل‌های جدید بود ؛ 
که پنج برابر فکل‌های قدیمی‌ست . آنچنان 


درشت بود و توی چشم می‌زد کته انگاری. 


«کاروزو» برصحنه‌ی ایراست . 

اشکال دپگرتر این بود که چگونه می‌شود 
به عرض نماپنده‌ی بلغارستان - فی‌المثل - رساند 
که نوبت آنهاست . در مورد آنها که به زبان 


فرانسه هم تکلم می‌کردند » وضع بهتر بود » 


وکینگی بخاط رفس تیوال 


در م‌ورد انگلیسی‌دان‌ها هم ۰ قضیبه تا 

تاو فعذع1 ر ومع ۵۲ -- 20 [ 
فیصله می‌بافت ۰ اما این حضرات را وافعا 
معلوم نبود چه باید کرد » بجز زبان تماس 
اشارمی ‏ هیراه با خیرات تا 
انگشت اشاره 3 3 «شوما و9 او نحا 9 و هر 
مات 9 متعجبی به حر کات فنده می کر دند 
و می‌رفتند - که منظور بهرحال همین نود . 
اشکال ای بود که فکل کذابی اصالا" نوی 
ظرف بود » این بود که دید‌یم راحت‌ترین کار. 
و خوردن دسر سم 6 فی‌المتل موز 6 ات 
بهرحال از لابلای فکل هم عبور می‌کرد » و 
به دهان می‌رسید . 

. به هنگام رقص اما » این خطر وجود 
داشت که درزهای اسمو کینگ کرابه‌بی - وبا 
دربر ود 3 که مباد ۰ 

ها ماک دب ماش 
به خانه بود » که هوا خیلی سرد بود » وپیراهن 
نازك » و ماشین سردتر - اپنست که روز بعد 


همی رها خورده بودیم . 


از : بیژن خر سند 









سی‌وشش سال بعد از « المپیا » (خدایان 
ورزشگاه) سازنده این فیلم بعنوان عکاس بث 
روزنامه معروف انگلیسی‌دربازبهایا لمپيك‌مو نیخ 
حضور داشت . 

«لنی رنفیشتال» از مراسم بازیهای| لمييك 
سال ۱۹۳۲ برلین فیلمی ساخته است که یکی از 
بزر گترین ومعروف‌ترین فیلمهای ستند تاریخ 
سینما است . این فیلم درزمانی ساخته 9 
هیتلر دراوج قدرت بود و بهمین جهت از تأثیر 
کر بانات سیاسی روز بر کنار, نمانت . «المییا» 
و فیلم دپگر « لنی رنفیشتال » بنام « پیروزی 
ای در باره گرم نحرب تاسیو تال سوسبا لت 
آلمان) باو برچسب سیاسی زد و بعلت تبلیغ دز 
باره مرام نازی , بعداز جنگ از کار فیلسازی 
"کنار ول آراگه شد . 

در بازیهای‌مونیخ سال گذشته فیلم «المپیا» 
با حضور «لنی رنفیشتال» - که به هفتاد سالگی 
رسیده بود - با موفقیت فراوان بنمایش درآمد . 
بهمین مناسبت «لنی رنفیشتال» دريك مصاحبه 
ایس ای را باز کف کرادم ات که 
خلاصه آنرا دراینحا میخوانید . 

«فکتر میکنم سیاری از مسوء تفاهمات 
درباره من ناشی ازفیلم «پیروزی اراده» درباره 
استو ال توا تست فر "سا 
6 و فیلم «المپیا» درباره بازیهای المييك 
است که دوسال بعد بسفارش هیتار کار گردانی 
کردم . درصورتیکه من قبل از بقدرت رسیدن 
هیتلر » ابتدا بعنوان رقاصه - تاسال ۱۵۲۸-- 
وبعد بعنوان آ کثریس » کار گردان و تهیه کننده 
از سال ۱۹۳۱ شناخته شده بودم . درسال ۱۵4۳۱ 
فیلم «نور آبی» ای کار در دای کردم 
حتی سناریوی آنرا نیزخودم نوشته بودم (برای 
تهیه اين فیلم موسه «لنی رنفیشتال استودیو 
یر تحضاً تأسیس کردم) تهیه‌و کار کردانن 
این خاطر مرو کردم کدنا آن 
وی ر فلها فنط رل رقاسه‌ها با فخت های 
ورزشکاررا بمن‌میدادند ۰ (چندبارقهرمان اسکی 
شده بودم) ان زمان پيشنهاه کار کرردانی 
«پیروزی اراده» برایم غیر مترقبه بود . در 
اسپانیا مقدمات نهیه فیلم 4صللهز1 را که يك 
اپرای رمانتيك بود فراهم می‌آوردم. پانزده‌روز 
قبل از شروع کنگره بمن خبردادند که برای 
کار گردانی این فیلم انتخاب شده‌ام . بعد با 


ازور 


2 7 نما 


د و خدمت 


آیدئولوژی 


هیتلر ملاقات کرتم بی‌آنکه هنوز برای شروع 


کارا ماد کی داشته باشم . باید بگویم که دراین 
باره هیچگونه توصیه‌ای بمن نشد . آنها روی 


سابقه هنری‌ام حساب میکردند . بخصوص‌هیتار 
که برای کارهای من ارزش قائل بود و يك‌روز 
ازمن بعنوان يك زن با استعداد یاد کرد . 
اعتراف میکنم که هبتلر ازنقطه‌نظر شخصی مورد 
تحسین من بود . همانطور که در آن زمان 
میلیونها آ لمانی اورا تحسین میکردند ولی حالا 
جرت نس را نلارند امن هجوافت »عضو 
حزب ناسپونال سوسیالیست با معشوقه هیتلر و 
گوباز نبودم . من حتی فیلم سیاسی یا تبلیغاتی 
برای رژیم نازی نساختم . درآن زمان من فقط 
ناظر وقایع بودم و فیلمهای گزارشی و 
باصطالاح «سینما حقیقت» میساختم . درفيلمهايم 
آنچه راکه در نورنمبرگ پا برلین اتفاق افتاده 
مر دخالتی نشان دادم . این 
فیلمها بعداً بخاطر جنگ و وقایعی که انفاق 
افتاه , شکل سیاسی بخود گرفتند . درصورتیکه 
درآن‌زمان من ابدا باین سائل فکر نکرده‌بودم. 
«پیروزی اراده» در نمایشگاه جهانی پاریس در 
سال ۱۹۳۷ مدال طلا ارات 0 چطور ممکن بود 
دراین‌نمایشگاه بيك‌فيلم ثبلیغاتی جایزه بدهند ؟ 
این فیلم تنها فیلم سفارشی بود که من ساختم . 
با اپنحال در ساختن ان استتلال کامل داشتم . 
با اینکه گوبلز همیشه مشوق کارهايم بود » در 
مورد این فیلم کارشکنی‌های بسیار کرد . زیرا 
او میل نداشت فیلمی خارج ازمحدوده تبلیغات 
خاص او » بخصوص توسط يك زن ساخته شود. 
گوباز يك دسیسه گر » جاه‌طلب و بیمار بود که 
استقلال وشهرت من اورا بخشم می‌آورد . در 
طول جنگ بمن پيشنهاد ساختن فیلمهای سیاسی 
کرد ولی من رد کردم . 

«المپیا» فیلمی بود که شحصا پيشنهاه 
ساختن آنرا کردم . هیچکس حتی هیتلر در 
ساختن آن ثم تأثیر نگن‌اشت ۰ در آغازبرای 
این فیلم فکر بخصوصی نداشتم . حتی سناریوتی 
هم ننوشته بودم . میخواستم برای اولین‌بارفیلمی 
بسازم که تنها درباره ورزش نباشد . بلکه قصد 
داشتم در قلمرو و فضای خاص ورزش عشق 
فراوان خودرا به فرم » همآهنگی » حرکت و 
ریتم با زگو کنم . برخلاف آنچه که گفته‌اند این 












فیلم را با وسایل اندك ساختم بجای 
فیلمبردار » فط سی فیلمبردار دراختیار داش 
که خیلی از ] نها آماتور بودند ۲ چون د, 
آنموقع استودیوهای فیلمبرداری آمربکانم 
بهترین فیلمیردارهای سا را تحت استت۳ 
درآورده بودند . فیلم يك میلیون و پا نصدهزار 
مارك بودجه داشت با چهارصدهر ار متر فیلم ک 
يك سوم آن قابل استفاده نبود . برای ۳ 
تکمبود وسایل می‌باستی ازقوه دوق وانتکار 
استفاده میکر دم . بهمین جهت دوریینهانی راکه 
بطور اتوماتيك کار میکردند روی چند با 
سوار کرده وآن‌هارا بهوا فرسنادیم ۰ بکمات 
پکی ازفیلمبردارهايم دوربینهانی فراهم آوردیم 
که موقع فیلمبرداری صدائی از آنها 2 
نمیشد تا ورزشکاران هنگام مسایقه تمر 
فکری خودرا از دست ندهند . برای‌فیلمبر دار 

از مسابقات اسب‌دوانی چند دوریین روی زین 
اسبها سوار کردیم . این دوربینها دارای سیستمی 
بودند که هنگام حر کت دچار لرزش نمشد ن ۱۳ 
هم‌چنین فیلمبرداری از مسابثات شنا را با 
دوریینهائی که روی الوارهای چوبی بودند انحام 
دادیم . بعد ازانمام فیلمبرداری کار مونتاز 
شروع شد که به تنهائی یکسال سر گرم‌آن بودم؛ 
بعداز این فیلم باین جهت که از ساختش 
فیلمهای تبلیغاتی خودداری میکردم درطول پنج 
سال یعنی از+ ۱۹6 تا ۱۹6۵ فقط توانستم پروژه. 
قدیمی‌خودم 116/1200 را بمر وت درآورم. 
میجرت مادی و بروز جنگ نیز از عوامل 


۷ 
از 
اف ۱۳ 








طولانی ساختن مدت تهیه این فیلم بود بهد 
سالهای وحشتناك بعداز جنگ با بازداشتگاهها» 
زندانها و محاکمات پیش آمد . در آن زهمالا 
پاك روزنامه‌نگار فرانسوی بملاقات من امد تا 
فیلمهائی را که من از بازداشتگاهها و کوره‌های 
آدم‌سوزی آیشمن ساخته بودم » خریداری کند. 
درصورتیکه تا آن زمان من جتی نام این 
بازداشتگاهها و کوره‌های آدم سوزی را نشنیده 
بودم ِ ۱ 
درسال ۱۹۵۲۳ بعداز رفع این اتهامات بود 
که توانستم بکمك هانری لانگلو آ مدیر سینمات" 
پارس » فیلمهای خودم را در رم و پارب 








جمع‌آوری کنم . باین ترتیب سالهای زبادی را 
از دست دادم بی] نکه دراین مدت ۳ شانس 
ساختن فیلم نازه‌ای بمن بدهد . تمام پروژه‌هائی 
8 برای ساختن‌فیلم داشتم با شکست رویرو شد. 
بکی‌ازاین پروژه‌ها «ولنروفردريك» نام داشت 
که قرار بوه آنرا با ک و کتو بسازم ژان کو کتو 
آزدوستداران فیلمهای من بود که بعداز جنک 
با هم مکاتبه داشتیم » بعد دراتریش با او روبرو 
شدم ومدتی بعد در کوت‌دازور روی سناریوی 
« و لتروفردريك» باهم کار کردیم. داستان فیلم 


درباره دو شخصیت بزرگی فرانسوی و آلمانی 


بود وما جدا ازتعصبات نظامی . سیاسی وهنری 
درنگارش آن با یکدپگر همکاری کردیم. . 
ک و کتو هربار برای من نامه می‌نوشت » آنها را 
با این سه کلمه امضاء میکرد : «ولتر » فردریت, 
ژان» چون قرار بود رل ولتر وفردريك را 
خودش بازی کند . 

آنچه درطول این سالهای نا امیدی مرا 
اند فی امیدوار سای ۰ کشف افر فا ازسال 
دود . ازاین‌سال برای تهبه متداری 0 
به آفربتا رفتم . چون سینما وفیلمسازی برای 
من ممنوع بود . درآ فریقا زندگی تازه‌ای بافتم. 
ی 


دی رنفیشتال 


ارتباط مداوم قاعت ومار ما و تانگانیا ۰ 
او گاندا وسودان مقدار زبادی عکس و فیلمهای 
۲ میلیمتری فراهم آوردم . بزودی کنابی از 
این کشورها منتشرخواهم کرد وامیدوارم بتوانم 
ازفیلمهائی که گرفته‌ام يك فیلم مستند نیز بسازم. 
پك پروژه فیلم مستند هم درباره برده فروشی 
دارم که «مال‌التجاره سیاه» نام دارد . 

يك بار هم قرار بود فیلمی دزرباره اسکی 
با همکاری «امیل آله» قهرمان این ورزش و 


مفهوم و امکانات 
و محدودیتهای 
سینمای متعهد 
(ادامه) 


داشت . 


عکس صفحه قبل اورا هنگام کا رگردانی « المییاد » نشاد میدهد 


ویتوربو دسیکا و يك آ کتربس فرانسوی بنام 
بریژیت باردو که در انموقع (۱۹۵۰) شهرتی 
نداشت بسازم . حالا ترجیح میدهم فقط بخاطر 
تفریح اسکی کنم وهروقت فرصتی پیش آید به 
افر با بروم . امیدوارم بتوانم يك روزخاطراتم 
را بنویسم . چون هنوز حرف آخرم را نزده‌ام . 
باید اعتر اف کنم علیرغم بدشانسیهائی که آوردم» 
هنوز شیفته طنین سمبوليك نام معروفترین فیلم 
هستم : پیروزی اراده ! 


پس آیا باید پذیرفت که سینمای منعهد امری سالبةٌ به‌انتفاع موضوع است ؟ 
باید گفت که اگر طبیعت نمایش سینما وجود نداشت این‌حکم قطعیت و واقعیت 
اما جوهر سینمای متعهد را طبیعت نمایشی آن نجات میدهد » چرا که 
با همه موانع و مشکلات » دوربین بهرحال کاری جز ثبت دقیق واقعیت روبروی 
خود ندارد و نمی‌توان این وظیفه را از آن سلب کرد ..بدین لحاظ است که آنچه 


بروی فیلم ثبت میشود می‌تواند مهمترین شهادت برعلیه وضع موجود بشری باشد . 
کافی‌ست سینماگر واقعیت روبروی خوش را بدون دخالت مزاحم خود 


به دوربین سیارد » تا سندی زنده وبی‌زبان برعلیه وضع موجود بشری برروی 
حلقه‌های حساس‌فیلم ضبط شود . البته از این‌دست فیل مکمترمی‌توان دید . روشنفکر ان 
سینما گر » به‌بهانه اينکه سینما چیزی جز فیلم مستند ساختن است » و با مطرح کردن 
مسایلی نظیر اراثه زیبائی وجنبهةٌ هنری سینما » کمتر این سعه صدر را دارند که بین 
دوربین و واقعیت حجابی از خودخواهی‌های خويش نیافکنند » وسینما را به‌جوهر 
حقیقی آن نزديك سازند . ببهوده نیست که اکنون اینگونه سینما را با اصطلاح 
بسیار پرمعنای «ضد سینما» مطرح می کنند ! ۱ 








« آخرین تانگو در پاربس » جنجالیترین فیلم مارلون براندوست که نمایش آن در ابتالیا و عضی از 
کشورهای متحده آمریکای شمالی ممنوع شده است » این فیلم درانگلستان نمایش داده شد ولی باحذف قسمنهائی 
ازآن - درحالیکه درفرانسه هیئت سانسور بدون اینکه در فیلم دخل وتصرفی بکند نمایش آنرا اجازه داد - 
خانواده‌های فر انسوی خواستار توضیح شدند و درنتیجه نشربه معتبر «اکسپرس» چاپ پاربس با مسیوپیثرسوده 
رئیس کل سانسور فیلم فرانسه مصاحبه‌ای بعمل آورد که ضمن آن نکات بسپار جالبی درباره سانسور فیلم 
بطو رکلی مورد بحث قر ا رگرفته وابنك ما از لحاظ اهمیت مطلب وجنبه عموم ی که سانسورفیلم دارد این‌مصاحبه را 
برای«شما تقل.میکنيم.. 


کات تیا سس 2 فیلم در قرو ۱ تسیر 








اکپرس - جنابعالی آقای رئیس بهتر از من 
میدانید که هیّت سانسور اجازه داده‌است فیلم : «آخرین 
تانگو درپاریس» بهمان شکلی که تهیه شده‌است درفر انسه 
پمعرض نمایش گذاشته شود و همچنین قطعاً اطلاع دارید 
عده‌ای خشگه‌مقدس جنجال راه انداخته‌اند که هیثت 
بانسور در انجام وظایف خود قصور کرده و در چنین 
شرابطی بهتر است اصولا" سانسور نداشته‌باشیم وتشکیلات 
بانسور بکلی ملغی شود و باین ترتیب به‌اختلافات درباره 
چگونگی سانسور - سود وزیان سانسور و بحثهای متشابه 
خانمه داده شود ؟ 


پیترسوده ت قبل‌ازهرچیز باید بگویم ما در دنیای 
عجیبی زندگی‌ميکنيم این روزها آدم باید خیلی‌خونسرد 
و خیلی فیلسوف باشد که قبول بکند عضو هیبّت سانسور 
فیلم بشود . تا همین دیروز بود که شما مطبوعات 
دادوبیداد میکردید که سینمای فرانسه توانائی بارسنگین 
تانسور را ندارد . 

حالا یکدفعه فرباد وفغان راه انداخته‌اید که سانسور 
بوظایف خویش آشنا نیست زیاده از حد ملابم وبا گذشت 
.۰ .من هم قبول دارم هیچوقت و درهیچ امری 
سوت جه را رای تاعدانتت ‏ تال سر 
نمیکنم .نظریاتی چنان متضاد که درفاصله زمانی چنین 
کوتاه ابراز میشود قابل توجیه باشد ؟ 

در هرحال برگردیم بموضوع «آخرین تانگو در 
پاریس» این فیلم فیلمی است کاملا" استثنائی وحقيقناً 
ممتاز . 

من آذعان دارم هیئت موقع اتخاذ تصمیم تردید 
وتأمل داشت ولی وقتی ما تمام جوانب امر را درنظر 
گرفتیم - وقتی باین نتیجه رسیدیم که زیاده‌رویهای 
فیلم هیچگاه جنبه تجارتی نداشته بلکه برای اثبات تم 
فیلم ضروری - حتی غیرقابل اجتناب است - چطور 
میتوانستیم رآی دیگری صادر بکنیم ؟ 

البته ما میتوانستیم فیلم را کلا" ممنوع بداریم - 
ما میتوانستيم قسمتهائی از فیلم را حذف بکنیم ولی 
طربقی را که ما زدراییش ترافتی انه ان راه بود و نه 
۳ 

ما بوزارت فرهنگ‌وهنر پیشنهاد کردیم برشد 
فکری وخونسردی تماشاچی فرانسوی اعتماد بکند » 
ضمن مقدمه‌ای تماشاچی را متوجه سازد که فیلم قسمتهائی 
دارد که باب سلیقه همه نیست و با اضافه‌داشتن این‌مقدمه 
اجازه دهد فیلم تمام و کمال بمعرض نمایش گذاشته شود. 
خب - وزارت فرهنگ‌وهنر پیشنهاد ما را قبول کرد 
و باین‌ترتیب فیلم روی پرده‌آمد . 

روشی را که ما در مورد فیلم «آخرین تانگو در 
پاریس» درپیش گرفتیم درحکم آغاز فصل نوینی دراصل 
و اساس سانسور فیلم است . (ضمناً بهمین دلیل ترجیح 
میدهم درآتیه بجای‌کلمه سانسور اصطلاح نظارت برفیلم 
که چگونگی کار ما را بهتر توصیف میکند بکار برده 


7 


0 


است : 


وزارت فرهنگ‌وهنر ما معنقد حستیم تحولات 
روحی و رشد فکری ملت فرانسه ظرف سالهای اخیر 
باید باب گذاشته شود و ما ميتوانيم منبعد برای سینما 
آزادیهای بیشتری قائل بشویم . شاید هنور هم صلاح 
تباشد از نظارت برفیلم بکلی صرف‌نظر بکنیم ولی محفقاً 
ميتوانيم بسیاری از آنچه را که تاکنون ممنوع بوده 
درآتیه مجاز اعلام بداريم . ما باید قبول بکنیم که دید 
و طرز تفکر ملت فرانسه امروز غیرازانست که تا همین 

دهسال قبل بود . 


آزادی بعنی چه 


اکسپرس - آقای رئیس شما از آزادی حرف 
ميزنید و درعین‌حال خود را مدافع این نظربه اعلام 
میدارد که کماکان يك هینّت ۲۵نفره حق و اجازه 
داشته باشند تماشاچیان عاقل وبالغ این آب‌وخالك را از 
دیدن بعضی از فیلمها محروم بدارند . ممکنست لطفاً 
توضیح بدهید این چه نوع آزادبست که شما از آن 


پیشرسوده - بارك‌اله - انگشت روی اصل مطلب 
گذاشتید . آیا صحیح است ما برای افراد عاقل وبالغ 
محدودیتهاتی قائل بشویم 8 (البته در هرحال در اینکه 
نوجوانان و جوانان احتیاج بمراقت دارند دراین‌باره 
تردبدی نیست و کسی منکر آن نیست.) 

و ات وان هت 
نظارت برفیلم این حق را قایپل شده‌است که حنی برای 
افراد تال ااز بلاط تماشای فام مسدودیهای قای 
بشود و معمول بدارد . بااینحال من شخصاً اعتراف دارم 
ما پا مسثله بغرنجی مواجه هستیم . اگر ما قبول داریم 
فرد بالغ فردیست اشنابمسئو لیتهای خود چطور میتوانیم 
او را از دیدن فیلمهائی محروم بداریم ؟ ار جامعه ما 
جامعه‌است اراد اک در با سامه؟ازار افاد باند 
با مسئولیتهای خود آشنا باشند - ا گر درچنین جامعه‌ای 
ما همه باید تمام هتم خود را مصر‌وف بداریم تا افراد 
بیش ازپیش بسئولیتهای خود آشنا شوند - دراینصورت 
ما چطور ميتوانيم درطریق عکس قدم برداشته درمورد 
فیلم عده‌ای را مدافع و حامی و سرپرسنك عامه اعلام 
بدارپم ؟ 

جواب من در يك جمله خلاصه میشود - ما باید 
تمام حقایق را درنظر بگیریم . 

واين هم يك حقیقت است که فرانسوی امروز 
فرانسوی مسئول وخونسرد گذشته نیست . دنیا عوض 
شده ‏ محیط تغییر کرده است و ما با محیط عوض 
شده‌ایم . محیط امروز بهزار طریق ما را محدود کرده 
است - از ما فرصت تعمق وتفکر را گرفته - مهلت 
بما نمیدهد مسئولیتهای خودرا آنطور که باید و شاید 
احساس بکنیم . البته فرانسوی باید از نو فرانسوی 
مسئّول و خونسرد گذشته بشوه ولی تا آنروز (که من 
مطمتّن هستم زیاد هم دورنیست) هستند افرادی که نیاز 
دارند از آنها حمایت بشود - حمایت موقتی - حمایتی 
توأّم باشد با اقداماتی مثبت درطریق ازدیاد آ گاهی عامه 
وتثبیت وتحکیم شخصیت افراد تا فرانسوی فردا از نو 
مردی آزاده بشودت مردی صد درصد آزاد - مردی که 
ظرفیت شنیدن همه حرفی و دیدن همه‌گونه تصویری را 
داشته باشد . 


نکته دیگری هست که روی آنهم باید با صراحت 
هرچه تمامتر تکیه بکنم . 

من معتقد هستم محیط سینما متفاوت از تمام وسایل 
متشابه است . سینما درمقایسه با تلوپزیون - با رادیو - 
پاتماشاخانه - با کناب تماشاچی‌را تحت‌تآثیری مستقیم‌تر 
و عمیقتر قرار میدهد . شما در سالنی نشسته‌اید کاملا" 
تاريك - تمامی توجهتان روی پرده متمرکز است -- 
پرده با نوری قوی روشن شده و با تصویر وصدا بمباران 
میشود . در چنین شرایطی تماشاچی ممکست ا گاهی 
از خود را از دست بدهد - روحاً بطور موقت ضعیف 
بشود به‌چنین تماشاچی ما باید به‌او كمك و از او حمایت 


هم 
سم 
دارند ۰ 
هنوز که هنوز است در آزادترین کشورها هم 
سانسور فیلم بنوعی اعمال میشود . 
سوئد مثلا" يك هیئّت مرکزی سانسور سینما دارد 
که‌الیتهتایع دولت نست اور فیل در بو 
برای این هنظور اعمال میشود که از اففتای اسر را 
جلوگیری شود و همچنین ممانعت شود از اینکه اعمال 
غیرانسانی چون جنگ و یا آزار حیوانات (که اکثراً 
طربقه‌ایست برای توجیه کردن سادبسم درمورد انسانها) 
مورد تأبید وتصسین قرار تک رد 
در دانما رگ از سال ۱۹۹۹ سانسور فیلم محدود شده 
است باینکه فیلمهای نامناسب برای جوانان کمتر از؟۱ 
سال ممنوع شود وسانسورفیلم در دانمارك وظیفه دبگری 
ندارد بااینحال قطعاً قبول دارید که در اصل سانسور 
تفکيك‌پذیر نیست و همینقدر که » دانمارك قبول دار 
در مورد معینی سانسور ضرورت پیدا میکند بطورضمنی 
معترف است که سینما از وسایل متشابه تفریج وسر گرمی 
متمایز وبا لااقل متفاوت‌است ولذا محدودیتهائی درمورد 
سینما جاپز شمرده مشود . 


ای وان 9 

و هم 

تابع فوانین خصوصی 

اکسپرس - آقای رئیس شما الان فرمودید درسوئد 
پوسیله سانسور ازافشای اسرار نظامی جل و گیری ميشود. 
البته لازم بیادآوری نیست که قوانین کیفری عمومی 
حفظ اسر از نظامی را الز ام‌آور میدارذ س درابنصورت 
آیا میخواهید بفرمائید سینماچی فردیست سوای همه 


مردم - فردی که علاوه‌برقوانین عمومی قوانین خاصی . 
هم براو حکومت میکند ؟ 


پیترسوده - محدودیتهای سینمائی را يك اصل 
توجیه میکند وآن اینکه در سینما ممکنست ما در وضعی 
قرار بگیربم که در حقیقت حکم نفی مقام انسان را 
دارد - حکم نفی احترامی را دارد که هرانسانی نسبت 
بانسان دیگر باید احساس بکند و در مواردی که نفی 
مقام انسانی بدرجه‌ای غیرقابل قبول میرسد باید از آن 
جلوگیری شود . . 

شاید يك مثل موضوع را روشنتر سازد . البته 
مسبوق هستید اصواتی هست که گوش انسانی تحمل آن 
اصوات را مطلقاً ندارد . من معتقد هستم درمورد تصاوبر 
هم چنین قانونی وجود دارد و هستند تصاوبری که 
چشم اصای حول دب ات ار را مطلقاً ندارد . 
مثلا" مااخیر] بك‌فیلم ژاپونی دبدیم. سراسر فیلم چیزی 
نبوه جز شکنجه - درفیلم عده‌ای بدون وقفه تحت 
شکنجه هستند و در قمام اینمدت تماشاچی هم شکنجه 
میکشد . فیلم مرکب است از يك سری شکنجه -- آنهم 
شکنجه بشکلی حقیقتاً زننده - کاردی که فرو میرود 
به‌شکم انسانی - فرو میرود وخون زبادی که از دحان 
دیگری فوران میزند - چشم انسانی که با کارد قصابی 
از حدقه بیرون کشیده میشود روبهمرفته تصاوبری 
متشابه « 


۳۹ 





اکسپرس - فیلم اسپانیولی (سگ اندلسی) نظیر 


پیترسوده ‏ نه اینطورنیست. کار گردان اسپانیولی 
تصاوبرش را سربع نشان میدهد - تاحدودی بتصاویرش 
جنبه شاعرانه میدهد - بین تصاویر زننده فواصلی قرار 
میدهد و تصاویر را در کادر داستانی نشان میدهد -- 
فیلمش پیامی دارد و :مام این عوامل باعث میشود شکی 
که به‌تماشاچی واره میاید قابل تأمل‌باشد . فیلم ژاپونی 
غیر از اين است . فیلم ژاپونی که بآن اشاره کردیم 
چیزی نیست جز تصاویری که روح وجسم را شکنجه 
میدهد - فیلم هدفی را تعقیب, نمیکند جز آنکه سادیسم 
را تجزبه وتحلیل کرده در معرض دید تماشاچی قرار 
۵ ۱ 


موضوع سکسی ‏ 


حال برویم سر موضوع سکس . قبل‌از هرچیز لازم 
میدانم متذکر بشوم که منهم از آن عده‌ای هستم که 
معتقدند سکس از عواملی نیست‌که تماشای آن بمرزی 
پرسد بطور مطلق غیرقابل تحمل گرده » مگر درمواردی 
واقعا استثناتی 

البته لازم نیست اضافه بکنم این نظر مورد تأیید 
همه نیست و آنهائی هم که عقیده‌ای غیر از این دارند 
نظرشان محترم است . 

عقیده من درهرحال ایست که روز بروز بیشتر 
ید نرا از کومپلکس سکس آزاد میسازیم - 

پیشتر عادت ميکنيم لختی‌را تحمل بکنیم -بحتی‌تصاویر 
کاملا" عربانرا ببينیم بدون اینکه زیاده از حد ره 

در عین‌حال مئله دیگری هم هست که آنرا هم 
نباید فراموش بکنیم . تعداد اطفال فرانسوی که والدین 
خود را کاملا" عریان دیده‌اند بسیار قلیل است ومبلماً 
سینما وظیفه ندارد پرده‌دری کرده اطفال ونوجوانان را 
برای اولین‌بار باعریانی مواجه داشته احیاناً شکی بروح 
آنان وارد شازه:: 

ات اي ممشست در موارد استتناتی_بمررری 
برسد, که بطور مطلق غیرقابل تحمل باشد . 

اخیراً يك فیلم فرانسوی بما نشان دادند که چیزی 


۳ 


صحنه‌ای ازسک اندلسی 


نبود جز يك‌ساسله عکسهائیکه شاید دراوائل قرن حاضر 
جیب بغل مردان سادیست را مزین میکرده است - عکس 
از بچه‌های فاحشه . این عکسها ذاناً و درثانی بی‌سرونه 
بودن فیلم تماشأی فیلم را ببطورمطلق غیرقابل تحمل 
میکرد . فیلم از نوعی بودکه ملاحظاتی را که ما مدیون 
طفولیت هستیم نادیده میگرفت و درنتیجه احترام نست 
به انسانرا زیرپا میگذاشت . بطور خلاصه این فیلم بما 
تلقین میکرد انسانها را هم میتوان تا آنجا دست‌کاری 
کرد که به‌نیستی‌شان منتهی شود و فیلم جز این پیامی 
ندذاشت . 


خشونت وسفا کی 
وباین ترتیب میرسیم به‌خشونت وسفاکی در فیلم 
و تمام عواملی که بنحوی باعت تزلزل و دگرگونی 
نیروی فکری انسان میشود - عواملی چون شانتاژ ‏ 
شکنجه » فثار و پا دستکاری انسانها بدرجه‌ای که انسان 
تسلط برخودرا ازدست میدهد و يا بیروی فکریش دچار 
اختلال میشود . 
پیامهائی این چنین وقتی خطاب بافرادی باشد که 
آ ماد گی دریافت آنرا ندارند با توانائی دفاع در مقابل 
آنرا فاقد هستند یا زیادتر ازحد معمول حساسند . چنین 
افرادی تحت سلطه پیامهای ناباب قرار گرفته بسوی 
نیستی سوق داده ميشوند همچنانکه خلاء انسانرا بسوی 
نابودی میکشد . 
برای روشن شدن بیشتر مطلب بدنیست درباره 
دو فیلمی حرف بزنیم که هردو درباره مواد مخدر است. 
اصولا" گمان نمیکنم بتوان درباره زیانهای ناشی ازمواد 
مخارگزافگوئی کرد . 
مواد مخدر وسیله‌ایست برای ایجاد خلاء روحی - 
عاملی است که دنیا را جز آنچه هست درنظر ما محسم 
میدارد - ابزارست که امکان خود کشی‌را بما میدهد . 
یکی از فیلمها يك فیلم ممتاز آمریکائیست که 
ما درهیئّت نظارت آنرا مشاهده کردیم - داستان دختری 
بینهایت زیبا و فوق‌العاده خوشبخت که مواد مخدر اورا 
بتدریج بسوی نابودی میبرد . درصحنه آخر دختر درلبة 
پالکونی راه میرود . یکطرف بالکون خلاء سی طبقه 
راه رفتن دختر دقایقی عدیده بطول 
- دقایقی برای تماشاچی مطلقاً غیرقا بل تحمل 


عمارت است. ‏ 
میانجامد 


از دخترك آمریکانی هم ناامیدتر . باایتحال شکی ۹ 


در پایان بدختر آمپول زده میشود - آمپولی قوی 
دختر را از ادامه راه رفتن بازمیدارد ولی . . 
هیهات . . . آنچنان قوی که جسد بیجان دختر بکر 
اتاق میافتد . 

همانطور که گفتم اصولا" فیلم ممتاز است ولی 
هیئت نظارت آنرا رد کرد ومن واقعاً خوشوقتم ازاینکه 
بقسمت خود سهمی داشتم درجلوگیری از نمایش فیلم . . 

انتحار از طریق پرت شدن و با پریدن از پنجره 
کم‌سابقه نیست . اگر از 60 میلیون فرانسوی ۷ یا ۸نفر 
تحت تأثیر فیلم قرار بگیرند و از اين عده فقط یکنفر 
با الهام از آنچه در فیلم دیده است دست بخودکثر 
پزند - آیا ما حق داریم اجازه بدهیم چنین‌فیلمی برای 
عامه نمایش داده شود ؟ 1 





































جواب من منفی است و بهمین دلیل است که 
میگویم ما باید کما کان امکان این را داشته باشیم که 
فیلمهائی را قدغن بکنیم . 
فیلم دومی «غیبتهای مکرر» است که فیلمی است 
فرانسوی وا کنون اماده نمایش میشود . داستان این‌فیل . 
ایضاً نابودی جوانیست بوسیله مواد مخدر . 
این جوان تنهاست 6 دچار بالاتکلیفی شده است ۲ 


راه را از چاه تشخیص نمیدهد - ناامید است . شاید" 


تنماشاچی با دیدن این فیلم احساس میکند نابود کننده ‏ 
نیست و درمورد این‌فیلم هینّت نوانست با محدود کردن 
سن نمایش فیلم را آزاه اعالام بدارت . 


اکسپرس - قطعاً شما بهتر از من بیاد داربد. 
روزهائیکه آهنگک«بکشنبه‌تیره» باوج شهرت خود رسید 
گفته میشد این آهنگ باعث پیدایش موجی از خودکشی: 
شده - گفته میشود اکر فرانسه در سال +۱۵۹4 شکست 
خورد این نتیجه تلقینات و نوشتجات آندره ژید بوده 
است - در روزهائیکه « گلهای خبات » و با (مادام 
بوآری) در دست همه دیده ميشد عده‌ای مدعی شدند این 
شاهکارهای ادبی روحیه جوانان را مترلرل و ضعیف 
کرده : ۰ . درهرحال با چنین سوابقی آیا شما خیال . 
نمیکنید نظر شما هم درباره آنچه بقول خودتان دردنیای . 
سینما مطلقاً غیرقابل تحمل است روزی تغییر بکند ؟ 


پیثر سوده - من درهرحال دراین نظر خود مسر 
هستم که رابطه ديا لكتيك بین تماشاچی وپرده سینما 
چیزیست غیر ازفی‌المثل رابطه بین خواننده يك کتاب ‏ 
وکتایش . بنظر من این اصلی است بسیار مهم . 

ببینید درسالن سینما تماشاچی صرفاً تماشاچی . 
پرده سینماست وتنها پرده سینماست که اورادراختیار 
دارد . بعبارت دیگر تماشاچی سینما وقتی سالن‌را تر لد 
میگوید همان آدمی نیست که پول داده وبلیط خریده 
و واره سالن شده است . این آدم ظرف دوساعت فیلمی 
رادرخود هضم کرده واو تنها نبوده که فیلم‌را درخود 
هضم کرده است بلکه عده‌ای یاتفاق او كت دروجود ‏ 
خود حل کرده‌اند . . 

اما 1 با کتايش تنها نیست . 
کتاب باعث قطع رابطهٌ خواننده بادنیای خارج نميشود. 
خواننده میتواند مطالعه‌اش‌را متوقف کند یا نکند .. 
کتابست که دراختیار خواننده است نمخواننده دراختیار 
کتاب . وهمینطور است رابطه بین تماشاچی وستگاه 
تلویزیون - رادیو و غیره . 


اکسپرس - جناب آقای رئیس خواهش میکنم. 
پای تلویزیونر) بمیان نکشید - چون نظارت‌بر تلویزیون 
اصولا" مطرح نشده است . . . 










" نیست تا کجا بعقب رانده خواهد شد . 


۳ ترفيلم قابل قبول نبود . 


پیثر سوده - آقای محترم شما به‌نظارت برفیلم 
|علان جنگ میدهید بنام حفظ اصول آپا توجه دارید که 
ما درسال بحدود ٩+۰‏ الی ۷۰۰ فیلم اجازه نمایش 
میدهیم وفقط ازنمایش حدود سی‌فیلم يا کمتر جلوگیری 
میکنیم ؟ تازه ازاین سی فیلم هم لااقل نیمی ازآن فیلم 
جلوگیری ازنمایش آن تحت هیچ عنوان بجلوگیری 
ازازادی بیان تعییر نمیشود ومتوا ند ثعبیر شود . 


وشن قبول دارم که مسوضوع مت ازنمایش فیلم 


موضوعیست بسیار جدی ولی شما هم باید قبول بکنید 
ما ازاین حق بحد اقل ممکنه:استفاده ميکنيم . 

و اما اینکه سئوال‌کردید مرزهای آنچه قابل قبول 
اولا" من ادعای 
پیغبری ندارم وپیشگوهم نیستم . بااینحال پاشما 
موافقت می‌کنم که قدرت دید تصویر درتماشاچیان فرانسه 
پاسرعتی اعجابآور رو بفزونی است . 

ده دوازده سال پیش باز کردن تکمه چهارم کرست 
امروز تلویزیون (بااجازه شما 
تکرار میکنم تلویزیون) درساعاتی که حدا کثر تماشاچی 
فیلم «لوکرس بورژیا»‌راشان میدهد - همان 
فیلمی که و نمایش فیلم‌سینمائیش‌هم ممنوع‌شد. 
بنابراین باتحولی که ماخود شاهد آن هستیم شاید تاچند 
سال دیگر نمایش هیچ فیلمی غیرقابل قبول نباشد. 
البته تحولی درجهت عکس هم قابل تصور هست ومیشود 
گفت شایدهم خشگه مقدسها بکه‌تاز میدان شوند ولی 
چنین تحولی بسیار پعید است . 

بعبارت دیگر شاید بحث امروز تاچند سال دیگر 
اصولا مفهوم ومعنی نداشته‌باشد خاصه تاآ نجا که مربوط 
پسکس است که امروزهم لااقل بعفیده. شخصی من‌مشکل 


را دارد فی 


اکسپرس - بنظر جنابعالی کی موقع آن فرا 
خواهد رسید که تماشاچی خودش تصمیم بگیرد چه‌چیزی 
را میتواند تحمل بکند وازتحمل چه فیلمی عاجز است؟ 


پیثر سوده - پاسخ باین پرسش‌را نه‌وزیر فرهنگگ 
و هنر میتواند بدهد و نه‌من. جواب این سئوال با 
عادات و رسوم ملت فرانسه است . تنها کاری‌که ما 
ميتوانيم بکنیم اين است‌که بتماشاچی امکان بدهیم 
تصمیم خودرا باا گاهی کامل اتخاذ بکند . و بهمین 
دلیل است‌که ما درمورد فیلمی چون «آخرین تانگو 
درپاریس» لازم ميدانيم تماشاچی‌را متوجه بداريم که 
فیلم قسمتهائی داردکه ممکنست باب سلیقه همه کس 
نباشد . وظیفه. ما ۲ گاه‌ساختن تماشاچی آست . اتخاذ 
تصمیم باآ گاهی ازآنچه باو عرضه میشود باخودتمااچی 


اس و 


اکسپرس - قطعاً فیلم «زندگی خانوادگی» را 
بخاطر داربد که درمورد آن فیلم همچنین اخطاری هم 
اضافه شد » علت چه بوده ؟ آیا صحیح است که قصد 
برمنع فیلم بوده و علت اخطارهم این بوده که این‌اشتباه 
وجیه بشود . 


پیثر سوده - حقیقت امر ار کامل 
«زند گی‌خا نواد گی» هیچگاه مطرح نبوده ات و2 


"مشکل این فیلم انگلیسی ابدا ارتباطی ۱ ورسوم 


وعادات حسنه نداشته و ندارد . 


مشکل «زندگی خانوادگی» اینست که شخصیت‌را 
متزلزل وبا مختل میدارد وچنانکه تذکردادم این‌مشکل 


نت من یار اسانی رات : 





چطور است داستان فیلم‌را برای شما باز گو کنم 
تا ضمناً شما بطرز کار هیئت نظارت برفیلم بهتر پی‌ببرید 
وضمنا من به‌پاره‌ای ازحمالاتی که بمن شده پاسیخ داده 
باشم . قطعاً با تم داستان‌که بسیار زیبا ومحزون است 
آشنائی داربد . يك دختر جوان انگلیسی مبتلا بيك 
بیماری روحی میشودکه مالا" اورا ازبین میبرد وطی 
مراحل مختلف بیماری تماشاچی به‌بحثی درباره روان- 
شناسی ونظریات ضد روانکاوی گوش میدهد. این 
فیلم درتاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۷۲ برای اظهار نظرازطربق 
عادی برای هییّت نظارت برفیلم فرستاده شده البته فیلم 
قبلا" در هیّت فرعی دیده شده بود چون خوشبختانه 
مجمع عمومی هیّت مجبور نیست سالی ۷۰۰ فیلمی‌را که 
پاید دیده شود خودش بیند . مجمع عمومی فیلمی‌را 
میبیندکه هیئتهای فرعی نتواند باتفاق آراء درباره آن 
تصمیمی بگیرند درمورد فیلم زندگی خانواد گیاختلاف 
درهینّت فرعی برسر این بودکه آبا فیلم باید برای‌عموم 
آزاه باشد؟ باستناد اینکه فیلمی است درسطح عالی 
ودرئانی نکات جالبی‌را درباره روانشناسی وروانکاوی 
روشن میدارد وباآنکه نظربه حساسیت روحی جوانان 
و نوجوانان بهتر است درمورد ابن ی محدودیت 
سنی رعایت بشود . 

درهرحال فیلم بجلسه عمومی هیّت ارجاع شد. 
دراینموقم اتفاقی رخ داهکه مسلماً من مسئول آن‌نبودم 
باین معنی که نمايش فیلم درسینما برای روز ۸ و با روز 
۰ نوامبر پیش‌بینی شده بود واین فرصت البته کافی 
بود برای اينکه فیلم جربان عادی خودرا درهیت طی 
بکند . اتفاقاً فیلم قبلی سینمای مربوطه باشکست روبرو 
هیشوه وسیتما نصمی میگیرد «زندایی خانواد ی ۱ 
را فوراً درجاسه عمومی هیئت نظارت مطرح بکنیم و با 
آنکه من رأساً بطور موقت اجازه نمایش بدهم . 
تقاضاها نه‌اساس قانونی داشت ونه عملی بود . هیئّت 
فرعی فقط ۸ روز قبل فیل‌را دیده بود. من چطور 
میتوانستم حق دیگران‌را ضایع بکنم ؟ و اما اينکه بطور 
موقت اجازه تعاس بدهم نی ان روش باب سلیقه من 
نیست .. صدور چنین اجازه‌ای_اساس قانونی ندارد و در 
گذشته من مکرر بدلیل صدور اجازه موقت مورد طعن 
و لعن قرارگرفته بودم . 


اف 


صحنه‌ای اززندگی فامیلی 


در ارسال فیلم بجلسه عمومی تسربع بکنم وفیلم روز ۲ 
نوامبر درجلسه دیده شد . 

1 هیئت ما تا ساعت يت بعتاز نیمه شب کار 
نظر و رآی ما مورد تأپید وزارت فرهنگ و هنر قرار 
گرفت . اخطاری که ما ضمیمه فیلم «زندگی خانوادگی» 
کردیم بشرح زیر است . 

هیّت نظارت برفیلم دلیلی نمیبیند درمورد این 
فیلم محدودیت سنی قائل شود ولی لازم میداند عموم 
تماشاچیان‌را متوجه بدارد که قستهائی ازمحتوای فیلم 
ممکنست افراه حساس‌را دچار شکی نامطلوب کند . 

چنین اخطاری دو حسن دارد . اولا" تماشاچی 
خودرا آماده میکند صحنه‌هائی غیر عادی ببیند ولذا 


آزاه 


درثانی چنین اخطارهائی 
به‌هیئت نظارت برفیلم اجازه میدهد بیش‌از پیش از 


آزشدت سات 9کاسته مشود . 


توقیف فیلم خودداری کند . 


آنچه سلم است روش جدید ما موره تأیید پنگاه 
مستقل پخش فیلمهای هنری و آزمایشیاست ( که‌عهده‌دار 
پخش فیلم «زندگی خانوادگی» نیز هست) که‌بما کتباً 
نوشته است «اقدام هیثت نظارت گامی است که برداشته 
شده است درطریق تأمین آرزوهای صنایع فیلم و 
ابتکاربست که هیئت نظارت‌را ازستگاه توقیف فیلم 


پدستگاهی مبدل میسازد که عامه‌را درباره محتوای آنچه 


درصدد تماشای آن هستند روشن میدارد .» ما راه خود 
درمورد فيلمهائیکه برای کمتر از ۱۸ سال ممنوع‌ميشود. 


میشود و مردم قبل‌از ورود .بسالن میدانند چه نوع 

این روشی است که ما درمورد فیلم «آخرین تانگو 
درپاربس» نیز بکار بردیم . تماشاچیان که مایلند چنین 
فیلمی‌را ببینند نظرشان تأمین‌است . در گذشته مامیبایستی 
يك چنین فیلمی‌را یا ممنوع بداريم ویاقسمتهائی ازآنرا 
دو راهرا برود. وچاره دیگری نداشت . 


اکسپرس - هیثت نظارت هنوزهم روش سابق خود 
را تعقیب میکند . بعنوان نمونه فیلم «ولگرد» (اندی 
وارهول)را نام میبرم . , 


پیترسوده ‏ حقیقت قضیه‌ابنست که من‌حذف قسمت یا 
قسمتهائی ازيك محصول هنری‌را کار درستی نمیدانم . 
دستکاری يك محصول هنری سلماً بآن محصول لطمه 
میزند وبهمین دلیل أاگر قرار است يك فیلم دستکاری 
پشود ما ترجیح میدهیم اینکاررا خود صاحبان فیلم 
انجام بدهند . درمقابل صاحبان فیلم ازتوقیف فیلمشان 
جلو گیری میکنند . برای رعایت آزادی درموارد امکان 
ما حتی ازاین‌هم پا را فراترگذاشته وزیر فرهنگ و هنر 
ایرادات هیئت نظارت‌را بصاحبان فیلم اطلاع داده آنها 
را آزاد میگذارد نظربات هیثّت نظارت‌را مورد توجه 
قرار بدهند و پاآنکه بسئولیت خود فیلم‌را هما نطو رکه 
تهیه شده است بمعرض نمایش بگذارند . نمونه‌ای آزاین 
طرز عمل اتفاقاً فیلم دیگرست ازهمین آقای (اندی 
وارهول) - فیلمی بنام «حرارت» . 
ازفیلم «حرارت» يك صحنه وفقط يك صحنه‌مورد 
ایراد هنت نظارت بود . ازشما اقای روزنامه‌نویس 
اجازه میخواهم درباره صحنه مورد ایراد فیلم «حرارت» 
خیلی پوست کنده حرف بزنم ودلیل دارد که از شمااجازه 
میخواهم . شما روزنامه‌نوسها سنگ آزادی‌را بسینه 
میزنید ولی مثل اینکه معتقد هستید استفاده از آزادی 
کامل - ازآزادی عربان برای دیگران مناسبتر است 
تا برای خود شما - چونکه شما درانتخاب کلماتی که در 
مقالات ونثربات خود بکار میبرید بسیار محتاط - 
فوق‌العاده موشکاف هستید . بنابراین اگر من درآنچه 
اکنون میخواهم بگویم کلماتی بکار میبربم که شماممکن 
نیست بطور عادی در روزنامه‌تان چاپ بکنید خواهش 


درج بفرمائید . 


اکسپرس - اجازه میخواهم به‌پرانتر شما جواب 
عرض بکنم . جراید برخلاف سینما احتیاج بکسب اجازه 
قبلی برای آنچه منتشر میکنند ندارند و بهمین دلیل 
است که ما درمقابل مشتریان خود احساس مسئولیت - 
احساس مسئولیتی بسیار سنگین میکنیم » باآنکه مشتریان 


ماالبته آز ادهستندهر نشر به‌ای‌را که میخواهند بخوانند... 


پیثر سوده - درهرحال برای اینکه ذهن شما 
و خوانند گانتان کاملا روشن باشد درصحنه مورد یراد 
مردی ضعیف ازلحاظ عقلانی ازطریق استمناء خود را 
اوتای متکند. 

درمورد ابن صحنه نظر هینّت نظارت براین بود که 
اجازه نمایش آن ازحدوه اختیارات هیئت خارج است 
ورآی خودرا بهمین ترتیب اعلام واست ۳ 

متعاقب اعلام ری هیئت نظارت بین اطرافیان 
وزیر فرهنگ وهنر و سازمان پخش فیلم «حرارت » 
مکاتباتی صورت گرفت و تقاضا شد سازمان پخش ترتیب 
لازه‌را بدهد تاتغییرات ضروری درفیلم داده شود . 

اک راتکه باان موافقتشد غیرمکفی*بواه 
و لذا رئیس‌دفتر وزیر نامه‌ای بشرح زیر بسازمان پخش 
ورگ 

«نمیتوانم ازشما مخفی بدارم که بسینمای هنری 
وآزمایشی شما عقیده داشتم وهمچنین به‌تماشاچیان 
سینمای شما و پراساس همین عقیده بودکه مطمئن بودم 
پيشنهاد خواهید کرد تمامی صحنه مورد بحث حذف شود 
ولی ] نچه‌را شما اکنون پیشنهاه حذف آنرا میکنید 
بسیار ناچیز واثرات آن فوق‌العاده محدود خواهد بود. 


۳۸ 


پیشنهاد شما درعین اینکه بتمامیت محصول لطمه میزند 
اپداً برای رفع نگرانیهای من مکفی نیست وفیلم شما 
کماکان آن درجه احترامی خواهد بودکه باید برای 
تماشاچیانتان قائل شوید - هرقدرهم تماشاچیان شما 
آا تن و روشنفکر وهنردوست باشند . 

بای سل ات چارای تشر کی خود 
شماٌ مسئّولیت نمایش فیلم را عهده‌دار شده پاسخگوی 
مشتریانتان بشوید . من ازآقای وزیر استدعا خواهم کرد 
اجازه فرمایند فیلم شما تمام و کمال برای هیجده سال 
ببالا پمعرض نمایش گذاشته شود.» نمیدانم شما بااستدلال 
وطرز تفکر ما موافق هستید یانه . درهرحال این نامه 
منعکس کننده نظربه وزیر و ماهم هست . البته ماميدانيیم 
ابن طرز عمل باعث اعتراض شدید بسیاری ازتماشاچیان 
ماست . درهر حال آنچه مسلم است ما واقعاً کوشش 
داریم مداخالات خودرا درامر فیلم تاا نجا که مق 
تقلیل بدهیم . 

و اما فیلم «ولگرد» که بان اشاره‌کردید . پلی - 
قسمتهائی ازآن حذف شده است ولی بازهم فیلم دارای 
صحنه‌های سیار زننده است که مورد اعتراض مردم است. 


اکسپرس اعتر ا ضکنن دگان چه الزامی دارند 


پیتر سوده - خب اخطار ما هم هدفی ندارد جز 
آنکه بمردم بگوبد چه نوع فیلمی بانها عرضه میشود . 
بااپنحال لازم. بتذ کرنیست نظارت‌برفیلم جنبه‌های‌اصولی 
واخلاقی ومهمتر ازان جنبه رابطه انسانی دارد . ما 
فیلمی‌را مجاز وياممنوع‌ميداريم برای تماشاچی فرانسوی 
- تماشاچی فرانسوی امروز - تماشاچیان فرانسوی‌امروز 
ازقشرهای مختلف اجتماع - اجتماعی‌که قشرهای آن 
بدرحات مختلف درخال تحول سریع است .۰ وتامین 
اپن رابطه انسانی بنحو احسن جنبه ثانوی اختیارات 
منست والبته رعایت آنهم برمن واجب و ضروریست . 


کسپرس - چطوراست این‌جنبه فعالیتهای‌جنابعالی 
راسیاسی بنامیم و بابعبارت ساده‌تر بگوئيم شما خودرا 
موظف میدانید رعابت عقابد و افکار رآی‌دهن دگان راهم 
بکنید ؟ 


پیترسوده - ایراد من باین تعبیرشما ازآن جا ناشی 
میشودکه من » فطرناً دم پرمدعائی‌نیستم وازاین ادعاها 
ندارم . من وظایفی‌را عهده‌دار هستم وباید این وظایف 
را انجام بدهم وکوشش میکنم درانجام وظایف خود 
حد اقل زپانرا وارد نسازم چون کار ما درهرحال 
فان وهای مارد راز شاف مسق ان ار تاه 
کننده باشد. کار ما طورش ت که هميشه میشود کنار گود 
ایستاد وطعن ولعن نثار ما کرد - ثابت نمودکه تصمیماتمان 
ضد وتقیض بوده - درمواردی عقب‌نشینی کرده‌ايم و چه 
و چه و چه. 

چطور است بعنوان نمونه یکی ازمشکلات کار را 
برای شما شرح بدهم تا روشن شود چرا درکارما ضد 
و نقیض‌گوئی امری طبیعیست . جلسات عمومی هیئت 
نظارت برفیلم هفته‌ای دوبار تشکیل میشود . ما معمولا" 
ازساعت + بعدازظهر تا ۱۱ پا نصف شب کار ميکنيم . 
کاربست طولانی وسنگین . هريك از ۲۵ نفر عضو هیئت 
يك پا دو نفر علی‌البدل دارد. عضو ی که روز سه‌شنبه 
درجلسه بوده نمیتوانددرروز پنجشنبه‌هم بیایدوعلیا لبدل 
خودرا میفرستد . پس چه بخواهیم وچه نخواهیم‌جلسات 
سه‌شنبه ازجاسات پنجشنبه متفاوت است . البته علیا لبدلها 
واعضای رسمی درتماس باهم هستند وتبادل‌فکر میکنند 










































ولی دو نفر باهم تفاوت دارند . پس کار ما بحکم اجبا 
يك جنبه تقریبی دارد وهیچ . قدرتی قادر نیست 1 
۱ 


اکسپرس - شما ناراحت‌نیستید ازاینکه آتبه سا 
تااین درجه بستگی دارد به کسانی که درهیئت شما عضو 
هستند و حتی بیشتر ازآن بستگی دارد بخود شما که 
رئیس هیئت هستید وبه‌ثخصیت وزیر فرهنگ و هنر ». 
چون بالاخره این وزیر فرهنگ و هنر است که تصمیم " 
نهائی‌را اتخاذ میکند - تصمیم ی که قطعیت دارد وقابل 
اعتراض نیست . اگر وزیر فرهنگ و هنر فردا آزادی . 
را ببوسد و کنار بگذارد و رآبی جز ری خودرا قبول 
نداشته بائد آنوقت تکلیف سینمای فرانسه چه خواهد . 
شد ؟ ِ 


پیثر سوده - حال که بحث ما باینجا رسید اجازه ‏ 
بدهید طرز عمل هیثت‌را برای شما تشریح بکنم . شما 
تصور میکنید من که رئیس هینت حستم در چگون؟۳] 
تصمیمات هیئّت اثر قاطع دارم . من تاحدودی نظر شما ‏ 
را تأیید میکنم . من رئیس هیئت هستم و درکار خودم ۱ 
صاحبنظر هستم . درعین حال ۲ نفر اعضای هیئت که 
تشکیل سه‌گروه میدهند همه دراتخان تصمیم صد درم 
آزاد هستند و مستقلا" کار میکنند . اینرا هم باید اضافه 
بکنم که اعضای هیبّت در کار خود قدرت موشکافی قابل 
تحسینی ازخود نثان داده‌اند وقضاوتشان حقیقتا ۳ 
درصد متعل است . 3 

بح ومنااکرم مفستل وستدل ات .۳۳۳۰ 
جلسه هستم ولی هیچوقت قبل ازپایان بحث و مذاکره ‏ 
نظر خودرا اعلام نمیدارم . اخذ رأی درهرمورد سری ‏ 
است وچه‌بسا توام بااختلاف‌نظرهائی . 
رئیس قبلی‌هم طرز عمل هیّت همین بوده است . 


سا در دوران ‏ 


خودتانرا درباره درجه تأثیر وزیر فرهنگ وهنرهم بیان 
بفرمائید ٩‏ 
پیثر سوده - تردیدی نیست که شخصیت وزبر ۲ 
فرهنگ و هنر تأثیر قاطع دارد چون این وزبر است که . 
تصمیم میگیرد و هیئت نظارت حکم مشاور وزیررادارد. 


اکسپرس - وزیر فرهنگ وهنر میتواند علی‌رغم 
رأی هیئت نظارت اجازه بدهد فیلمی نمایش داده شود - 
ولی آیا میتواند علی‌رغم رأی هبئت فیلمی‌را ممنوع . 
بدارد ؟ 


پیثر سوده - خیر . گرچه درعمل موضوع باین 
سادگی‌هم نیست . اگر رأی هیئت بنظر وزبر شدیدباشد 
وزبر میتواند تخفیف قائل‌شود وبا اصولا" رأی هیشت‌را 
نادیده گرفته اجازه نمایش فیلم‌را صادر کند. ازطرف 
دبگر وقتی بنظروزیر ری هیئت بقدرکافی محکم نباشد. 
وزیر به‌هیئت پيشنهاد میکند فیلم‌را ازنو دیده ودر رأع 
خود تجدید نظر بکنند . چنانچه هیئت در نظر خود. 
پافشاری داشته باشد وزیر میتواند ری هیئت‌را نادیده. 
گرفته وفیلم را ممنوع بدارد . ۹ 

ولی خب شما خودتان بهتر میدانید دنیای سینم 
چه دنیای پرجنجالی است . اگر چنین اختلاف شدیدی 
بین وزیر ومیأت نظارت بروز بکند عامه مردم ازآنا 
با اطلاع خواهند شد ورآی نهائی بامثتری خواحد بود 

ضمناً شما قطعاً جرایدراهم که فراموش نمیکنید! 
طی همین چند ماه اخیر چه اتهاماتی بما نسبت داده 


(حتی درمجله اکسپرس) که اکثرا وجود خارجی 


پیثر سوده - من باکمال میل وبا کمال صراحت 
په‌پرسش شما پاسخ میدهم و مقدمتاً اعتراف میکنم یکی 


قرار گرفته و کوچکترین لطمه‌ای بفیلم وارد نکرده‌است. 
البته من متأمف هست که مذاکرات مربوطه چهار ماه 
تمام بطول انجامیده ودرنتیجه عده‌ای نصور کردها ند 
توقیف فیلم مورد نظر بوده است . 

کسپرس - میخواهید بفرمائید شما و هیئت‌نظارت 
تحت فشار بوده‌اید که صدور اجازه لمايش فیلم‌را بتآخیر 


٩ میاندازید‎ 


پیثر سوده - ابداً نمیتوانم تعبیر شمارا تأپیدبکنم. 





صحنه‌ای ازفیلم ما همه درآزادی موقت هستیم (بازپرسی بیابان رسید) از « دامیانی » ‌ 


ازمشکلات نادر سه چهار ماه اخیر هیّت نظارت برفیلم 
همین فیلمی بوده که شما بان اشاره کردید . 
1 و اما پاسیخ شما. نمایش فیلم «ما همه درآزادی 
موقت هستیم» بموجب نامه‌ای بوده که وزارت فررهنگ 
و هنر درتاریخ ۷ نوامبر ۱۹۷۲ صادر کرده است . 
نمايش فیلم مشروط بدو شرط بوده است . 
یکی آنکه فقط برای ۱۸ سال ببالا نمایش داده 
شود . دپگر اینکه اطلاعیه‌ای تصریح بکندکه فیلم 
درسال ۱۹۷۱ درزندانهای ایتالیا تهیه شده - الهام‌دهنده 
فیلم نویسنده ایتالیائی وبك کتاب ایتالیائی بوده است 
وچنانچه بین شخصیتها و وقایع فیلم و اشخاص و وقایع 
وکتیتی تشابهی دیده شود صرفاً تصادفی است . 
البته شما متوجه هستید اضافه داشتن این اطلاعیه 
تاچه حد ضرورت داشته است ماهمه هنوز وقایعی‌را 
از زندانهای فرانسه بخاطر داریم و محققاً میبایست از 
پیدایش هر گونه سوء تفاهمی جلوگیری شود . بنابراین 
اگر تآخیری درصدور اجازه نمایش بوده بعلت آن بوده 
که تفاهمی بین مقتضیات هنری وضرورت اداره زندانها 
بنحو احسن تأمین شده باشد . البثه زندان از تأسیساتی 
نیست که مورد علاقه فردفرد ما باشد ولی هیچکس منکر 
لزوم وجود, آن نیست وپرواضح است‌که نگرانیهای 
کسانی که مأمور اداره زندانها هستند باید همانقدرموره 
توجه باشد که ملاحظات سایر تأسیسات متشابه مورد 
رجه است . 


درهرحال اطلاعیه‌ای تهیه شدکه مورد قبول همه 


نه - فشاری نبوده که صدور پروانه دچار وقفه و 
ما درجستجوی راه حلی بودیم تا نمايش فیلم موجب 
سر وصدا نشود . - حصول نتیجه مدتی وقت لازم داشته 
است . البته پاید کوشش بکنیم این نوع اقدامات‌باسرعت 
بیشتری تعقیب شود تاازهرنوع سوء تفاهم و پیدایش 


سوء ظن نایجا جلو گیری شده باشد. 


کسپرس - بااجازه جنابعالی موضوع را از جنبه 
دیگری نا هکنیم . 

قانون اساسی فرانسه آزادی بیانرا تضمین کرده 
است ولو آنکه گوبنده بعداً مجرم شناخته شود و تحت 
تعقیب قانونی قرار بگیرد . 

تصور نمیفرمائید سانسور قبلی فیلم بطوربکه شما 
درحال حاضر آنرا معمول میداربد تاحدودی مغایر 
باقانون اساسی باشد ؟ 


پیثر سوده - هرفرانسوی آزاه است تعبیری برای 
مفاد قانون اساسی قائل بشود ومسئولیت هرتعبیری هم 
باخود تعبی رکننده است - مثلا" مسئولیت این تعبیر از 
آزادی بیان باخود شماست . 

و اما آنچه شما آنرا سانسور قبلی مینامیددکه شاید 
مناسبتر وزیباتر باشد اگر بآن اسم اخطار بدوی بدهیم 
- درهرحال سانسور قبلی‌و یااخطار بدوی فیلم‌موجودیت 
قانونی دارد . من خودم مأمور دولت هستم . وظایف‌را 
دولت آبمن«ارجاع کردم اتب ین بطرح ابسهمنفاه که 


ی ۲۳ ی ۱۳| 


آیا با برفیل منطیق باقانون اساسی هست پا نه مورد. 


ارت وی یت وا 

درعین حال چون گمان میکنم پیش کشیدن قانون . 
اساسی_ازطرف شما مربوط میشود بفیلم کایات مانعی 
نمی‌بینم باصراحت درباره اپنمورد مشخص ومعین صحبت 
بکنیم . 

اولا" وزیر فرهنگ وهنر و خود ما متوجه هستیم 
که نظارت برفیلم پشکل اجباری کنونی متضمن‌ناملایماتی 
هم هست . کار ما پشکل فعلی ممکنست تأثیر فلج کننده 
و یاحتی نابودکننده درمورد برخی ازانواع ابتکارهای 
سینمائی داشته باشد . انیا طرز اجرای وظایف ما 
فوق‌العاده حساس و مشکل است . 
موضوع اپنست که راه حل بهتری هنوز پیدا نشده 


است 9 


سنار بو 


درهرحال طرز عمل کنونی ما دو مرحله دارد . 
وقتی فرد و با موسه‌ای درصدد برمیاًید فیلم تهیه بکند 
قبل ازهرچیز خلاصه داستان خودرا برای من‌میفرستد . 
قدم دوم حل مشکلات مالی تهیه فیلم است . مادامیکه 
خلاصه داستان بتصویب نرسیده هیچ کس آماد‌گی ندارد 
درباره وضع مالی حتی حرف بزند . پس تصویب خلاصه 
داستان قدم اولیه است وخلاصه داستانی که ۰ 
میشود معمولا ۲ تا ء صفحه‌ای بیش نیست . : 

اظهارنظر درباره خلاصه داستانی چنین ۳ 
بسیاری ازموارد امری محال است . دراینصورت است. 
که پمرحله دوم میرسیم . چون اظهارنظر درباره خلاصه 
داستان عاجزيم مطالعه سناریوی کامل یعنی درحقیقت. 
دکوپاژ فیلم‌را ميکنیم درمرحله اول بعنی درمرحله 
و درمرحله دوم یعنی درمرحله دکوپاژ ما از اسرا رکار 
سناریست درموقعی اطلاع حاصل میکنیم که درآنموقع . 
کسب اطلاع ازآن اسرار برای ما ضروربست و شاید . 
باعث ناراحتی سناریست میشود . بنابراین درهيچيك 
از دومرحله طرز کار ما رضایتبخش نیست ولی‌چه‌کنيم ٩‏ . 
من صريحاً میگویم ازاین طرز عمل من خودم درهيچيك . 
از دومرحله خوشم نمياید واگر چنین عمل میکنم برای . 
آنست که چاره دیگری ندارم باآنکه این دو راه هم 
علی‌روض ماللات باطتیی ات 

وزارت فرهنگ و هنر طرحهائی درباره اصلاح 
نظارت برفیلم دردست تهیه دارد و گوبا درنظر است 
مطالعه سناریو آزاد اعلام شوه . بعبارت دیگر کسانی‌که ۰ 
مایل هستند باطرز تفکر دستگاه نظارت یرفیل آشناشو ند 
تاموقع تصویب فیلم باشکالات کمتری برخورد بکنند 
سناریوشانرا بر‌ای اظهار نظر ازسال بداردن ۱۳ 


حاضر هستند بامخاطرات ناشی ازنظارت برفیلم مواجه 


شود دلیلی ندارد نظر ما را درباره سناریو بخواهند . 

واکنون برمیگردیم سر فیلم کایات . اولا" مشکل 
قیلم بات ما زار ای پاک نار و ماو 
قبلا" گفتم اصولا" امروز دیگر سکس مشکل کار ما . 
نیست . درمورد فیلم کایات مشکل ما همان مشکل اساسی 
است که با نهم قبل" اشاره کرده‌ام پعنی حمله و تجاوژ . 
پاصول اخلاقی ودستکاری باروحیات انسانها - بعقیده 
من بزرگترین مشکل سینمای امروز . 

شاید فیلم کایات و وقابع مربوط بآن باعث شود 
ما بسوی آزادیهای بیشتری به‌پیش برویم ولی بازهم 
من بعید میدانم بتوانم بآزادی کامل فیلم برسیم . ۱ 

بحث ما درباره فیلم کایات بطور خلاصه پرسر . 
اینست که سینما دراستفاده ازوقایع روز برای تهیه فیلم . 
تا کجا میتواند پیش برود - آیا فی‌المثل مانعی نداره از 


اوراقی که ازجیب نعش خونین برداشنه میشود استفاده 
کرده فیلم تهیه نمود ؟ مجله اکسپرس هم اخیراً باین 
موضوع اشاراتی رده ات 


حرمت افر اد 

ولو آنکه جانی باشند 
#زم است 

حفظ شود . 


استفاده ازوقایع روز برای نهیه فیلم پکی از 
ابتکارات جدید جهان سینماست و ما باید راحی پیدا 
یکنیم برای تلفیق آزادی آفربنش هنری واین اصل 
مسلم که هرفرد فرانسوی ازحمایت قانونی برخورداراست 
وحمایت قانونی زندگی شخصی وشخصیت خصوصی 
هرفردی‌را دربر میگیرد . 
روی این اصل 0 من نمیتوانم اجازه بدهم 
فیلمی تهیه شودکه یکی ازتنایج آن متهم کردن يك 
پا چند نفر واعلام جرم علیه آنها باشد . همچنین محال 
ات بافیلمی موافقت یک که داستان آن ارتباط پیدا 
میکند پامحاکماتی که درجربان هستند و ری قطعی 
درباره ان صادر نشده است . چطور میتوانیم موافقت 
بکنیم فیلمی روی پرده بیاید درباره فردی که درمحکمه 
برای نجات جان خود کوشش میکند؟ 
من برای شما فاسفه تمیبافم . من دارم درباره فیلم 
(کلودشابرول) حرف ميزنيم . شابرول فیلمی دردست 
تهیه دارد درباره محا کمه (بو رگانف) شما بخاطر دارید 
که بور گانف محکوم رت تن کب رای اد 
شاه سد و فرار است بور کانف ازنو محاکمه شود. 
آبا میتوان درباره چنین جربانی‌هم اکنون فیلمی 
بمعرض نمایش گذاشت ؟ یکی ازدوستان حرف خوبی 
میزد - میگفت فرش کنیم میلیاردری مرتکب جنایت 
یرت و درئانی فرض میکنیم نحقیقات درباره جنایت 
هنوز بپایان نرسیده است که جانی باصرف پول هنگفت 
فیلمی تهیه کرده وبمعرض نمایش میگذاردکه جریان 
جنایت‌را بنحوی جلوه میدحدکه جانی ازهر گونه اتهامی 
مبری بنظر میرسد. آیا ممکن نیست چنین فیلمیازطریق 
فشار افکار عمومی درهیئت منصفه تأثیر کرده باعث 
شود رآی له جانی صادر گردد ؟ و آبا 
جربانی تکان دهنده نیست ؟ 


ا کسپرس - ولی جناب آقای رئیس شما که خودتان 
بهتر میدانید فیلمهای کایات با آنکه مدتها قبل تهیه 
و نمایش داده شده و با آنکه فیلمهائی از لحاظ تجارتی 
موفق درباره حکم اعدام ودرباره دستگاه دا دگستری ما 
بودند بااینحال در افکار عمومی تقریباً هی چگونه تآثیری 
نداشتند . 


پیثر سوده - صحیح است ولی این يك نمونه . 


نمیتواند ماهیت مسئله‌ایرا که مطرح کردیم تغییر بدهد. 
درمورد آخربن فیلم کابات بنام (« دود آ نجائیست که 
آتش باشد» من معتقدم سوژه فیل که براساس وقایع 
متفرقه روز تهیه شده است مارا درمقابل مشکل بز رگ 
حمله و تجاوز بحقوق افرادو دستکاری روحبه وخلقیات 
اشخاص قرار میدهد ودرباره اين نوع فیلمها من نظر 
خودم‌را قبلا" ی 

درملاقاتی که ۳ بااقای کایات دست داد 0 
محبت کرده یمن تذل کر دادند که درباره رآبی که درمورد 


فیلم ایشان داده‌ام اعتراض ندارند . بااینحال بهتر است " 


اگر تذکر بدهم چه عواملی باعث شد دکوپاژ فیلم‌ایشان 


+ 


واه بت اه است اج زرف ما تاعت سد 
منابع مالی تهیه فیلم ایشان مدتی دچار تردید بشوند. 

داستان فیلم درباره انتخابات بسیاژ فشرده‌ای در 
شهرداری دور میزند . داستان طوری تنظیم شده که 
نماشاچی‌را یاد انتخابات شهرداری دریکی از نقاط حومه 
پاریس میاندازد - انتخاپاتی فوق‌العاده فشرده کة تلفات 
جانی هم دربر داشت . خلاصه داستان فیلم حاکی ازان 
بود که کار گری‌که مشغول چسباندن اعلانات انتخاباتی 
یکنفر ازمبارزین 
انتخاباتی ازپنجره به‌بیرون‌پرت میشود -کاندید مخالف 
برای آنکه خودرا ازاتعابات کنار بکند تحت فتار 
قرار میگیرد باین معنی که عکسهائی تقلبی تهیه و باو 


اخطار میشود چنانچه کاندید بودن خودرا تکذیب‌نکند 


به‌دیوارهای شهر است بقتل میرسد - 


آبرویش ريخته خواهد شد . 

باخواندن خلاصه داستان من باپن نتیجه رسیدم که 
تکیه داستان فیلم روی بعضی ازوقایع گذشته نزديك 
است - وقایعی که بدادگستری ارجاع شده وابدا مسلم 
نیست جربان خودرا کاملا" طی‌کرده و ری نهائی صادر 
شده باشد . پس من تقاضا کردم برای همین بك مرتبه‌هم 
شده‌است دکوپاژ کامل فیلم دراختیارم قرارداده شود 
تا ببینم نظربه اولیه‌که ناشی ازمرور خلاصه داستان‌بوده 
صحیح هست پا نه . 

مطالعه د کوپاژ بمن ثابت کرد که بطور خلاصه‌هدف 
بهره‌برداری ازوقایع متفرقه روز است که ضمن آن‌اعمال 
رذیله تشویق و مقام انسانی مورد تهدید قرار میگیرد . 

درباره فیلم کایات من مفصلا" بحث کردم چون 
معتقدم اگر سینما میخواهد ازوقایع روز بنفع خود 
بهره‌بردازی کند ما پاید حدود وثغور اين بهره‌برداری‌را 
مشخص و معین بداریم و اجازه ندهیم منافع تجاری 
برمنافع انسانی و اخلاقی غلبه کند . 


اکسپرس - اما اگر درسال ۱۸۵۵ قرار ميشد 
از واقعه (دریغوس) فیلمی تهیه بشود نظر شما چه‌میبود؟ 


پیثر سوده - تصمیم من بستگی میداشت بتاریخ 
دقیق تهیه فیلم . اگر تصمیم بتهیه فیلم موقعی گرفته 
میشد که طرفداران ومخالفین دربفوس براحساسات خود 
غلبه کرده جربان امررا بدست منطق میسپردند وبابعبارت 
دپگر جنبه تاربخی واقعه جنبه سیاسی آنرا تحت‌الشعاع 
قرار میداد . محققاً باتهیه فیلم موافقت میکردم تاقدمی 
پرداشته شود در راه شناساندن بهتر دنیای دریفوس‌وزمان 
دریفوس . اما او قبل ازفرونشستن احساسات حادمردم 
تهیه فیلم مطرح میشد مسلماً احتمال اینکه فیل هم 
پربلاتکلیفی وهرج ومرج بیافزاید بسیار زیاد میبود . 

درهرحال ما همین امروزهم باوقایعی نظیر واقعه 
درپفوس مواجه هستیم وسئله فیلمبرداری ازچنین 
وقایعی مطرح است . مثلا" واقعه (دومینیسی) که فیلمی 
ازآن درست تهیه است . البته من میدانم که انجمن 
ایالتی مربوطه باتهیه فیلم مخالف است . ولی چرا؟ 
پانزده سال ازوقوع حادثه میگذره . قهرمانان داستان 
میات اف تاه را 
دراینصورت چرا بانهیه فیلم آن مخالفت بکنیم ؟ مگر 
تلوبزپون ازحادثه پستچی لیون فیلم تهیه 9 است ؟ 
مگر ازمحاکمه (لاندرو) فیلم تهیه نشده است ؟ بطور 
خلاصه من معتقد هستم سپنما حق ندارد درزندگی 
خصوصی اشخاص دخالت بکند حتی درمورد قاتلین هم 
حفظ حرمت زندگی خصوصی آنها لازم‌الرعایه است 
چونکه حتی قاتلی که درمحکمه ازجان خود دفاع میکند 
- مادامیکه محکوم نشده است حقوقی دارد وحقوق او 
باید چون حقوق هرفرد دیگری محترم شمرده شود . 


اتفاق‌افتاده وبا گفته میشود که اتفاق افتاده‌است بتماشا 








































اکپرس - من اعتراف میکنم ماهرقدرم 
آز ادبخواه باشیم باید قبول بکنی م که اطفال ونوجوانار 
احتباج دارند باینکه ازآنها درمقابل شکهای روحم 
احتمالی حمایت بشود . بااینحال دربعضی موارد که هبل 


مه ی برای آنست که وا 
از ۱۳ سالها باشوك روحی مواجه شوند باآنکه ۳ 
ملاحظات اخلاقی ازوع آنچه خشکه مقدسها هنوزه 
بآن چسیده‌اند باعث محدودبت سنی شده است ؟ 

فی‌المثل علت اینکه «پدرخوانده» برای که 
از ۱۳ سال ممنوع شده چیست درحالیکه فیلم بن هور 
ترای همگی آزاد اعلام شد ؟ ۳ «پدر خو اندم 
صحنه‌های کشت و کشتار دارد بسیاری از صحن‌هاء 
بن‌هور هم لااقل بهمان درجه زننده است . آیا علهء 
حقیقی منع پدرخوانده این نبوده که دراین فیلم دزد 
و قاتل بعنوان انسان و حتی بعنوان پدر خانواده دید 
میشوند ؟ ویاعلت حقیقی آزادبودن بن‌هور این نبوده 
اس ت که هدفهای تجاری درلابلای پوشثهای مذهم 
و اخلافی عرضه شده است ؟ 


پیتر سوده - من نمیدانم بچه زبان وچند باربگو 
که‌کان تطارت تفیل کاری اور ۳ 
قبول داریم که قضاوتهای ما هميشه یکسان نیست - ما 
قبول داریم که جایزالخطا هستیم . 

ولما اس متوال ای شا ۱۳۱ 
فاصله زمانی غافل باشید . کشت و کشتار فیلم بن‌هور 
( که من آنرا ندیده‌ام) و با کشت و کشنارهائی . منشابه 
درفیلمهای وسترن عکس‌العملی درتماشاچی بوجود 
نمیا ورد . درمورد بن‌هور واقعه‌ای که دوهزار سال به 


امروز چه ارتباطی دارد ؟ تماشاچی بین خودش و آن" 
واقعه وجه مشترکی احساس نمیکند . درمورد فیلمهای " 
وسترن داستان طوریست که نماشاچی‌را بیاد افسانه‌های 
کوددکان میاندازد . درثانی دراین فیلمها کشت و کشتار 
بحدی زیاد است که منظره آن جنبه عادت را پیدا میکند 1 
وبجای آنکه تماشاچی‌را تحت تأثیر قرار بدهد بیشتر 
اورا بخنده وامیدارد خاصه کودکان‌راکه ازاین لحاظ 
حساسیت خاصی دارند . 

اما درمورد فیلمی که بشما تلقین میکند خشونت 
آن در دور و بر خود شما ورررت اس درموردچنین 
فیلمی شما خشونت فیلم ودنیای خودتان احساس رایع 
میکنید احساس وچه مشترك دارید . 

من‌باب مثل واقعه خشونتآمیزدربکی ازخیابانهای , 
پاریس اتفاق میافتد - شاید درخیابانی روی‌میدهد که 
شما. پس‌از ترك سینما بان قدم میگذارید - خب آذا 
خشونت درشما تأثیر میکند - شمارا بوحشت میاندازد- 
.۰ .همان واقعه اگر درنیوپورك رخ بدهد تأثیرش 
در ما فرانسویان کمتر است چه پرسد به رم دوهزارسال 
قبل و پا کالیفرنیای ناشناس . درهرحال بهمین دلیل ‏ 
است که من میگویم باید بفيلمهائیکه زندگی خود مارا 
درنظرمان مجسم وفنعکس میکنند توجه بیشتری بشود ۰ 

و اما فیلم پدرخوانده . پدرخوانده فیلمی است که 
شاید زمان معاصررا مجسم نمیکندولی درهرحال‌اجتماعی 
رامعرفی میکندکه میگویداجتماع امروز ماست . ازطرفا 
دیگر نداد رکشت واکشتار وساهیت توت ان ۳ 
+ متا طوحنه عال بایان رف ۱۳۰۰ 
جناکاران تصفیه حساب بسیار خونینی ۳ 
و باصحنه سرخونین اسب درتختخواب - این عوامل 
و جمع آنانست که بطرزی موثر نمایش داده میشوداا 


کردند و مانع شدند طرح جدید بموقم اجراء گذاشته 
شود ؟ آ نهائیکه ازما خواستند جربانرا متوقف بداربم 
نعداد زیادی ازهمه کسانی بودند که دست اند ر کار سینما 
هستند - آنها بودندکه گفتند طرح جدید عملی نیست + 
باعث خواهد شد دریثك شهر دادستان بانمایش فیلمی 
موافقت کند ودرشهر همسایه دادستان نظر عکس بدهد 
- دريك شهر شهردار و دادستان همعقیده باشند و در 
ثهری کار نظرباتی متضاد داشته باشند وخلاصه آنکه 
موضوع نمایش فیلم آنچنان دچار اختلال خواهد شدکه 
هیچ مرجعی وهیچ قدرتی توانائی آنرا نخواهد داشت 


دو باره آنرا تحت شرایط منطقی درییاورد . 


نا گفته نماند پیشنهادات اصالاحی که مادرنظرگرفته 


۷ ً بودیم‌هم| کنون دربعضی از کشورهای هسایه ما دردست 





پاعث شده فیلم برای کمتر از ۱۳ سال ممنوع شود . 
و منهم بااين ری موافق هستم . 


اکسپرس - سئوال دیگریرا بااجازه جنابعالی 
فظرح میکنم . 
درسال +۱۹۷ طرحی آماده شده بو د که درطرز 
کار هیئت نظارت برفیلم تغییراتی داده شود . آقای 
وزبر فرهنگ و هنر باطرح اصلاحی موافقت فرموده 
بودند . ممکنست بفرمائید چه شد که ابن ظرح هیچگاه 
به هیئت دولت نرسید وبچه دلیل ؟ 
پیثر سوده - پاسخ باین سئوال اصولار از صلاحیت 
من خارج‌است ومربوطمیشود بآقای وزیر فرهنگ‌وهنر. 
بااینحال ثا| نجا که من اطلاع دارم تأخیر ذرارسال 
پيشنهادات اصلاحی بدوعلت بوده یکی تغییراتی درخود 
هیئت‌دولت‌ودپگر تردیدی که درباره برخی از اصلاحاتیکه 
8شنهاد شده بوده بعداً احساس شده است : 
فی‌المثل پيشنهاد شده بود هیثت دیگر حق توقیف 
هیچ فیلمی‌را نداشته باشد . قرار بود اگر فیلم ایراه 
ذاشته باشد وبمعرض نمایش گذاشته شود برحسب دستور 
مدعی‌العموم مسئولین مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار 
پگیرند وباصطلاح شما حروف والفاظ و کلمات قانون 
اساسی اجراء بشود . ضمناً شهرداربهاهم که اختیاردارند 
بنام حفظ نظم عمومی ازآنچه مخل نظم است جل وگیری 
ند ویامحدودیتهائی قائل شوند . 
. خب این نظر ما بوه - نظری که موره تأأبید دنیای 
سینبا هم قرارگرفت و ما درصدد بودیم ترتیب اجرای 
انرا بدهیم - ولی همانطور که یادآور شدید جربان 


۱ گرفته شده‌است ابدا رضایتبخش ثیست . درا لمان طرای 
حتی دولت خودرا ناچار دیده است قانون اساسی را 


نادیده گرفته نظارت برفیلم‌را همانطو رکه سابق بوده 


مجدداً معمول بدارد تانمایش فیلم درسراسر خاك آلمان 


فدرال صورت وشکل واحدی بخود بگیرد . بطورخلاصه 
تحقیقات صاحبان سینماها بابن نتیجه منجر شد که نظارت 


8 برفیلم بشکلی که فعلا" معمول است نها راه عملی آنست 


و تا کنون راه بهتری پیدا نشده که جانشین روش کنونی 


پشود . 


سیاست وفبلم 


اکسپرس - آیا شما تصور نمیفرمائید نظارت‌بر فیلم 


| ومشکلات ی که این نظارت بوجود میآورد باعث شود 
تهیه کنندگان فیلم و منابع مالی آنها خودشان تهیه فیلم 
! را مشروط ب‌قیودی بکنند که اثر فلج کننده لااقل در 


بعضی از زمینه‌ها داشته باش ومثلا" تهیه فیلمهای سیاسی 
بخودی خود منتفی باشد ؟ 


پیثر سوده - سئوالی است حساس وپاسخ بآن‌خارج 
ازصلاحیت من - چونکه اگر بخواهم بسئوال شماجواب 
بدهم باید بطور کلی محصول کار سازندگان فیلم فرانسه 
را موره ارزشیابی قرار بدهم و ما درهیئت مطلقاً چنین 
کاری نميکنيم . قضاوت ما درباره محصولی تمام شده 
ومشخص و معین است که انرا تماشا کرده ودرباره آن 
اظهار نظر ميکنیم . بااینحال اگر بخواهم جواب شمارا 
دريك جمله بدهم باید بگویم فیلم فرانسه ازلحاظ سیاسی 
بیطرف است (البته فیلمهائی هستندکه ازاین قاعده کلی 
مستثنی هستند چون «سوء قصد» و غیره) . 

نه برای اینکه از مشکلات نظارت برفیلم میترسد 
پلکه برای آنکه سازندگان فیلم فرانسه معتقد هستند 


تماشاچی فرانسه سینمارا محل بحث سیاسی وتحلیل . 


وتجزیه ترهای سیاسی نمیداند . 

صحیح پاغلط سازندگان فیلم فراضسه معتقد هستند 
سیاست درسینما تماشاچی فرانسوی‌را خته میکند. 
فرانسوی بسینما میرود جربان ماجرائی‌را تماشا کند نه 
به‌بحنهای روحی گوش‌دهد - اومیخواهد بخندد وتفریی 
کند . . . بنابراین اگر فیلم فرانسوی سیاسی نیست 
اصولا" مربوط بسازندگان نیست بلکه مربوط میشود 
به‌تماشاچی ۰.۰ . حال اگر شها کمان مکنید مشتری فیل 
فرانسه باید تحت‌تربیت سیاسی‌قراربگیرد آن مسئله‌ایسته 
که مربوط میشود با تیه . 

درهرحال ما ازبحث درباره تکالیف هیّت نظارت 
برفیلم خارج شدیم , .. 

درخانمه آنچه من آرزو میکنم (البته این فعلا" 


آرزوثی بیش نیست) عبارت ازایست که هیثت نظارت ‏ 


برفیلم وسیله‌ای بشود برای تبادل نظر فکر واندیشه 
ی اسان و تازندگان قل ۱۳ 
اخطار تماشاچی‌را ازمحتوای آنچه میخواهد ببیند مطلع 
و ستحضر بداره - با گاهی روزافزون ملت فرانسه 
کمك بکند وخلاصه وسایل لازم‌را دراختیار ملت فرانسه 
بگذارد تاملت توانائیآ نرا پیدابکند درمقابل مخاطرات 
ناشیه ازازادی قرار 


اعضاء کمیسیون بازیینی فیلم فر انسه 
ریس صست] پیترسوده 


نمابن دگان وزارتخانه‌های : امور فرهنگی -- 
داد گستری- امور خارجه - کشور - دفاع 
ملی - آموزش وپرورش - جوانان و 
ورزش - بهداری . 


نماین دگان صنعت سینما - تهیه کنند گان - پخش 
کنندگان - صاحبان سینماها - تهیه کنندگان 
فیلم وا کار گردانان و منتقدین . 

شخصینهائی انتخاب شده ازمیان : جامعه‌شناسان 
روانشناسان ت فسات 9 پزشکان و مئخه من 
امور تربیتی . 


نمابن دگان : اتحادیه ملی جوامع خانوادگی - 
کمیته عالی‌جوانان واتحادیه شهر داران‌فرانسه 
شخصیتهاثی بعنوان مشاور : 
اعضاء این کمیسیون بمدت دو سال ات۳ 
میگردند ۰ ۱ : 


باحتمال زیاد » از اواثل سال ۱۵۷۳ تا این تاریخ » برناردو برتولوچی مشهورترین وبحت‌انگی زترین 
کا رگردان سینمابوده . فیلم«آخرین‌تانگو درپاریس» تمام سانسورچیان غیرحرفه‌ثی!» طرفداران حرفه‌ثیاخلاق» 
آدمهای با وجدان بدون حساسیت » آدمهای بی‌وجدان حساس را به‌تحرك » فعالیت و فکر واداشت وبرای فیلم 
موفقینی عظیم » همراه با اسکاندال وسروصدائی عظیم بو‌مراه آورد ۰ 
برناردو بر تولوچی » شانزدهم مارس ۱۹۵۰ در شهر «پارما ‏ (۳21102) »ب ایتالیا متولد شده . پدرش 
«آتیلو بر تولوچی» یکی از بز رگترین شعرای اینالیاست که هما کنون در رم زندگی میکند . خود «بر ناردو 
بر تولوچی» هم شاعر است ومچموعه اشعار او تحت عنوان «درجستجوی اسر ار» برنده جایزه سالانه «وبازجو 
(۷12:68810) » شده . برتولوچی باوجودآنکه بیشتر از سی‌وسه‌سال ازعمرش نمیگذرد » معذالك فیلم وگرافی 
نسبناً مفصلی دارد . دوفیلم شانزده میلیمتری ساخته تحت عناوین « نقاله » و «م رک يمك خوك » . در سال 
۱ کمكت کا رگردان «ییرپائولو بازولینی» بوده درفیلم «لات (6ظ0ااعععظ) » . درسال ۱۵۲۳ اولین 
فیلمش را بنام «زن خشك (56662 ۵۳0۲22۲6)) » کا رگردانی کرد که سوژه‌اش را بازولینی نوشته بود . 
دومین فیلمش را که «قبل‌از انقلاب (5۳۲01021006 هلاه( حصصند )۳‏ » نام دارد در سال ۱۵۹۲۵ ساخت 
و بعد ماپین ساله‌ای ۱۹6 و ۱۵۵۲ سه فیلم برای تلوب‌زیون ایتالیا کا رگردانی کرد » بنام «راه نفت 
(متاهتع 46 ۷12 ض) » و همانظو رکه از اسم فیلم پیداست » سری فیله‌های تلویزیونی بودند درباره 
نفت که درایران فیلمبرداری شده‌است . درسال ۱۵۲۷ اپیزودی بنام «عذاب ‏ (۵002ظ) » را در فیلمی 
بنام «عشق وخشم (20012 6 ۸۵۲۵) » کا رگردانی کرد . در سال ۱۹۲۸ در نگارش سناریوی فیلم 
« داستان غرب (۷۷65۹۶ 11 ۷۵102 2ص 62)) » با «سرجولئونه» همکاری کرد وبعد سومین فیلمش را 
بنام «همبازی (۳2۲]56۲) » کا رگردانی کرد . چهارمین فیلمش را در سال ,۱۹۵ برای تلویزیون ابتالیا 
ساخت بنام «استر اتژی عنکبوت (00ع۲2 161 عَنعع2اه ص) » که در سینماها روی پرده آمد . درسال 
۰ پنجمین فیلمش را بنام «دنبال‌رو (2اعتمته؟گ000) [1) » کا رگردانی کرد که سا لگذشته در حاشیه 
نخستین جشنواره جهانی فیلم تهران بنمایش درآمد . و بعد در سال ۱۹۷۳ فیلم « آخرین تانگو در پاریس 
(تعتجوط < معصد۲" مصسنناتآ) » را درپارس ساخت . . . هوشنگ بهار لو 


1 





«پلی‌بوی »در گفتکوثی با برناردوبر تولوچی 


بعد از آخرین تانگو در پارس » خیال داری 
چه فیلم‌ی بسازی ؟ 


برناردو برتولوچی : نهصد؟ . 


چه نوع فیلمی است ؟ 


لتوالوچی - فکرانمی کنی" که خیلی زوه است که 
راجع بفیلم آینده‌ام صحبت‌کنم ؟ 


8 ه» دلیلی نمن‌بینم » چرا نمیخواهی صحت 
نی "٩‏ 

برتولوچی : برای اینکه احساس میکنم هنوز از 
رقصیدن | خرین تانگو فارغ نشده‌ام . 


لابد مقصودت موفقیت فیلم است که هنوز 
ادامه دارد » خوب » پس راجع به موفقیت آخرین تانگو 
صحبت کنیم . فبلم تو آنچنان موفق بوده که تمام دنیا را 
سخیر کرده و يا لااقل - برای آنکه دقیق‌تر . گفته 
باشم - تمام دئیای غرب را » مثلا" شوروی » که 
«گر اسیموف» کا رگردان روس درمورد این فیلم گفته 
است : ما در شوروی هرنوع فیلمی نمی‌سازیم . 


بر ولوچی : ولی او فیلم را دیده و خیلی هم 


خوشش امده , 


به » روسها در شوروی هرنوع فیلمی را 
نمی‌سازند ولی در خارج از شوروی از هرنوع فیلمی 
خوششان می‌آید .۰ . . خوب » حالا از موفقیت آخرین 
تانگو صحت کنیم ۰ 

برتولوچی : از کدام موفقیت ؟ از موفقیتی که 
در باجه‌های فروش بلیت سینما بدست‌آمده ؟ بااین وجود 
فیلم من چندین‌بار مورد حملات شدید قرار گرفته وپکبار 
هم کار را به‌دادگاه کشاندند و هرلحظه امکان دارد 


9 


بهمان سرعتی که شما کلمه «فرروش» را نلفظ می‌کنید » 
فیلم را برای هميشه در ایتالیا توقیف کنند و سالهای 
سال ویا برای هميشه مدفونش سازند . مقصود ازموفقیت؛ 


حق باتوست » شاید هم زیاد از اندازه حق 
با توست . ولی میخواهم بدانم که تو واقعاً درباره 
موفقیت فیلم چطور فکر میکنی ٩‏ . .. 


پرتولوچی : اگر اجازه میدهی » اول از محاکمه 


لابد از این محاکمه ناراحت شه‌لی ؟ 


برتولوچی: محا کمه‌ها هميشه ناراحت کننده هستند. 
رای پاس اشان‌ونایعان سای را معص ی 
اختاس منت رکه کت عفل بیان تایسنتی مر 
من فقط يك روز و آنهم روز اول در دادگاه شرکت 
کردم . هنگام ورود بجلسه داد گاه و در آغاز محاکمه 
حالت پسیارآرامی داشتم و از خودم خیلی مطمئ‌بودم . 
درحالیکه داشتم صحبت میکردم نا گهان رفس دادگاه 
حرفم را قطع کرد و گفت.: «عمکن است ضحبت«بعضی 
مسائل را بهوکیل مدافع وا گذارکنید ؟» و من روز بعد 
بسوی آمریکا حرکت کردم ۰ . . و دز نیویورك وقتی 
عکس خودم را روی جلد یکی از محلات ایتالیائی‌دیدم. 
خودم را گناهکار اجباس کردم . 


چیزدیگری ازآن محاکمه بخاطر نمی‌آوری ؟ 


پر تولوچی :. کسانی راتکه مرا متهم کرده"بودندا 
بخاطر می‌آورم ۰ ست تفر شاد ادران ودادرگاه ترا 
داشتند که یکی از آنها از رم به‌شهر «بولونیا» آمده 
بودند . وقتیکه رئیس دادگاه از یکی از آنها پرسید : 
«شما به‌تنهائی بدیدن فیلم رفتید؟» . جواب داد : «نه » 
متأسفانه » باتفاق نامزدم فیلم را دیدم» ...من نميدانم» 


هرگر هم نخواهم فهمید که مردم از چه چیزی و 
دارند . 


وحالا حاضری که راجع بموفقیت فیلم صحبد 
0 


برتولوچی : باید بگوبم که اين فیلم اقلا" دونوع 
موفقیت بدست آورده . یکی موفقیت ایتالیائی و یکی 
موفقیت آمربکائی . در ابتالیا » احساسی که مردم نسبت 
بفیلم من داشته‌اند بسیارمتفاوت بوده ؛ بعضی‌ها با ,۳۳ 
بفیل تگاه کرده‌اند . بعضی دیکر ۰ حنادت ۳8۰ 
هم با علاقه و فیلم را ستايش کردند . موفقیت درآمریکا 
چیز باشکوهی است . علتش اپنست که مردم آمربکا 
بت‌پرست هستند و هنوز طرز تفکری باصطلاح قدیمی 
دارند. و از کسی که موفقیتی نصیبش شود . و۳ 
می‌آید . ولی در ایتالیا قضیه برعکس است . موفق 
در ایتالیا برای انسان ایجاد دردسر میکند . انسان ر 
آنتی‌پاتيك ومنفور میسازد ۰ همه او را با شك‌وتردبه 
نگاه میکنند گوئی که زیر کاسه نیم کاسهتی فرار ۳۳۱ 


9 حقیقت دارد که بعضی از بهترین دوستانت 
از فیلم تو خوششان نیامده ؟ مثلا" پازولینی . 

بر تولوچی : البته که حقیقت دارد : این مسئله‌تی 
نیست که من آنرا از همه پنهان نگهدارم . پازولینی 

۰ - مطابق قوانین ایتالیا » سانسور هم وجود 
ندارد وهرفرد ایتالیائی‌حق دارد به‌نمایش‌فیلمی ازطربة 
شکایت رسمی «به سازندگان فیلم اعتراض کند . مغ 
پرتولوچی از « سانسورچی غیرحرفه‌ئی » همین کسانی 
هستند که فیلم را بدادگاه مسا نید و احیاناً با 9 
داد گاه ان از فیلم را حذف می کنند . 

۲ مقصود از «نهصد» سالهای ۱۹۰۰ مبلادی 
(قرن بیستم) است . 








خرین نانگود رپا 
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فیام را بخاطر رابطه جنسی که میا دو پرسوناژ اول 
ی از ۰ وحستناك میداند . او مرا منم کرد که 
برهنگ خیانت کرده‌ام . این حرفها » این اظهارعفیده 
من بسپار با اهمیت . 


9 با اهمیت ؟ 


: بله بسیان با اعمیت بودکه بازولینی 
(ل با من صحبت کرد 9 ۰ من کارم را بعنوان 
ردان با فیلمی شروع کردم بناع «زن خشك » که 
رولینی سوژه‌اش را نوشته بود . پازولینی برای من 
حکم يك پدررا داشته . وقتی فیلم «] خرین‌تانگو» 
» شروع کرد به بدگوثی وانتقاد شدیدکردن ومن 
باس کردم . . . چطور بگویم ؟ احساس آزاد کردم . 
۰ او هرچقدر بیشتر از فیلم انتقاد میکرد . ابراه 
فت » بیشتر به حالت پدر بودنش صدمه میزد ومن 
خودم را آزادتر احساس میکردم . . . پازولینی هم 


حالت پدری» بیشتر و با بی‌رحمی بفیلم حمله میکرد 
وکاملا" هم حق با او بود . 


۰ 8 حق با او بودکه بفیلم حمله میکرد ؟ 
برتولوچی : ما دونفر » بعنی من و پازولینی با 

پگر خیلی فرق داریم . من همیشه به او گفته‌ام » او 

عر مرتجع است . : 

: 8 این يك قضاوت سیاسی است ٩‏ 

بر تولوچی : من به سیاست علاقه زیادی دارم وبعد 

رآندن يك دوره بحرانی وسخت درحزب کمونیست 

لیا نام‌نوسی کردم ولی حالا بهیچ‌وجه قصد ندارم 

که خطوط فرهنگی حزب را بدو قسمت‌کنم و حتی از 
گاهی یافتن به مزایا و فوائد کلمه‌ثی که سایرین طور 


۳ ندارم . مثلا این روزها به « گلوفردو پاریزه»۳ 
بخاطر عقایدی که اظهار داشته » حمله میشود . فقط 
مه ی او » عقاید يك هنرمند قدیمی 
بانده 2 میا واقمی» 


حبت" میکند ومن رف اورا خیلی خوب درك 
ای ی ۱ 


و ارم یت مه 
مت و رباص م رتجع 
است وشاید هم باید بگوبم يك شاعر مرنجع بزرک . 
ایا ی وحم اس ان دا 
اهمیت دارد ودربارء زمان گذشته فکر میکند . درحالیکه 
«] خرین‌تانگو درپارس» من فیلمیست درپارة زمانحال» 
درباره ری و 


9 چرا درباره عصر حاضر ؟ 

برتولوچی : علتش بسیارٍ واضح است . آخرین 
تانگو فیلمیست درباره رابطه جسی:يك مرد و يك زن . 
و رابطه جسی فقط در زمان حاضر است که زندگی 
واقعی خودش را دای 1 درحا لیکه در زمان گذشته 
فقط خاطره‌ثی .ازيك هیجان » ازيك فرم ازيك نگاه » 
ازيك رایحه - رایحه‌ای سکس بوده است . ولی حالا 
رابطه جنسی بستگی بسیار زیادی با زمان ما دارد . 
امرروزهیچ کس‌جزئیات رابطه جسی‌اش را بیاد نمیآ ورد 
و خیلی زود بدست فراموشی سپرده میشود . ۰ رابطه 
جسی فقط در لحظه‌ثی که با آن زندگی ميکنیم وجود 
کات و لا اه داشتیم از موفقیت صحبت 


میکردیم . 


داشتیم از انواع موفقیت‌ها صحبت میکردیم . 
از موفقیت ایتالیائی صحبت کردی . حالا از موفقیت 
آمریکائی حرف بزن . 

برتولوچی : آمربکائی‌ها شیفته موفقیت هستند . 
موفقیت آمریکائی از بعضی جهات انسان را دچار بأس 
و ناامیدی میسازد . اپن احساس را میدهد که موفقیت‌ها 
وا ختد واارنش واعارها ۱ 
می‌آورد قلابی وتو خالی بنظر می‌رسند . ازطرف دیگر 
موفقیت در آمریکا سرچشمه ‏ فناناپذبرست از لذت 
و تفریج . 


چه نوع تفریحی ؟ 

برتولوچی : يك مثل برایت می‌آورم . 
درآمرپکا هنوز ربتم » ضرب وطراحی رقص فیلمهای 
فرداستر و جینجر راجرز را دارد . نمیدانم » این فیلمها 
را پیاد می| وری ؟ ۰۰ . وقتی برای فیلم «۱ خرین‌تانگو» 
به نیو پورگ رفتم در هتل شری -- ندرلند » اقامت 
داشتم که در خیابان پنجم ؛ مقابل سنترال پارك قرار 
پك «سوئیت » دراختیار من گذاشته بودندکه 


3 مو فقر ۰ 


دار 
تمام‌هدر و دیوار آنرا سفید رنگک کرده بودند » درست 
مثل‌فضا ومحیط فیلمهای«فرداستر» و«جینجر راجرز». 
تنها چیزی که کم داشت رقص «استپ» بود که درمورد 
این کمبود هم تردید دازم ۰ . . يك روز خبرنگاری 
ازطرف بك روزنامه زنانه بنام ۷۷62۲ 5تصعصصه ۷۷ 
"ولنه - که تنها روزنامه زنانه دنیاست - برای 
مصاحبه پیش من آمد واز من پرسید : «شما موفقیتان 
را چطور توجیه میکنید» ومن به او گفتم : 
من وقتی برای معرفی فیلم » «قبل ازانقلاب» به آمریکا 
سفر کردم » در هتل «سالیسوری» اقامت داشتم که شبی 
پانزده دلارمی‌پرداختم. وقتی‌برای معرفی‌فیلم «همبازی» 
به اینجا آمدم درهتل «وارويك» بردم » که شبی ۳۰ دلار 
میدادم . وقتی برای معرفی «دنبا ل‌رو» به اینجا آمدم , 
در هتل «آ لگون‌کوئین» اقامت داشتم وشبی ۰ دلار 
می‌پرداختم . وحالا هم برای معرفی فیلم «آخرین‌تانگو» 
به آمربکا سفررکرده‌ام و در هتل « شری - ندرلند » 
هستم . وبرای هرشب اقامت پول زیادتری می‌پردازم 


«ببینید » 



























ِ و ۱ 
موفقیتم را ازطربق « آنشنه » هتل‌ها برای آن 
تثریح کردم . هرگونه تصوبری که من از نیویو| 
دارم » تصویریست سینمائی - کار دیگری هم نمی 
بکنم . ساعت ۱۰ صبح روز بعد » هنگامیکه مشغول و 
صبحانه بودم يك نامه اکسپرس برایم رسیدکه منن ۲ 
کم وبیش ازاینقرار بود : «آقای برتولوچی عزیز 
امروز صبح با علاقه وتوجه فراوانی مصاحبه شما را د 
روزنامه *1(217 بجع ۲۷۷ ۵ 
من مطمئتّن هستم که در سفر بعدی که برای معرفی فرا 
آ ینده‌تان به شهر ما خواهید ۳ 3 
که بهترین حتل شهر است اقامت خواهید کرد . امن 

کارلیل حتل . يك چنین اتفاقی فقط درنیوبور 
بر ای شما رخ میدهد . 


بله » ممکن‌است . . . ولی با درنظر گرفتم 
موفقیت فیلم «آخرین تانگو» يك چنین انفاقی مثلاا 
درمیلان هم میتواند رخ دهد . 
برتولوچی : بهرصورت . بعد از آن مصاحبه » 
فقط آن يت نامه را دریافت نکردم ۵ تلفن‌های زیادی هم 


چه تلفن‌هانی ؟ 
برتولوچی : فحش میدادند . تلفن میکردند و 
فحش و بدوپیراه میگفتند . 

8 تلئن‌های توهین آمیز ؟ 

بر ثولوچی : فقط توهین نمیکردند . .۰ . بجز یک 
دوتلفن اکثر آنها حرفهای وقیحانه میزدند . ۰ . اکثر 
کسانی که تلفن میکردند » مرد بودند . تقریباً همه آنها 
مرد بودند . با صداهای عصبی ۰ دو رکه و خشمبین 
پيشنهادات وقیحانه‌تی یمن میکردند و مسئو لین 
وی «یو نایند رس ) دلشان نمیخو است 35 من 
به تلفن‌ها جواب گویم . ولی چطور می‌توانستم اپنکاررا 
نکنم . بالاخره ‏ فیلم را من ساخته بودم . . مثلا" دمن 
تلفن میکردند و میگفتند : و 
شرّوع میکنم به‌استمناه . تو هم همینکار را بکن ودوتائی 
با همدپگر استمناء کنیم» . . . موفقیت طبیعتاً پك چنیر 
چیزهائی را هم بهمراه می‌آورد . 

8 ففط مردها ك چنین کارهائی‌را میکردند 3... 
مثل اینکه حق با آن خانم طرفدار نهضت آزادی زنان 
است که در ابتالیا گفته بود که فیلم تو يك ف 
هموسکسوآل است . 

3 

برتولوچی ۶ .من کفتم که بیشتر مردها به هتل 
«شری ‏ ندرلند» تلفن میکردند ولی تصور نمی کنم که 
فقط مردها بدیدن فیلم «آخرین تانگو» رفته‌اند . 


8 حتی برعکس . تو آن خانمهای سی و چهل 
ساله را دیده‌ثی که برای خریدن بلیت جلوی سینما عف 
کشیده بودند و چطور همدیگر را فشار میدادند » 
سروصدا براه می‌انداختند و میخواستند بهر نحوی که 
شده برای دیدن فیلم وارد سالن سینما بشوند ٩‏ . 


برتولوچی : در ایتالیا خیر ولی در نیویورك 


۳- یکی ازنویسندگان معاصر ایتالیائی 
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" شدیداً به «یونایتد آرتیستز» اعتراض کردم . 


وماه بعد بلیت رزرو کنند . راستی » صحبت از بلیت 
ید . من درمورد قیمت بلیت فیلم درنیوبورك بامسئولین 

لانی و یادن ن نی تاره ار‌تری لعهرات 
بظلر داشتم . من میگفتم ه دلار برای خریدن بك بلیت 


یی گران است . 


9 این‌قیمت بلیتی نیست که بر ای دیدن فیلم‌های 
«یور ن و گر افيك» تعیین‌شده ؟ 


برتولوچی : تو فکر میکنی که «آخربن تانگو» 
يك فیلم «پورنوگرافيك» است ؟ من برای قیمت بلیت‌ها 
آنها در 
وابم گفتند که «شما » بهتر است پفکر فیلم ساختن 
خودتان باشید . ما به‌شما اطمینان کرد گنه لاز گر دانی 
این فیلم را به‌شما محول کردم . حالا شما هم بهتر است 
که بما اطمینان کنید» . با این جواب من دپگر ساکت 
شدم . این حقیقت داردکه آنها یمن اطمینان کردند . 
نی درست برعکس آدمهای کمیانی پارامونت . 


«آخرین‌تانگو» را میبایستیکمپانی پارامونت 
تهیه کند ؟ 


برتولوچی : انفاقاً پارامونت مدتی‌هم فیلم را تهیه 
کرد ‌ ولی بعد به‌وحشت افتاد . این اتفاق در اوائل 
کار رخ داد-. یعنی در زمانی که هنوز نمیدانستم فیلم را 


در کجا باید فیلمبردار ی کنم ۰ 


خواهش میکنم حقیقت را بکو . حرفهعای 
زیادی در مورد سوژه این فیلم زده شده , این سوژه را 
برای چه کسی نوشته‌ئی و با این سناریو را برای چه کسی 
نوشته‌ئی ٩‏ این حقیقت ندار د که آخرین تانگو را برای 
يك شخص بخصوص نوشته‌ثی وتو این فیلم را به او هدیه 
کرده‌نی 1 
نه . برای من نوشتن سوژه پا سناریوی فیلمی » لذت 
پزرگی بهمراه دارد . وقتی کار نوشتن را آغاز میکنم 
باید بهرنحوی که شده کارم را به‌آخر برسانم و وقتی 
کار را به‌آخررساندم » آنوقت شروع میکنم به‌فکرکردن 
درباره انتخاب بازیکنان فیلم . برای ایفای رل اول 
فیلم «آخرین تانگو» به « ژان‌لوئی ترن‌تینیان » فکر 
کرده بودم و برای زن فیلم هم جه «ساندا» » یعنی به 
هنرپیشگانی که با آنها قبلا" در فیلم «دنباله‌رو» کار 


کرده بودم ۰ 


9 خوب » پس چطور شد که از آنها در فیلمت 
استفاده نکردی 8 


برتولوچی : «ژان‌لوئی- ترن‌تینیان» گرفتار بود 
و دو قرارداد برای بازی در دو فیلم امضاء کرده بود . 
«ساندا »هم بلافاصله بعدازخواندن سناریوی‌فیلم «آخرین 
تانگو» حامله شد . 


ساربوی فیلم چقدر موثر ‏ وکاری بوده ! . 

پرتولوچی : بعد » سنارپو را به «کاترین‌دونوو» 
دادم » آوهم حامله شد وبعد به «ژان‌پل بلموندو» دادم . 
9 او هم حامله ش !٩‏ 


بر تولوچی : سناریو را به «آلن‌دلون» هم دادم . 


او هم بهمان سرنوشت دچار شد ؟ 


برتولوچی : با هرکدام از اين سه آ کتور » بعنی 
ترن تینیان » بلموندو و دلون » فیلم سه‌نوع مختلف 
ازکار بیرون می‌آمد . آلن‌دلون از سناربوی فیلم 
خوثش آمده بود و میخواست درفیلم بازی کند و من 
میخواستم نرتیب کارهای بعدی را بدهم . آلن دلون 
هميشه در جستجوی امکاناتی است که بنواند کارهای 
بهتری اراانه دحد وروی بح ۰ زیون کت که وا یا 
تهیه کننده فیلم هم باشد . دراینجا بود که من از او 
خداحافظی کردم وگفتم بهتر است بصورت دوست باقی 
بمانیم . بعقیده من کار غیرممکنی است که هنرپیشه اول 
فیلمتهیه کنده فیل هم پاش .۰۰ 


وبعد نوبت مارلون براندو شد ؟ 


برتولوچی : اولین باری که شخصی نام براندو را 
بر زبان آورد موقعی بود که با « آلبرتوگربمالدی » 
تهیه کننده فیلم درمیدان « ناوونا (27082ظ) » در 
کافه‌ثی نشسته بودبم . بلافاصله به « کالیفرنیا » تلفن 
کردیم و براندو سه روز بعد به‌پارپس سفر کرد . او تازه 
ازبازی درفیلم «پدرخوانده» فراغت پیدا کرده بود . 
بطرز وحشتنا کی چاق و خبله شده بود . میگفت : اين 
کار کنان ایتالیائی - آمریکائی فیلم « پدرخوانده » 
هرروز ۰ بوقت نهار ۰ در محل فیلمبرداری اسپاگتی 
میخوردند و منهم در مقابل این غذا جرئتم را از دست 
میدهم و نمی‌توانم جلوی خودم را بگیرم.. ۰ . بهرحال » 
براندو قبل‌از هرچیز وآغاز هرگونه مذا کره‌ئی تقاضای 
دیدن قیلم «دنبال‌رو» را کرد . فیلم را دید وبعد گفت 
که کی از دوستاش که بت دح جینی "است به او 
توصیه کرده است که پیشنهاد مرا قبول کند . براندو 
برای این دوست چینی‌اش احترام و اعتبار زیادی قائل 
بود . این دختر چینی هشت بار بدیدن فیلم «دنباله‌رو» 
رفته بود . . . بعد » براندو به آمریکا مراجعت کرد 
و بمن اطمینان داد که راجع ببازی در فیلم من فکر 
خواهد کرد. و من در عوض احتیاجی بفک رکردن 
نداشتم . از همان طرز دست دادنش ؛ ار تگاهگ دنشی 
واز ه دقیقه صحبت با او فهمیدم که او مرد ایده ل 
من است . 


9 دچار احساس خاصی نشدی که آن خانم 
طرفدار نهضت آزادی زنان به‌آن اشاره کرده ؟ 


برتولوچی : ترن‌تینیان . بلموندو و دلون 
آ کتورهای بسیار خوبی هستند ولی با هیچ‌کدام آنها 
نمی‌توانستم به نتایجی که از کارکردن با مارلون براندو 
دست بافتم » برسم . 


9 وافعاً هم کارها با مارلون براندو بخوبی 
وخوشی انجام گرفت ؟ آلبر تو گریمالدی » تهیه کننده 
فیلم درزمان‌تهیه فیلم« شعله‌ها ی آتش (6202) » 
بکا رگردانی «جیلوپونته کوروو» بخاطر اخلاق و کارهای 
براندو دچا رگرفتاریهای فراوانی شده بود . 


بر تولوچی : اتفاقاً » خود برآندو هم دراین مورد 
دیدار مجدد او به کالیفرنیا رفتم وپانزده روز میهمانش 
بودم وهمینطو رکه داشتیم راجع بفیلم صحبت ميکرديم؛ 
برانیی ».نایان حرف را قطم کرد ووفت راست. 
نهیه کننده فیلم «گریما لدی» است ؟ وقتی پاسخ مثبت 
به او دادم , گفت :0227 امرز۹؟ (دیوانه) »» 
وبعد راجع به اینکه چطور بخاطر اختلافهاپش با «جیلو 


دوماه بعد از او لین ملاقاتمان من ؛ برای- 


پونته کوروو» باعث شده که «گریمالدی» متضرر شود 
صحبت کرد ۰ مارلون براندو عقیده داشت که کر بمالدی 
قاعدناً باید آدم دیوانه‌ی باشد که حاضر شده مجدداً 
تا 


9 بهرحال » حق با گریمالدی بوده . 


برتولوچی : مارلون‌براندو هم حق‌داشته . درمدت 
پانزده روزیکه من در خانه‌اش میهمان او بودم -- 
همانطوربکه گفتم راجع بفیلم صحبت نمیکردیم » 
بلکه سعی میکردیم که با صحب ت کر دن همدیگر را بهتر 
وبیشتر بشناسیم ومن هرچقدر بیشتر اورا میشناختم » 
بیشتر در او پرسوناژ فیلم «آخرین نانگو» را مید‌یدم ... 
از او پرسیدم : «حالا حاضر به انجام هر کاری هستی ؟» 
درجوابم گفت : «بله » حاضرم . یا این فیلم را بازی 


میکنم » با بازی نمیکنم .۰ .۰۰» . 


0 خلاصه » او آکتور ایده‌آلی برای فیلمر 
«آخرین تانگو» بود ؟ 


بر تولوچی : | کتور اندهازل تست مرن ات۳ 
او مردبست که و 


است ۱ 


يك لحظه خواهش میکنع اجازه بده . حالاً 
که صحبتمان به اینجا رسید » میخواهم يك سئوال کنم ... 
تا قبل از فیلم آخرین تانگو پرسوناژ فیلمهایت همگی 
پسر و یا مردان جوانی بودند . ولی در آخرین تانگو 
پرسوناژ اول فیلم بك مرد بخته و جا افناده است . 
چرا ؟ 

پرتولوچی : آدم نمیتواند برای هميشه دربك سن 
بخصوص ثابت بماند . همه ما محکوم هستیم که راهمان 
را بسوی پخنگی ادامه دهیم . این چیزیست که بناچار 
باید قبولش‌کنيم . ولی درآخرین تانگو این مسئله . 
بصورت يك چیز قطعی ونهائی ارائه داده نمیشود . هنوز 
مبارزه وتضادی میان «ژان» دختر جوان و «پل» مرد 
پخته وجاافتاده . وجود دارد . این يك مسئله «اودبپ»ی 
این قضیه اتفاقی نیست که وقتی « پل » درست 
درهمان لحظه کلاه « کپی (5601) » پدر دختر را 
پس می‌گذارد ۰ ژان بطرف او تیر شليك میکند.. 


است . 


9 در این مورد شکی نیست که فیلم يك مسئله 
«اودیپ»ی را مطرح می‌کند و همینطور پرسوناژ نسل ‏ 
جوان که با پدر و اسناد روحانی مورد مقایسه قبرار 

برتولوچی : بل , ولی با اين اختلاف که در 
«آخرین خانگو» هیان ايند : يك خالت عطبی وحشی ‏ 
وجود دارد که این خودش قدمی است بجلو . «پل» 
حالت پدرانه خودش را دارد . برای اینکه وقتی عمل 
لواط را با ژان انجام میدهد . . 


0 حالت پدرانه‌اش به اوج می‌رسد ؟ . 9 


پرتولوچی : وقتی عمل لواط را با ژان انجام 
مبدهد , به او درسی درباره خانواده مبدهد , این عمل 
درواقع يك عمل لواط آموزشی است . يك روانکاوی 
وحشیانه . 


چه روزی به روانکاو مراجعه خواهی کرد » 

بر تولوچی ؟ ۳ 
بر تولوچی 9 فردا صیح . مگر نشنیدی. که داشتم 

با تلفن برای فردا صبح از او وقت ملاقات میگرفتم ٩‏ . 


۵ 
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اینکار را بطورمر تب انجام میدهی ؟ 


پرتولوچی : فقط وقتی که کار نمی‌کنم . . . بطور 
دقیق‌تر » فقط وقتیکه فیلمبرداری نمیکنم . ولی بهتر 
است که راجع بخودم و مسائل روانی صحبت نکنیم . 2۵ 


9 چرا صحبت نکنیم ؟ .. 


برتولوچی : برای اینکه آنوقت « ماریا پائولا » 
حق خواهد داشت یمن اعتراض کند . ماریا پائولا زنی 
است که قبل‌از شروع فیلم آخرین تانگو با من بود 
و بعد از اتمام فیلم دیگر حاضر نشد » با من باشد . 
او بود که مرا وادار کرد که خودم را به‌روانکاو نشان 
دهم . فکرمیکنم کار درستی نباشد که اینقدر راجع به‌او 
پیرپائولو رفتا رکنم . . . 


9 مگر پازولینی چکار میکند ٩‏ . . . 


برتولوچی : پیر پائولو ک‌وبیش يك چنین 
چیزهائی بمن گفت : «چرا پیش روانکاو می‌روی . من 
فروبد خوانده‌ام وحالا می‌توانم خودم را از نظر روانی 
تجزبه وتحلیل کنم» . 


0 درباره ابنکه «یل» چطور عمل لواط را با 
ژان انجام داد صحبت میکردی ‏ وگفتی که ابن يك عمل 
لواط آموزشی بود . 


برتولوچی : اختلافی که اين فیلم من با سار 
فيلمهايم دارد اپنست که در فیلمهای قبلی‌ام آدمهمای 
با لغ ازطریق جوانان نشان داده میشد ء درحالیکه در 
آخرین تانگو پرسوناژ «پل» قادر است موجودیت خودرا 
به‌تنهائی بیان و مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد . یعنی 
درست برعکس استادان فیلم «قبل از نقلاب» و «دنبا ل‌رو» 
که موجودیت و هستی آنها صرفاً يت وسیله بود. 


















داشتی میگفتی که پرسوناژ اول فیلم آخرر. 
تانگو مردیست که . . . 


برتولوچی : پرسوناژ اول فیلم ِِ بمر حلا 
پخنگی رسیده وجاافتاده 0 او يت مرد آمربکای 


9 آمریکا » جوانی از دست رفته اوست ..درست 
مانند بسیاری از آمربکائی‌ها و اروپائی‌های دیگر همس . 
وسال او .۰ . . مسئله آمربکائی‌بودن پرسوناژ اول فیلم 
تو » طبیعناً برای انسان تداع ی کننده پرسوناژهای ادبی 
آمریکاست : هنری میلر » اسکات فیتزجرالد » ارنست 
همینگوی» یعنی‌تمام آمربکائی‌های مفیم پاربس درسالهای 
۶ . . . 3 


برتولوچی : ونه تنها اینهائی که نام بردی .۰ ۰ . 
پرسوناژ من دروسط راهی فرار دارد » مابین هنری‌میلر ۰ 
و « نورمن می‌لر (1۷]2116۲ صفصت0) » - نورمن 
می‌لر » حتی در اروپا هم زندگی تکرده است - و من 
دقیفاً بهمین علت از اینکه بعضی از منتقدین ببافت ادبی 
دبا لوگ فیلم توجهی نکرده‌اند ». سیار متعجب شنم . 
بدون تردید اپن منتقدین نسبت بادبیات آمریکانی 




















بی‌اطلاع هستند . اعتراف میکنم » که تصور میکردم 
پك اثر بسیار ظربف ساخته‌ام و از نقطه‌نظر محتوی کار 
تازه‌ثی انجام داده‌ام . دیالوگک فیلم » ازطربق کلمات 
و جملاتی که بکارگرفنه شده با وضعیت زمان حال کاملا" 
انطباق دارد . شاید دیالوگک فیلم من زیاد از اندازه 
ادبی باشد ولی چیزهائی وجود دارد که نمیتوان نادیده 
گرفت مخصوصاً در موره پرسوناژ اول فیلم . پرسوناژ 
«پل» از همان آغاز فیلم حامل اسرار ورازهائی |۴۳ 
که این امکان را برای ] کتور فیلم بوجود می‌آ ورد که 
بنواند به‌اصلیت خودش دست‌یابد . . . مارلون براندو 
در این فیلم رلش را بازی نکرده ؛ بلکه رل خودش را 
بازی کرده . 


پس همین دلیل بود که تو صحبت از مرد 
ایده‌آل میکردی ؟ 


برتولوچی : آخرین فیلم واقعا آزادی است و از 
من خیلی زود توانستم با براندو بتوافق برسم » برای 
اینکه احساس کردم که او شیفته این آزادی شده و از 
نوع طرز کاری که اختیار کرده بودم خیلی خوشش 
می‌آمد . وتصور می‌کنم این اولین‌باری بود که براندو ‏ 
اپنطور در فیلمی کار میکرد 0 براندو در مکتب خودش 
پاد گرفته بود که مثلا" چطور خودش را يك میمون 







باس کند و پا در جلد يك مار برود وخودش را مار 
ساس کند . استانیسلاوسکی بهآ کتورها یاد میداد که 
چیلور حالت يك درخت را بگیرند و بصورت درخت 
ورآیند . 


پس » « اسنوبی (50000) » هم باید 
ورمکنب استانیسلاوسکی درس خوانده باشد . . 


برتولوچی : اسنوپی ؟ . 


«اسنویی» قهرمان داستانهای مصور «شولنز» 
است . خیلی عذرمیخواهم بر تولوچی » داشتی از براندو 
و استائیسلاوسکی صحبت میکردی . . . 

برتولوچی : در آخرین تانگو » دقیقاً در جهت 
وافت مکتب استائیسلاوسکی عمل کردیم . 
سابر فیلمهايم . . . بهمین‌جهت براندو دراین فیلم نهاپت 
همکاری را با من‌کرد . اصولا" آخرین تانگو فیلمی بود 
که تمام کسانی که با من در ساختن فیلم کار میکردند 
نهایت همکاری را با من بعمل آوردند . از بازیکنان 
فیلم گرفته تا سایر افراد گروه فنی . 
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صحبت از براندو و بداه‌سازی آخرین تانگو 
میکردیم . .. آیا واقعاً به‌او اجازه دادی که هر کاری 
دلش میخواهد جلوی دوربین انجام دهد ؟ 


پرتولوچی : گوش کن . بداحه‌سازی مفهومش اين 
نیست که بگوئیم : «بروید جلوی دوربین و هرکاری 
که دلتان میخواهد انجام دهید» . بداعه‌سازی نگارش 
سناریوی بسیار دقیق وقطعی است . بهمین دنیل سینمای 
امن » بسیار حساب شده ات اول تمام جوانب کار را 
دقیقاً مورد مطا لعه قرار میدهم » بعد با استفاده از استیل 
6۵۳ 106202 سناریو را بفیلم برمیگردانم . 
مثلا" در قسمتی از فیلم - برای آنکه بازهم از براندو 
فوختت تعنامم آومباستي‌داستان رات ی کودای اش 
دراینجا براندو واقعاً زندگی دوران 
کود کیش را تعربف کرد » یعنی شروع کرد بصحبت از 
زمان کودکی و زندگیش در مزرعه‌یئی که در «نبراسکا» 
واقع شده بود . جنبه‌های ادبی دیالو گک قبلا" در سناریو 


را تعریف کند . 


وجود داشت و براندو این‌دبالوگ ادبی را بسیار راحت 
و طبیعی , مانند آدمی که از ادبیات چیزی نمیداند 
ولی عمیقاً آمربکائی‌است » برزبان آورد . 


منئل يك قهرمان وافعی آمریکائی ؟ 


بر تولوچی : براندو ء ابداً آدم روشنفکری نیست» 
که آفم بسیار باهوشی ات .. 


۳ 


از براندو بدگوئی میکنی . فکر نمی کنی که 
حق با آن خانم ظرفدار نهضت آزادی زنان ابتالیا 
باش و 


برتولوچی : مفهوم این حرف چیست که فیلم 
آآخرین تاتگو يك فیلم «هموسکوآل» است ؟ : .حرف 
این خانم طرفدار نهضت آزادی زنان اپتالیا که اسمشان 
را بخاطر نمی‌آورم يك نوع دفاع و حمایت از جامعه 
ژنان ایتالیاست که خودشان رأساً داوطلب شده‌اند که 


از خودشان دفاع کنند و فکر نمی‌کنم که کسی يك‌چنین 
کاری از انها خواسته باشد . 


خوب . اول مارلون براندو را برای بازی 
در فیلم پیدا کردی و بعد «ماربا اشنایدر» را برای 
بازی رل «ژان» . ممکن‌است بگوئی که او را در کجا 
پیدا کردی ؟ 


برتولوچی : در اتاق هتلام در پاریس . 


 ... . وید‎ 


برتولوچی : داوطلبان بازی در فیلم به‌اتاق حتل 
من در پارپس میآمدند . وقتی نوبت به «ماربا اشنایدر» 
رسید » دیگر کسی را نپذبرفتم . پیدا کردنش برای من 
يك معجزه بود . او واقعی‌ترین آدمی است که وجود 
۰ آکتورهائی بزرگ وا کتورهای بسیاربزرگی 
وجود دارند . حتی آ کتوری مانند مارلون براندو که 
در بعضی از لحظات شخصیت قلابی و باسمهئی پی‌دا 
می‌کنند و اصالتشان را از دست میدهند ولی «ماربا 
آشنایدر » و ۰ 


دارد . 


پس . او بیشتر خودش است تا باه هنرپيشه 
و بازیگر و بنابراین باید بگوئیم که او يك بازیگر 
ایده آل فیست . . . يك دختر ابده‌آل است . 


برتولوچی : او بدون ترهب در زندگی واقعی با 
پدرش هم اخنلاف و گرفتاربهائی داشته . 


نیخواهم که وارد سائل روانکاوی و 


روانشناسی بشوم . ۰ . ول هل اینکه این فضیه 
«اودیپ»ی » کما کان مسئله توست 


برتولوچی : مه ماست . . . به مارلون براندو 
هم گفتم : «پدال اودیپ را فثار بده ۰۰.۰ » و او هم 
بدون اپنکه به مرحله «زنا بامحارم (106656) » پرسد 
اینکار را انجام داد . . . ماریا اشنایدر بهنگام کار » 
به من احساس يث نوع امنیت می‌بخشید . او بود که 
براندو را کمی عوض کرد . ریتم دپالوگی را از براندو 
میگرفت و در عوض طزری بازی میکرد که باعث میشد 
مارلون براندو کاملا" « کتورز - استودیو» را از باه 
میبرد . 


میدائی که مردم چه میگویند ؟ 
برتولوچی : مردم خیلی حرفها میگویند . 


میگوبند که ماربا اشنایدر و تو شبیه یکدیگر 


پرتولوچی : چی گفتی ٩‏ . 


9 از نظر قیافه , حالت و طرز خندیدن . . 


برتولوچی : مردم واقعاً », خیلی حرف می‌زنند . 


مگر نه ؟ . 


حالاکه با این سئوالهای متوسط ویااحمقانه - 
که باندازه کافی هم تابحال مطرح کرده‌ام - حرفهایمان 
به‌اینجا کشانده شد.ء اجازه بده بیرسم دورترین خاطره 
زندگی تو چیست ؟ 


برتولوچی : سه ساله بودم » به کوهستان رفته بودم 
و داشتم به‌تنهائی باخودم بازی میکردم . نا گهان صدای 
آواز دلنشینی را شنیدم که آهنگ‌دار وملوديك بود . 
سرم را بالا آوردم و دیدم که این آواز را مردان بسیار 
زیبا وموطلائی میخوانندکه گوئی مانند درختان کوچك 
و سبز روی دامنه کوه نشانده شده‌اند . در وهله اول 
اینطور بنظرم رسید که همه آنها مردان بزرگی هستند 
ولی بعد متوجه شد که همه آنها پس‌های پانزده » 
شانزده ساله هستند . پسران و «جوانان طرفدار هیتلر» 
فوراً بطرف خانه دویدم و پرسیدم آنها چه کسانی هستند. 
پمن گنتند که آنها کسانی هستند که با جنگ بازی 
میکنند . درحالیکه خود آنها جنگ بودند . 


این اتفاق د رکجا رخ داد ؟ 


پرتولوچی : در کوهستانی که در نزدیکی‌همای 





«پارما» قرار دارد .من سی‌وسه‌سال پیش درشه ر«پارما» 
متولد شده‌ام . در خانهثی که روی يك تپه فرار داشت . 
یعنی در منطقه‌ی که هميشه مرا بیاد جنوب می‌انداخت. 
فیلم *"2دا[ع[۵1" کینك وبدور را بخاطر می‌آوری ؟ 
وقتی من این فیلم را در سینه کلوب دیدم بیاد خانه‌مان 
افتادم که همان افق و همان نور را داشت . . . دراین 
خانه بزرگ همه با هم زندگی میکردیم . من و مادرم 
که نیمه اتریشی و نیمه استرالیائی است و در سیدنی 
متولد شده . برادر کوچکم ؛ پدرم مادر بزرگک و پدر 
بزرگم . فامیل پدرم از احالی دهات کوهستان «پارما» 
بودند ۰ پدر بز رگم کارش تجارت اسب بود . اسبها را 
میخرید و بعد برای فروش آنها را به مجارستان می‌برد. 
او برای اینکه با مادر بزرگم ازدواج کند او را از 
خانه‌اش میدزدداو ابا انب فرار میکنند .۱ ۳۱۳ 
بود که پدرم برایم تعریف میکرد که شاید قسمتی ازآن 
حقیقت داشته باشد و قسمتی دیگر مثل همه داستانهائی 
که از گذشته تعریف می‌کنند » افسانه باشد . پدر بزر گم 
را خیلی خوب بخاطر میآورم . او هميشه از من سئوال 
میکرد که وقتی بزرگ شدم » چکار خواهم کرد ومن » 
مثل فرزندان همه پدرهای مهندس که در جواب يك 
چنین سئوالی میگویند «مهندس میخواهم بشوم» . منهم 
میگفتم که میخواهم «شاعر» بشوم او همیشه باشنیدن 
این جواب من انگثتانش را در موهای سر فرو میکرد 
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و میگفت : چطور » مگر يك نفر شاعر در يك خانواده 
کافی نیست ؟ پدرم در عوض از اینکه من میخواستم 
شاعر بشوم خوشحال بود و بهمین علت ار ٩‏ سالگی 
شروع کردم به شعر گفتن و همه در خانه مرا تشویق 
متیر دند . آشعار من بحکانه نبودند و شاید اشعار من 
در آنزمان به این علت زیبا بودند که معمولا" بچه‌ا 
در آن سنین کارهایشان همیشه زپباست . 


بچه‌ها را دوست داری ٩‏ 


پرتولوچی : خیلی زباد . با آنها خیلی احساس 


نزدیکی میکنم . شاپد هم خیلی بیشتر از جوانان . من 
متأسفانه در سال ۱۹6۱ متولد شده‌ام . یعنی خپلی زود 
بود که بتوانم در نهضت مقاومت ملی شرکت کنم وبرای 
شرکت در اعتراضات جوانان در سال ۱۹۸ هم دیگر 
خیلی دبر شده بود . و بهمین علت است که احساس 
ميکنم میان من و جوانان اختلاف فراوانی وجود دارد . 


شرهائی که میگفتی چگونة بودند ؟ بهاشعار 
پدرت شباهت داشتند ؟ 


برتولوچی : قبلا" گفتم . اشعاری بودند که يك 
مانند پدرش شعر بگوید . و بعد در پانزده سالگی بود که 
ناگهان متوجه شدم که شعر گفتن من فقط بخاطر يك 
تقلید است . در يك چنین وضعیتی بود که از هرنظر 
قیام کردم و مثل همه پسرها که در همه کارشان افراط 
وتفربط وجود دارد » سعی کردم درخلاف جهت کارهائی 
که پدرم میخواست در شعر گفتن انجام دهد » گام 
بردارم . 


9 می‌بینی » اینهم یکی دیگر از نشانه‌های عقده 
آودیپ . . . تو احساس میکنی که بیدرت شاهت داری ؟ 


برتولوچی : نمیدانم . از نظر جسمانی شبیه مادرم 
هستم . و اما از نظر اخلاق و روحیه شاید که شبیه 
پدرم باشم . بهرحال بطور علمی و با کمك يك روانکاو 
فهمیدم که پیشتر بپدرم نزديك هستم تا بمادرم . شاید 
که از پدرم «اتیلیو برتولوچی» شاعر ۰ حساسیت و 


واقع‌بینی را به ارث برده‌ام . رابطه من با پدرم بسیار. 


خوب و صمیمی است و من قلباً او را دوست دارم . 
همانطور که زادگاهم را دوست دارم . وقتی که برای 
اولین‌بار از شهر خودمان به‌رم منتقل شدم » بخاطر 
این تغییر محیطی که بوجود آمده بود خیلی رنج بردم . 
دقیقاً بخاطرنمیآورم علت این انتقال چه‌بود شاید برای 
پدرم اهمیت داشت که از آن محیط و فضای دهقانی 
خارج شود . شاید هم فکر میکرد که محیط شهرمان 
از نقطه نظر فرهنگی مانع پیشرفت او میشود . بهرحال» 
همانطوریکه گفتم در اوائل » شهر رم برای من درد 
و رنج بزرگی بود ولی يك روز این درد ورنج بطور 
نا گهانی از بین رفت . در مدتی که در رم اقامت داشتیم 
هرچند گاه با استفاده از تعطیلات به شهر خودمان 
و خانه‌ئی که برای من ابعاد بزرگ و باشکوه دوران 
کودکی را داشت ‏ برمکشتيع . وك روز که تعطیلات 
عید پاك بود » من در رم ماندم و وقتی به‌اطرافم نگاه 
کردم متوجه ابعاد واقعی خانه‌مان در رم شدم » متوچه 
شدم که این خانه هم با آن خانه دوران کودکيم فرقی 
ندارد . متوجه شدم که اتاقم مثل همه اتاق‌های دیگراست 
و مثل همه اتاق‌های دیگر سقف دارد . و بدین ترتیب 
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بود که خودم را از درد ورنج کی در رم آزاه 
«قبل‌از انقلاب» را ساختم . فیلمی که در ایتالیا » شهرت 
زیادی ندارد 3 درحالیکه در آمریکا و فرانسه از این 
فیلم بعنوان يك اث ركلاسيك سینمای جوان نام می‌برند . 
فللمیست که در ال زاد گاهم «پارما» » دوران شباب 
و بهشت گمشده سالهای جوانی‌ام وجود دارد . این فیلم 
را شاید یکبار دیگر ازدولت سر موفقیت «آخرین‌تانگو» 
در اپتالیا نمایش دهند . 


9 از دولت سر «آخرین تانگو» به بسیاری از 
امتیازات دیگر هم رسیده‌ثی مثل موفقیت » پول .۰۰ . 


برتولوچی : پول برای من بچیز «۲بستره»ایست . 


بول هیچ‌وجه آستره نیست . 


پرتولوچی : قبول میکنم . پول اهمیت فراوانی 
دارد و من وقتی به‌اهمیت آن پی‌بردم که از این لحظه 
و از امروز هر کاری که دلم بخواهد با داشتن پول 
میتوانم انجام دهم . مثلا" می‌توانم تهیه کننده فیلمهائی 
برای جوانان باشم . میتوانم فیلمهای سیاسی بسازم که 
در حال‌حاضر ساختن يك چنین فیلمهائی در ایتالیا 
امکان ندارد . این حرف درست نیست که چیز نازه‌ئی 
در زمینه سینمائی » در اپتالیا وجود نداره . جوانانی 
هستند که می‌توانند فیلمهای بسیار با ارزشی بسازند 
ولی چه‌کسی امکان ساختن این فیلمها را برای آنها 
بوجود می‌آورد ؟ و وقتی میگويم پول چیز آبستره‌ثی 
اس یل ۱9 
برای اینکه هر گز بپول احتیاجی‌نداشته‌ام . ازطرف دیگر 
احتیاج زیادی هم بپول ندارم . زندگی‌من » تقریباً مانند 
زندگی ولگردهاست . با بود ونبود زندگی میسازم . 
مثلا" درحال‌حاضر یکی‌ازدوستانم «لورنزو تورنابونی» 
که نقاش است » خانه‌اش را در اختیار من گذاشته ومن 
درحال حاضر درخانه او زندگی میکنم . در این خانه 
ننها چیزهائی که وجود دارد » يك میز سنگی است . 
دوعدد زیر سیگاری » کمی لباس و سه یا چهار صفحه 
موزيك ازفیلمهای سیاه‌پوستان آمربکائی که درحال‌حاضر 
فقط به‌این‌نوع موزيك گوش میدهم و بعدهم دو یا سه 
کتاب : خانه غریبی است و من قادرم تا ابدیت در آن 
پسر بیرم . حالا بگذريم از اینکه خود درجستجوی پیدا 
کردن خانه‌ئی هستم ولی بهرصورت با این خانه‌گی که 
فعلا" در آن بسر می‌برم فرقی نخواهد داشت . درحال 
حاضر تنها زندگی‌میکنم » بنابراین‌خواسته‌ها و نیازهایم 
متعلق بخود من هستند . من میتوانم حتی پرای مدت 
طولانی وحتی برای همیشه » بطور موقتی زندگی کنم . 


ابد عادات مخصوص بخودت هم داری ٩‏ 


برتولوچی : گفتی‌عادات . اين آقای برتولوچی-- 
میخواهم مثل سیلوا کوشینا که هميشه از خودش بعنوان 
سوم شخص مفرد صحبت میکند » منهم ازخودم بعنوان 
سوم شخص مفرد صحبت کنم - این برتولوچی هرروز 
يكك عادت بخصوص برای خودش خلق میکند . معمولا" 
صبحانه را در خانه میخورد . درحال حاضر اصل" 
به‌سینما نمی‌رود . زیرا اینکار را درجوانی باندازه کافی 
انجام داده است . ازطرف دیگر سینما رفتن در ایتالیا 
واقعاً غیرقابل تحمل است . به‌تتاترهم نمی‌رود . برای 
اینکه حوصله‌اش بسر می‌رود . اوقاتش را با دوستانش 


میگذراند و با مسابقه فوتبال را از تلویزیون تما 

میکند . عاشق موزيك است و از «وردی» خیلی خونن 
می‌اید . مخصوصا 120۷۵0026۳ 1 حجوزیه ۳9 

کبیر را . وردی در تمام فیلمهای من وجود داشته و در 
فیلم آینده‌ام نیز با «مررگی وردی» فیلم را آغاز خوام ‏ 
کرد . از همه این حرفها زا منرت 65 احتاس 
بی‌نیازی میکنم . با کتاب هم رابطه‌ئی عجیب دارم . 
میتوانم بگویم که درآینده پيشنهاد خواندن کنابهای 
زبادی را بخودم خواهم کرد . تمام کتابهائی را خواحم 
خواند که بخاطر گرفتاریها و مسائل فامیلی درجوانی 
موفق بخواندنش نشده‌ام . وقتی که درحال ساختن فیلمی " 
هستم » احتیاج بکتاب خواندن دارم . با خواندن يك 
پا دو سه صفحه از کتابی » نویسنده کتاب افکاری بمغزم , 
منتقل میسازد که در آن لحظه بخصوص باعث می‌شود که 
دچار حالت روحی و روانی خاصی بشوم . حالا علت 
بوجوه آمدن, این حالت چیست ‏ خودم هم نمیدانم , 
وقتی فیلم «آخربن تانگو» را میساختم » «نورمن‌می‌لر»" 
میخواندم . که در واقع بیشتر «مارلون براندو» را 
«میخواندم» . این بازیگر - که برای تعریفش بابد گفت ‏ 
که او یکی از آن جوانان پاك و منزهی است که وقتی ‏ 
قادر به بیان کردنش هستیم که یکی از متون ادبی تبت ‏ 
را مورد مطالعه قرار دهیم . در وجود این بازیگر تمام 
ادبیات آمریکا » با نمام محسنات ومعایش متجلی است: 
مثل اینکه این حرفها را قبلا" هم گفته‌ام . 



























آخرین تانگو چگونه متولد شد ؟ 


برتولوچی : از يك نگاه ۰ . . زنی در اتوبوس 
يك لحظه » نگاهی پر از تمنا بمن کرد . شاید . 
در آن لحظه بيك رابطه غیرممکن و غیرمعمول میان 
دوناشناس فکر میکرد . شاید فکر میکرد که بك چنین 
رابطه‌ئی می‌تواند میان بسیاری از مردان و زنان بوجود 
آید . . . عشقبازی يك زن و يك مرد » بدون اینکه 
همدیگر را بشناسند و چیزی از یکدیگر بدانند . فیلم ؛ 
براساس ك سئوال ساخته شده : آپا مردان و زنان هنوز 
می‌توانند با همدیگر رابطه‌ثی داشته باشند ؟ . 


واین ملاقات بکجا رسید ؟ 


برتولوچی : پایان اين ملاقات برایم بصورت يكث 
کابوس درامده بود , . . اول فکر کرده بودم بعداز] نکه 
ماریا بسوی مارلون تیر شليك میکند . تمام مردم . 
و هسایه‌های اطراف خانه ماربا را بمحل وقوع حادثه ۰ 
بکشانم . . . ولی وقتی با بیست نفر سیاهی لشکر که 
لباس خانه » پیژاما و زیرپوش بتن داشتند » روبرو 
شدم » آانقدر قيافهةٌ آنها برأیم حالت احمقانه وسخره‌نی 
پیدا کرد که همه آنها را عوض کردم . . . بیست نفر 
سیاهی لشکر دپگر با همان لباس‌ها مقابل من قرار 
گرفتند که آتها هم مانند بیست‌نفر اول حالت مسخره" 
داشتند و بهمین علت بکلی از نشان دادن وحضور این 
عده درآخرین قسمت فیلم صرفنظر کردم و فکر کردم 
بهتر است که مارلون براندو را تنها - در انجا - 
روی زمین رها کنم . 


مرک هميشه تم ابت فیلبهای توست . 


برتولوچی : وقتی که از سکس و مسائل جنسی . 
صحبت ميکنيم » بناچار مجبوریم از مرگ هم صحبت . 





انیم . «اروس»؟* و «تاناتوس»" تنها زوجی بودند که 
هرگر جدائی میانشان بوجود نیامد . احساس مالکیت 
داشتن ومالك‌بودن هميشه رابطه مستقیمی با نابودی وفنا 
داشته است . . . آخرین تانگو مملو از مرگ است : پدر 
جین » هسر پل » خود «پل» هم که دائماً در فکر 
خودکشی است . دلم نمیخواهد که مرا آدم بدیینی 
بدانند . يك چنین قضاوتی شدیدا نار احتم می‌کند . شاید 
بهمین‌علت بودکه آن پيشنهاد را به «آلبرتو گریمالدی» 
کردم ۰ 


چه پیشنهادی ؟ 


برتولوچی : تهیه‌کننده فیلم بمناسبت آنکه فروش 

فیلم به يك میلیارد لیر (۱۲۰ میلیون ربال - مترجم) 
رسیده بود » جشنی برپا ساخته بود . در این جشن به‌او 
فتم : «حالا که فیلم اینقدر موفق بوده بتابراین 
رین تانگو می‌تواند ادامه پیدا کند . . . معل" 
مارلون .براندو در فیلم کشته نمی‌شود . برمیگردد تا 
تسن-وصذس۵ط0 ۲۱ خودش را که عمدا در آنجا 
۰ . گریمالدی اولین شخصی بود 
که از شنیدن این پيشنهاد شروع کرد بخندیدن ولی يك 
لحظه قبلازآنکه شروع کند بخندیدن » در چشمان او 
خواندم که حرفم را کاملا" جدی گرفته . 


گذاشته . بردارد . . 


۰ . خبیر » 


فیلم آ پنده من کامللا" فیلم دیگری خواهد بود . 


خوب . پس می‌توانيم از فیلم بعدی‌تو صحبت 
کنیم ؟ گفتی که عنوانش «نهصد» است . 


پر تولوچی : بله » نهصد . 


0 نهصد وبعد 3 .. . 


برتولوچی : یعنی چه وبعد ٩‏ . 


8 آخرین تانگو را دربارس فیلمبرداری کردی» 
برای اینکه عقیده داری يك‌چنین داستانی اگر درایتالیا 
اتفاق می‌افتاد » غیرواقعی بنظر می‌رسید . فیلم بعدی را 
کجا فیلمبرداری خواهی کرد ؟ درآمرنکا ؟ 


برتولوچی : قراردادی امضاء شده دارم که باید 
فیلمی در آمریکا بسازم بنام "50و 0ا[معع2* 
که داستاتش‌را از يك رومان خارق‌العاده پلیس ی که توسط 
«داشیل هامت (112766 [[عنطعدحل » نوشته شدء . 
گرفته‌ام . ولی قبل‌از ساختن این‌فیلم میخواهم درایتالیا 
و ایالت «امیلیا (2نل۳ت) » و شهر «پارما» فیلمی 
بسازم . 


«امیلیا» غیرواقعی نیست ؟ .۰ . . «پارما» 


غیرواقعی نیست ؟ . .. 


برتولوچی : من گفتم که رم بنظرم غیرواقعی 
میرسید . . . اپتالیا بنظرم غیرواقعی میرسید » البته تا 
وقتیکه شهر رم معرف ایتالیاست . من میخواهم که 
در زادگاهم وشهرهای اطراف‌آن فیلمی بسازم ومیخواهم 
که هرچند وقت یکبار بهآ نجا بازگردم . مسئله ساختن 
فیلمی مانند آخرین تانگو » بزبان دیگری که زبان 
مادریم نیست » برای من تجربه بسیار جالب و يك کشف 
مداوم بود : از ساختن این فیلم در پاربس بسیار لذت 
پردم . احساس‌میکردم که برای‌گردش وتفریح به‌پاریس 
آمده‌ام . . : ولی آنچه که در فیلم آخرین تانگو تازگی 
دارد » ایست که فیلم از زمان حال صحبت میکند . 


- «اروس (12708) » در میتولوژی یونان 
خدای عثق و پسر آفرودیت است که در زبان لاتین 
0 نیز نامیده میشود.. 

ه- «تاناتوس (1۳202105) »یا «اور کوس 
(5تا:()) >یعنی مرگ . 

- برناردو برتولوچی درمتن مصاحبه‌که بزبان 
ایتالیائی است این کلمه را بمعنی «سقز» بکار برده 


است . 


1۵۹ 





ساپر فیلمهابم ۰ همه درباره گذشته صحبت میکردند - 
فیلمهای تاریخی بودند - حتی فیلم «قبل ازانقلاب» 
هم فیلمی بود درباره زمان گذشته . دراین فیلم از قبول 
زمان‌حال خودداری میشود . درحالیکه درآ خرین تانگو» 
وان شا مورد قبول واقع شده ‏ 


در فیلم نهص چطور ؟ 


بر تولوچی : درفیلم نهصد همه‌چیز وجود دارد .. 


مقصودت از همه چیز چیست ؟ . 


بر تولوچی : زمان حال » زمان گذشته » آینده . 


یعنی چه ؟ 


برتولوچی : یعنی اینکه فیلم به‌عنوانش وفادار 
خواهد بود . عنوان فیلم چیست ؟ 


نهصد . 


پرتولوچی : مقصود قرن است . همین قرنی که 
در آن زندگی ميکنیم . همه سالهای ابن قرن فیلم ؛ 
با لباس‌های قدیمی که فضا و محیط زمان گذشته را 
ایجاد میکند » آغاز میشود . وبعد با مسائل «فانتزی - 
علمی» که سازنده محیط و فضای زمان آینده است » فیلم 
بپاپان می‌رسد . 


9 سوژه و سناربوی فیلم را خودت نوشته‌ئی ٩‏ 


برتولوچی : درغیر ابنصورت چطور می‌توانم از 
فیلم ساختن لذت ببرم ؟ 


پس » فیلم آینده تو کاملا" با آخرین تانگو 
و واه دافت ت ؟ 


پرتولوچی : چقدر بد خواهد شد که فرقی نداشته 
. . میخواهی که فیلم آینده‌ام باز گشت مارلون 
براندو باشد ؟ میخواهی که مارلون براندو برگردد نا 
تاه)-۵6۳1۳۵ خودش را که در خانه ژان 
جا گذاشته » پیدا کند ؟ .۰.۰ . «لوئی بونوئل» بمن گفت: 
دمن همیثه فیلمهای قبلی‌ام را تکرار میک ۰ ۰ . > . 
ابن حرف درواقع حقیقت ندارد . ونی اگر چند لحظه‌تی 
افکارم را متمررکز کنم به‌این نتیجه می‌رسم : با وجود 
آنکه قمام این فیلمها ساخته برناردو برتولوچی است 
معذالك » فیلمها با یکدیگر فرق دارند . ازطرف دیگر 
برتولوچی يك فیلم برتولوچی با برتولوچی فیلم دبگر 
برتولوچی فرق دارد . «قبل‌از انقلاب» چیز دیگربست 
و آخرین تانگو هم چیز دیگر و مطمّن باش که فیلم 
«نهصد» هم چیز دیگری خواهد بود . . فکر میکنم 
که فیلم بعدی من در میان آثار دیکرم مانند سفرنامه‌ئی 
خواهد بود . از من انتظار نداشته باش که فیلم را بازتر 
کنم . این وظیفه دیگران است » این‌کار را - اگر 
منتقدین تنبل نشده‌ا ند - باید انجام دهند . تماشاچی‌هائی 
که فیلم را درك میکنند و به‌هیجان میآیند باید بتوانند 


باشد . 


5۰ 


فیلم ر» بشکافند ومورد تجزیه وتحلیل قرار دهند . 


تصور میکنم که هر گز در يك نقطه ثابت توقف نکرده‌ام. 


تصور می کنم که همشه درحال قدم برداشتن بوده‌ام ِ 


حالا در کدام جهت » خودم هم نميدانم ولی بهرحال 


در جهت جلو پا عقب . قدمهای خودم را برداشته‌ام . 
من هرگز نمی‌توانم بگویم : «من همیشه فیلمهای قبلی‌ام 
راتیرار مه ۰۰۰ 


فکر میکنی در چه تاریخی فیلمبرداری را 
آغاز خواه ی کرد ؟ 
پرتولوچی : فیلمبرداری کدام فیلم را ؟ 


فیلم نهصد . 
ترتولوچی :له ند 


آبا واقعاً در فکر ساختن ابن‌فیلم هی ؟ 
بر تولوچی : چرا که نباید بسازم ؟ 


9 می‌بخثی » برتولوچی » این فیلم آخرین‌تانگو 
آنقدر فیلم درخشانی است که تماشاچی بزحمت می‌تواند 
فیلم می‌تواند يك فیلم دیگرهم بسازد . 


برتولوچی : من همان کار گردان نیستم . فبلا" که 
گفتم . من همان کاررگردان نیستم . 


خوب » پس در چه تاریخی فیلمبرداری را 
شروع خواهی کرد ؟ 
برتولوچی : نمیدانم . 


به پرف وگندم دارم 


در زمستان ولی مثل اینکه الان ماه اوت است ؟. 


ِ درفیلم آینده‌ام احتیاج 
۰ بنابراین یا درماه اوت و با 


9 بله » فکرمیکنم ماه اوت باشد . 
بر تولوچی : خوب » وبعد ؟ . 








در سال ۱۹۲۰ این رقم به ۸ع رسیده بود . ۵ 





























هالیو ود مرده است ! ده سال است ۳۲ 
همه‌جا از مرگ پایتخت سینمای جهان صحبت. 
میشود . حقیقت اینست که علیرغم چند فیلم 
دافت ر وس سالهای اخبر نظیر فصه عشق - 
پدرخوانده - جهنم زیرورو تب صنعت سینمای 
آمربکا با بحران سختی روبرو شده است ۰ بیش 
از ده سال است هالیوود با مخاطرات فراوان 
دست‌وپنجه نرم کرده و با وجود همه نلاشها 
سرانجام استودیوهای بزرگگ : وارنر - مترو 
گلدوین مابر - پارامونت - کلمبیا و فو کس ‏ 
قرن بیستم یکلی از اختیار اداره کنند گانشان . 
خارج شده‌اند . تعداد تماشا گران آمریکائی در 
سال ۱۹۶ در هفته هشتاد میلیون تن بودند .۰ 
این رقم در سال ۱۹۷۱ به شانزده میلیون تقلیل 
بیدا زگرد . هم‌چنین در سال ۱۹۶۲ در هالیو ود 
۷۸ فیلم تهیه شد درحالیکه درسال ۱۹۷۱ بیش 
از ۱6۳ فیلم تهیه نگردید . در طول سالهای 
۹ :ا ۱۹۷۱ استودیوی فوکس قرن ببستم. 
۳ میلیون دلار ضرر به بار آورد . سوپر- 
پرودا کشنهائی که اس ۴۰ 
درآمد بیشتر شناخته شدند » غالباً حتی سرمایه- 
اولیه را نیز برنگرداندند . همین استودیو در 
سال ۱۹۲۲ با فیلم «کلئوپاترا» چهل میلیون 
دلار ضرر کرد . فیلم پرخرج «ستاره» باشر کت 
جولی اندروز ۰ یکی دیگر ازمحصولات فو کس. 
در اکران اول نمایش طوری با شکست روبرو 
شد که فیلم را محدداً باستودیو بر گرداندء ۳ 
بعداز تغییرات کلی با نام جدید «آن زمانهای 
خوش» دوباره توزبع شد . ولی این‌بار هم بیش 
از یکهفته روی پرده دوام نیاورد . یکی بکی د,؟ 
از محصولات فو کس به نام «دکتر دولیتل» 
۱۸ میلیون 2 خر 9 1 میلیوز 


استفاده‌ای ای 1 شا . بعد نوبت ‏ 


به « چاریتی شیرین » و «واگنت را رنگ کن» ‏ 


تمام این‌احوال فقط « اشکها ولبخندها » بشکل 


تا مورد استقبال قرار گرفت 
درسال ۱۹۰۰ سناریستهای هالیوود بعنوان" 


اعتصاب همگانی زدند که مدت شش ماه بطول 
انجامید . در سال ۱۹۶۵ در 0 ۹۰ 
نو سنده نحت‌قر ارداه استودیو ها بودنددرحا ٩5‏ 
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ده فیلم 
پر فروش 
تاریخ شش ای امریکا 


- پدرخوانده - ۸۲ میلیون دلار (تا 
دسامبر ۱۹۷۲) . 
۲ - برباه رفته -- ۷۷ میلیون دلار . 
۳ - اشکها ولبخندها - ۷۲ میلیون دلار 
سب فحه عشی ت مره میلیون دلار : 
۵ گراجوئت - 2۸ میلیون دلار . 
٩‏ - دکتر ژبواگو - 6۷ میلیون دلار. 
۲و ام ۶۵ میمون دار 
ان شمان ۳ ون کلار ٩‏ 
-٩‏ بن‌هور - 2۰ میلیون دلار . 
۶۰ - بانوی زیبای‌من - ۳۳ میلیون‌دلار. 











همین‌سال برای اولین‌بار هنر پیشگان نیز اعتصاب 
کردند و بعداز سی‌وسه روز سرانجام استودیوها 
مجبور به بالا بردن دستمزةها شده وپورسانتاژی 
هم از بایت نماش فیلم در تلوبزیون برای 
هترپیشکان قدیمی تقائل شدند . در میّان دوازده 


هزار آ کتوری که در هالیوود بکار اشتغال 


دارند » اکتر بت کمتر از هز ار دلار در سال 
درآ مد دارند . در سال ۱۹۷۱ بیش از ۷۹۰۰ تن 
از کار کنان استودیوها از دفتر امور بیکاران 
هالیوود مثرری مخصوص دوران‌بیکاری‌دریافت 
میداشتند . در طول سالهای اخیر نعداد بیکاران 
در هالیوود بعلت فشار سندیکای قدرتمضد 
تکنیسینها به استودپوهای فیلمبرداری مرتباً 
افزایش یافته است . زبرا این سندپکا استودپوها 
را مجبورمیکند پیش‌از نعداد لازم نکنیسین» در 
فیلمها بکار گمارند . بهمین جهت استودپوها 
برای نقلیل‌مخارج فیلمها یشان‌را دور ازها لیوود 
جلوی دوربین می‌بردند . ازمیان این فیلمها 
میتوان بن هور (۱56) و کلئوپاثر! (۱۹۲۲) 


را نام برد که‌دراسالها مدش من 
* نا گهان تابستان گذشته (۱۹۵4) نیز درانگلسنان 


توسط فیامت ردان »انلس داح ماود » 
فیلمبرداری شد . بپاوجود تهدید سندیکای 
فیلمبرداران آمریکائی به بایکوت کردن تمام 
فیلمهائی که خارج از آمریکا ساخته ميشدند . 
تعداد این‌فیلمها مرتباً روبه‌افزایش بود. بطوربکه 
در طول سالهای ۱۹۵۰ فةط پنج‌درصد فیلمها در 
خارج از آمریکا ساخته ميشدند درحالیکه در 
سال ۱۹۰۲ این رقم به سی‌درصد رسید . 
صرف‌نظر ازمشکلات اقتصادی فوق‌الذ کر 
مدیران استودیوها در طول بیش از ده سال از 
دگرگونیهای بزرگ جامعه آمریکا بکلی‌بر کنار 
بودند . هم‌چنین هیچوقت به درستی متوجه نش 
تلویزیون بعنوان بكك تفریح عمومی وخانوادگی 
نشدند و از وجود طبقه جوان که ناتی‌جدی‌تری 
از سینما داشت بی‌اطلاع ماندند . در حال‌حاضر 
درصد از آمریکائیهائی که حداقل یکبار 
در هفته سینما میروند بین ده تا نوزده سال 
دارند و ٩۲‏ درصد بین دوازده تا سی‌سال که 
بیشتر پنشان دانشجو هستند . برای این عده از 
تماشا گران جوان تصویری از-امریکای قشنگی 
و دوست‌داشتنی آنطور که در فیلمها نشان داده 
میشد » قابل پذپرش نبود . در واقع بعدازنهضت 
مك کارتیسم در آمریکا کسی جرئت این را 
نداشت که در فیلمها بمسائل اجتماعی و سیاسی 





دو دهه سس یناد 


بپردازد . 

باین نرنیب استودبوهای بزرگی در عین 
حال که از جذب تماشاگر طبقه جوان غافل 
بودند » تماشا گران قدیمی راهم که ازطربق 
تلوبزیون فیلمهای پرحادثه رنگی را تماشا 
میک ردند » ازدست دادند و بجای پیدا کرد 
استیل و سوژه‌های نازه . استودپوها سیاست 
نادرستی را پیش گرفتند وآن تهیه فیلمهای 
بی‌ارزش ازسری ظ برای تلویزبون بود . 
باين ترتیب استودیوها بخاطر يك نفع آنی » 
دربست دراختیار تلوپزیون درآمدند . ولی این 
راه حلها تمام موقتی بودند و بزودی ایستگاهم- 
های تلویزیون صاحب استودپوهای شخصی 
فیلمبرداری شدند . 

تماشا گران جوان که سوژه‌های دلخواهشان 
را در فیلمهای آمریکائی نمیدبدند » به فیلمهای 
اروپایی که از نظر نحوه بیان زادی کامل‌داشتند» 
روی آوردند . سینما برای آنها قبل از هرچیز 
يكك وسیله بیان بود و با مشاهده فیلمهای اروپاتی 
از دیدن فیلمهای آمریکائی که بقول خودشان 
«دروغهای بزرگک» بان‌عرضه میداشت‌خودداری ۱ 
"کر دند 7 

براساس همین طرزفکری بود که بیست‌وسه 
سینما گر در سال ۱۹۹۰ تحت نام «گروه جدید 
سینمای آمربکا» دور هم گرد آمدند که ازمیان 
آنها میتوان اسامی جوناس مکاس ‏ پیتر 
با گدانویچ و لیونل ر وگوزی را ذکر کرد. 
فکر بوجود آوردن يك سینمای جدید از نظر 
جغرافیائی نیز دگرگونیهاتی اپجاد کرد و 
سینما گران جوان » نیوبورك را که محل اجتماع 
روشنفکران وهنرمندان مستثل بود برای شروعء 
کار انتخاب کردند . شهردار نیوبورگ «جان 
لیندسی» درسال ۱۹۲۲ با تعدیل مثررات‌مر بوط 
به‌اجازه فیلمبرداری در شهر نیویورك » عملا" 
باعث تقوبت این گروه شد . در طول سالهای 
۰ کمپانبهای مسنقل تهیه فیلم توسط 
هنرپیشگان و کارگردانها به تنهائی با با 
همکاری دوستانشان تأسیس وشروع بکار کردند. 
ازمیان این هنرپیشگان میتوان از پیتر فوندا ‏ 
جك نیکولسون - رابرت ردفورد - گربگوری 
پك و پل نیومن بادکرد . پل نیومن علاوه بر 
بازی تهیه و کار گردانی فیلمها را نیز شخصاً 
عهده‌دار بود . وی با شرکت استیو مك کوئین 
سیدنی پو آتیه و باربارا استریسند کمپانی‌ستقلی | 
ینام عاوناتش موز تأسیس کرد . 





۱ 

















فیلمسازان ستقل نیوبورك باین ترتیب 
خودرا ازقیوده رت هالیوودا زادساختند. 
هدف اولیه این‌عده‌تقلیل‌بودجه‌پمنظورجل و گیری 
سای احتمالی» نود . 
(هنرپیشه - سناریست - کار گردان - تهیه 
ثنندء ) در این باره گفته است : « ترجیح 
میدهم شش فیلم با بودجه پانصهزار دلاری 
بسازم تا بك فیلم سه میلیون دلاری . چون در 
آنصورت شش‌بار شانس موفثیت بیشتر دارم !» 
از فیلمهای این سینما گران 
مثلا" «ایزی رایدر» که توسط 
پیتر فاندا - باب رافلسون و برت اشنایدر با 
بودجه چهارصدهز ار دلار تهیه شد » تا امروز 
بیش از پنجاه میلیون دلار فروش هت 
اين نوع فیلمها فقط بك سنارپوی کلی 
ووات خط داستانی داارند ... جرفیات غالبا س 
صحنه‌بطورفی| لبدیهه ساخته میشود . فیلمبرداری 
در محلهای واقعی و با نور طبیعی انجام میگیرد 
وآکتورها مناسب با نقشهای موجود انتخاب 
میشوند . حنی اگر بکلی ناشناس باشند . چون 
ور اش : بخود. فیلل است . 
فیلمبرداری سریع و درظرف چند هفته به پاپان 
سد . (کمپانی کلمبیا پنج سال برای نهیه 
فیلم 1۷200060 گرفتار درفضا وقت صرف 
گران ودراین مدت شانز ده‌بار سنار یو را تخییر 
داد . فپلم قرار بود با شروع برنامه آپولو 
نمایش داده شود ولی بعلت طولانی شدن مدت 
تهیه نمایشش به تعویق افتاد .) 
استفاده از دوریین سوپر ۱ که سامقاً به 
به سینمای 780670۲00 اختصاص داشت . 
ات عموشی دراامدهاست . فیلمبرداری با این 
دوربین علاوه بر سهولت کار » باعث‌صرفه‌جوئی 
در مخارج نیز میشود . «الیا کازان» که فیلم 
اخیرش «ملاقات کنن دکان» را با این دوربین 
ساخته میگوید : «اين کار برای من تجر به‌ای 
بود ثا باین نتیجه برسم که فیلمبرداری میتواند 
چتدر آسان وراحت پیش برود . وقتی‌میخو استم 
صحنه‌ای را نجدید کنم با خیال راحت ابن کار 
را میکردم . زیرا تکرار صحنه خرج زبادی 
برنمیداشت. بعنوان يك‌هنر مند ضمن فیلمبرداری 
این فیلم - آزادی بیشتری داشتم تا سازش که 
شش میلیون و هفتصد هزار صرف تهیه آن 
شد.») 


افبانه‌ای است . 


ارعیه اینها "گذشته ۰ فیلمسازان مستتلن 
روحیه کار را نیز عوض کرده‌اند . آنها دیگر 
مثل تهیه کنند گان سابق خدابان قدرتمند سینما 
نستند . هنگام نهیه مللاقات کنندگان » الا 
گازان شخصاً سهپایه دوربین را حمل میکرد . 
هدایت اتومبیلها را بعهده میگرفت و حتی‌گاهی 
| به بارو کردن برفها می‌برداخت ! کازان‌میگوید: 
«ما حالا بنوعی ژورنالیسم سینمائی‌دست‌بافته‌ایم. 
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ما کسیمیلیان شل 


ما میخو اهبم مسائل روزمره جامعه خودرا شان 
دهیم . تماشاگر ان هم میل دارند فیلمها منعکس 
کننده آنها باشد .» 

موفقیت تجارتی فیلمهای سینما گران 
متعل بات شده است اه در هالو رد نس 
سیستمهای قدیمی فیلسازی از بین برود : 
استودپوهای بزرگی هالیوود با فروش لباسهای 
هنررپیشگان و اثاثیه صحنه نشان دادند که دوران 
اقتدار پایتخت سینمائی جهان به پایان رسیده 
است . ها لیوودامروزدراختیارمردان‌تاجرپیشه‌ای 
درآمده‌است که «دلار» برایشان بیش‌ازارزشهای 
معنوی سینما ارزش دارد . کمپانی وارنر در 
سال ۱۹۹ توسط کمیانی احصمناعظ زمصطنکز 
۵ + کته یک شر بت تتوابوار کی اسلث 
خربداری گردید . این شرکت کارش انجام 
مراسم کفن ودفن بوده است اینك سرنوشت پکی 
از با سابقه‌ترین مراکز فیلمسازی آمریکا را در 
اختیار دارد . انبار فیلمهای وارنر که برای 
فروش به تلوبزیون کالای پرمنفعتی است یکی 
از دلایلی بود که شرکت مزبور را وادار 
هو کب رشان ار 
کمپانی مترو نیز توسط مردی بنام «کرك 
کر کوربان» که صاحب هتلها و کازینوهای 
متعلی در لاس واس است ۰ خربداری شد. 
البته دراین معامله بیشتر زمین وسیع استودیو 
مترو مورد توجه خربدار بود . باین ترتیب باید 
سئّوال کرد سرنوشت سینما دراین معاملات 
سودجوپانه چه خواهد بود ؟ بعداز این طرز 
فکر دیگری بر هالیوود حکومت خواهددکرد. 
سینما دپگر چطور میتواند يك هنر باشد در 
خالیکه بتورت ار ادها ی ار 
میشود ؟ «جیم آویری» صاحب ینجاه‌ويك ساله 
استودبوی مترو سی‌وپنج‌درصد از پرسنل این 
استودیو را تقلیل داده » ۱۸۷ هکتار اززمینهای 
استودیو را فروخته . استودیوی مترو در لندن 
را حراج کرده و هیچ فیلمی را با بودجه پیش 
از يك میلیون دلار جلوی دوربین نمی‌برد . 

اقدامات او خیلی زود به نتیحه رسید 
زیرادر سال ۱۹۵۰ ار مترو ده میلیون 
دلار سود خالص داشت علاوه برآن در سال 
6 ۷ ,« گراند هتل» ۷۵ میلیون دلاری خودرا 
دقلاس اش افتاح خواهد و۳ 

از جهت تکنیکی نیز همه اصول وموازین 
قدیمی د گر گون شده است . ظهور سینمای‌ارزان 
قیمت طبعاً پیدایش وسایل فنی ساده‌تر را نیز 
ایجاب میکرد . بزر گترین انقلاب دراین زمینه 
توسط يك پدیده نازه بنام «سینه موبیل» بوقو ع 
پیوست . «سینه موبیل» عبارتست‌ازيك استودیوی 
کامل که داخل بكك کامیون قرار دارد ومیتوان 
آن‌را همه جا برد. در «سینه موییل» تمام وسایل 
فیلمبرداری و حتی لابراتوار نیز نعبیه شده است 


اپنحال هيچ‌يك از وسایل برای جلب استعداد ‏ 


ازستف آن‌میتوان بعنوان«پلانفورم» فیلمبر 
استفاده کرد . «سینه موبیل» در مخارج استود, 
دپگر از پدبده‌های تکنیکی که هنوز در مرح 
فحقیق قرار دارد «کامپیوتر - تصوبر» | 
که بیشتر برای تهیه فیلمهای نقاشی منحرتشبکار 
خواهد رفت 3 اش دستگاه تنصویبر او لیه يك 
پرسو ناژ نقاشی شده را دریافت میدارد و ۹ 
۱ 7 دادن پخصوصی ِِ 
تصاویر اولیه ارائه میدهد . پیش‌بینی میشود ک 
در آینده ماشینهائی ساخته شود که با دریافت 
تصاویرهنرپیشگان و مناظر مورد نظر » فیلمهای 
داستانی کامل ارائه دهد . باوجود این ماشین 
حتی میتوان فیلمهای تازه‌ای با هنرپیشگان از 

استفاده از وسایل نکنیکی جدید که از 
نظر اقتصادی بیشتر بصرفه تمام میشود » رونق 
تازه‌ای بکار 6 استو دیو ها بخشبده است ۵ با 

































های تازه فیلمسازی کافی بنظر نمیآیند . بهمین 
جهت استودیوها در سیستم نهیه‌فیلم نیز تغییرات ‏ 
اساسی بعمل آورده و حقوق بیشتری برای 
سازندگان فیلمها بعنی سناربستها و کار گردانها : 
قائل هستند . قبل ازآن سناریستها حکم ابزار 
فیلمسازی را داشتند و غالباً يك سوژه در دست 
چند سناربست مرتباً بمیل‌تهبه کننده‌تغیبر وتبدیل " 
پیدا میکرد نا بالاخره از روی آن فیلمی نهیه. 
میشد . حالا سنارستها در ان خود از آزادی 
فراوان برخوردارند وبرای‌سوژه‌های‌اوربژینال ‏ 
دستمزدهای جالب نوجه میگیرند . «ارن. ۳ 
تیدی من» بعداز موفتیت اولین‌فیلمش «ارتباط . 
فراسوی » ( برای سنارپوی این فیلم ۰۱۷۵۰۰ 
دلار دستمزد گرفته بود) و بعداز سری فیلمهای . 
(««شفت» این برای هر سناریو از استودیوی 
مترو دویست‌هزار دلار دریافت میدارد . 

کارگردانها بیش از سابرین ازاین‌تحولات ‏ 
بهره‌هند گشته‌اند . سایق براین کار گر ۳ 
جزء اسباب واثائیه استودیوها بودند که‌گاهگاه 
آنهارا معاوضه کیرده با اجاره میذ‌ادند ۴ 
(آ کنورها هم همین وضع را داشتند) بی آنکه 
آنها حق اعتراض داشته باشند با دراین میان ‏ 
پول بیشتری نصیبشان شود . آنها حتی حق 
نداشتند بر موتناژ فیلمهاپشان نظارت کنند ۰ 
آرتوربین در طول فیلمبرداری «ثیر انداز چب 
دست» (۱۹۵۸) اجازه نداشت «راش»ها را 
. استودیوی وارنر بسیاری ازسکانسهای 
۳ 
داد . درحالیکه امروز کار گردانها بای در کار 
خود آزادی دارند . هالیوود سر نوشت‌فیلمهایش 
را بخصوص بدست کاررگردانهای جوان سر ۴ 

















و و2 و ی ِ 


بت . درسپنامبر ۱۹۷۷ بین استودبوی‌پارامونت 
(که توسط شرکت گلف وسترن خربداری‌شده) 
وسه کار گردان جوان که کمتر از سی‌وپنج 
ال‌دارند: ویلیام فراید کین (ارتباط فرانسوی) 
فرانسیس فورد کاپولا (پدر خوانده) و پیتر 
باگدانویج (آخرین نمایش فیلم) قراردادهائی 
برای تهیه چند فیلم بامضاء رسید . کار گردانها 
طبق قرارداد درانتخاب سوژه و کار گردانی‌فیلم 
8 ادی کامل داشنند . 

اداره کنندگان جدید اسئودیوها از ظرفی 
شا گران را نیز ازیاد نبرده و سوژه فیلمهارا 
۱ 
فیلمهائی ساختند که در آن نوجوانان قهرمان 
داستان بودند و سائلی مربوط بمواد مخدر در 
و . آنها بخصوص دست بکاری 
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نکرده بود و آن ان فیلمهائی با قهرمانان 
سیاه‌پوستان هميیشه از مشتربان 
دائمی‌سا لنهای سینما بودند اما هیچوقت‌استودبو - 
های هالیوود بخواستهای آنان توجهی‌نداشتند. 
اداره کنند گان جدید استودپوها برای جلب این 
دسته از تماشا گران اقدام به تهبه فیلمهائی کردند 
که کار گردان وهنرپیشگان آن‌سیاه‌پوست‌بودند. 
«شفت» اولین فیلم ازاین نوع بازده میلیون 
دلار برای استودیو مترو سود کرد . سایر 
استوددیوها نیز به تبعت از اپن فکر » فیلمهائی 
با سوژه فیلمهای قدیمی با شرکت ۲ کنورهای 
سیاه‌پوست ساختند . درمیان این فیلمهاحتی فیلم 
"وسترن و درا کولائی دیده میشود ! 

تعداد کار کنان سیاه‌پوست استودپوها که 
جلو با پشت دوربین مشغول کار هستند درطول 
دوسال دویست‌درصد افرایش یافته است . دراین 
ان نماشا فران چینی نیز فراموش نشده‌اند . 
استودبوی وارنر بایکیازاستودپوهای‌هنك کنگی 
آقراردادی بمنظور تهیه محصول مشترك بامضاء ۱۲ 
رسانده است . دراین فیلم «بروس لی» ا کتور 
سرشناس چینی بازی دارد که زبان چینی را با 
علاوه بر تمام اينها » اداره کنند گان‌جدید 
استودیو برای اجتناب ازاشتباهات مدیران قبلی» 
فیلمهای تهیه‌کنندگان کوچك وستقل را با 
دربافت پورسانتاژ در سراسرجهان توزیع‌میکنند 


سیاه‌پوست دود ۰ 


2 
.۱ 
ك 
: 
۳ 
ك‌ 


> ۰ ۸ 
رشت * 


و ؟ ؟ 8 ,84:8 








سردر کمیانی پارامونت 


تمس ۵ 
۱ 


7 


که دای نا امت کت ‏ دت 
جوان مرزهای غیرقابل عبوراستودیوها را پشت 


۱ 





























و باين ترتیب بیآنکه سرمایه‌ای مصرف کرده 
پاشنپ . درسرمایه دیگران شريك میشوند . در 
که سایتا اسنونوها اتسار فمهای 
خودشان‌را توزیع میکردند و هیچ نهیه کننده‌ای 
در محد‌وده ی لش کح ورود نداشت . 








تردیدی نیست که هالیوود قدیمی با تمام 
ثاپذ‌پرش از بین رفته است . درطول سالها چهره 


آمریکا کشوده‌اند ۰ 


تازه‌ای ازاین پایتخت سینمای جهان ظاهر شده 


سر گذاشته و با ساختن فیلمهای کم‌خرج و 
پرفروش » چشم‌اندازنازه‌ای درافق آ ینده‌سینمای 
حالا دیگر در هالیوود 
کار گردان خالق مطلق فیلم است و اوست که 
حتی درانتخاب سوژه تصمیم کت ماع 
امروز آمرپکا دیدگاه تفکر و پینش کار گردان 
است . بیآنکه ساده‌لوحانه خوش‌بین باشیم باید 
بگوئیم هالیوود برای بار دوم متولد شده است ! 
" ده فیلم پرفروش تاریخ سینمای آمریکا . 





وامرهت ۵:۵۵ ههان بات و 





0۱8۵ 6/۵ ۵۱۵۱ ۵ ۵ 


قا بت سارت ستات 0۵ ۲ 3۲ 








شخصت‌های سینماتی در دومین 
جث:و اره جهانی فیلم تهر ان 





8 اکنون شرکت این عده ازهخسینهای 
سینمائی در دومین جشنواره جهانی فیلم 
تهران مسلم شده است . 

رنه کلر ازفرانسه - خانم کینت دانوی 
از انگلستان - جان لوئیجی روندی مدیر 

فستیوال ونیز وماریو لونگاردی از ایتالیا . 

ازروزنامه‌نگاران این عده آمادگی خودرا 

پرای شر کت درجشنواره اعلام داشته‌اند : 

خانم اوتا گوت از : دای‌ولت (آلمان) - 

اج . لاین‌از: آمریکن‌سینماتوگرافر (آمریکا) 

جان جیلت : فیلم كريتيك (انگلستان) - مايك 

هرپس از : استرالین (استرالیا) - جو فان 

کونن از : سنیه‌روو (بلژبك) -- کالو . اف . 

قافتا از فیل کولتور ای ای ردو از 

ژوزنال دل برزیل (برزیل) - پیر لبن سولد 
از : تيك وان (فانادا) زر .رال فوری ان 

نوول ابسرواتور (فرانسه) - اگار والب از : 

هه از ۰ وتان 

تابمز (هندوستان) - تولیو کریچ (ایتالیا) س 

سیمر نصری از : النهار و گوپلوتان از : لوریان 

لوژور (لبنان) -- ژ . پ بروسار (سوئیس) 

ويك نفر از : لیبرتی گازت (شوروی) . 

احتمالا" البزابت تیلور ازآمریکا و ژان 

مورو ازفرانسه - میکلوس‌پانچو ازمجارستان - 

سر گثی باندارچوك ازشوروی - فلینی بازفیزلی 

ازایتالیا درهیئت داوران شر کت خواهند داشت. 

لنوپولد نوره نیاسون ازآرژاننین و مربنال‌س 

ازهندوستان ودکتر عبدالمجید مجیدی ازابران 


آماد گی خودرا برای شر کت در هبئّت داو 1 
اعلام داشته‌اند . 3 









تغییرزمان بر گز اری دومین جشنو اره 


دومن جشنواره جهانی فیلم تهران از ه 

تا ۱۵ رهام سال جاری در خواهد شد - 
تغییر زمان بر گزاری این جشنواره. بمناس 
نردیکی بازمان پروزاری جشنواره کان بود 
و روی همین اصل باموافقت انحادیه بین‌المللی 
مجامع تهیه کنندگان فیلم تاریخ برگزاری 
جشنواره تمران از اردیبهشت ماه به آذر ماه 
مو کول گردید . بهمین جهت دردومین جشنواره 
جهانی فیلم نهران فیلمهائی شرکت خواحند کرد 
که‌ازنظر کیفی درسطحی بالاتر وازنظر زمان 
توجهی به‌ارزش اعتبار این جشنواره درسطلح 
تلاش برگزار کنندگان دومین: جشنواره 
جهانی فیلم تهران براین است‌که درسال جاری 
این‌جشنواره بنحوی که شایسته این رویدادبزر که 
هنری وفرهنگی جامعه امروز ایران است ؛ 


بر گرا رک دض 


کمینه‌های بر گز ا رکننده دومین 
جشنو اره جهانی فیلم تهر ان 


کمیته‌های نه‌گانه جشنواره تهران از 
هم اکنون فعالیت وسیع و گسترده‌ای برای‌انجام 
وظائف مر بوط بخو د آغاز کرده‌اند و حلسات 
مشترلگ متعددی تا کنون بمنظور همکاری مبان 
کمیته‌ها و انخاذ تصمیم درباره چگونگی انجام 
وظایف هريك از کمیته‌ها » تشکیل گردیده‌است. 

اعضاء هیئت مدیره دومین جشنواره‌جهانی 
فیلم تهران عبارتند از : اً 

آقابان : زاون ها کوپیان - هاشم خردمند 
نورالدین اشتیانی- فرخ غفاری وهژبرداریوش 
که‌درضمن ایشان سمت دبیر کل جشنواره‌را نیز 
عهد‌دار ند : 


اسامی کمیته‌های جشنواره وسئولان آن 
باین شرح است : ۱ 


کمیته بازار فیلم : آقای ارشام سائبانی 
کمیته مالی واداری : آقای عبدالعلی سیاوشی 
مراسم نالار رود کی 7 آقای زواره‌ای 

مه با : "اقای, دستغیب 

































: آقای حسن قربانی 
(سازمان ایرانی مجامع 
بین‌المللی) 


: آقای پرویز فتوره‌چی 


9 سین رای بازارفلم : آقای رضا انوری 
کبیته چاپ 5 : خانم زعیمی 


آقای بهر ام 
ری پور 


ننه مطبوعات و روابط عمومی : 


کمیته انتخاب‌دومین جشنواره جهانی فبلم تهر ان 
. اعضاء کمیته انتخاب دومین‌جشنواره جهانی 
فیلم نهران عبارتند از : 

آقایان : فرخ غفاری- هژیر داریوش ‏ 
جلال ستاری - فربدون معزیه‌ةدم ب منوچهر 
انور -- محمد جعفر تو کلی‌پور صالح - حسن 
ومد زاده کح بهر ام ری پور . 

که پس‌از مشاهده کلیه فیلمهای داوطلب 
شرکت درجشنواره نسبت بانتخاب فیلمهای قسمت 
سابقه وقسمت اطلاعات اقدام خواهند کرد . 


فرباد و نجوا» آخرین فیلم ب رگمان 
در ته ر ان 








تاکنون به‌دومین جشنواره جهانی فیلم 
تهران» تقاضای شر کت ثارمتعددی از کشورهای 
مختلف جهان رسیده است‌که ازمیان آنها به‌نام 
«فرباد ونجوا» آخرین فیلم «اینگمار برگمان» 
برخوردیم . 

این فیلم با کیفیت والائی‌که دارد مسلماً 
درقسمت سابقه قرار خواهدگرفت و درزمان 
ٌآیش این فیلم يك هیثت به‌نمایندگی, سینمای 
سوئد به‌تهران سفر خواهد کرد که ریاستش‌بعهده 
آقای « هاری شاین » است . هاری شاین در ده 
سال پیش درمقام وزبر فرهنگ سوئد» قانون 
تصوبب پارلمان گذران که امر وزه درسر سر 
جهان بنام قانون شاین مشهور است . 





«هاری شاین» درحال حاضر رئیس‌انستیتوی 
فیلم سوئد است که بعنوان مرکز رسمی سینمائی 
این کشور (که‌درآن واحد هم دولتی وهم ملی 
است) عمل می‌کند . 
همراه اين هیتّت «اینگربد تولین و لیو 
اولمان» ستارگان معروف سینمای سوئد به‌تهران 
خواهند آمد . 





مرور در آثار «رث هکلر» 


8 دومین جشنواره جهانی فیلم تهران 
رترسپکتیو (مرور درآثار) «رنه‌کلر» فیلساز 
معروف وقدیمی سینمای فرانسه‌را دربرنامه‌خود 
دارد . 

«رنه کلر» که‌در دومین جشنواره جهانی 
فیلم تهران حضور خواهد یافت » فیلمهایش را 
شخصاً انتخاب خواهد کرد . 





مطبوعات و سینما 6۳ 





0 انتشار شماره نخست. «سینماً ۲ مورد 
عنایت وتوجه این روزنامه‌ها ومجلات بود : 
روزنامه کیهان - روزنامه آیندگان - 
روزنامه اطلاعات - مجله تماشا - مجله تهران 
مصور -- مجله فردوسی ‏ مجله فیلم وهثر تب 
مجله ستاره سینما - تهران اکونومیست . 0 
( که دبدیم) وممکنست روزنامه ومجلات‌دبگری 
هم باشند که ما ند‌یده باشیم , اما بهرحال از 
لطفی که به مجله « سینما ۵۲ » روا داشته‌اند » 
متشکریم . 





لارنس هاروی درتهران 





0 «بلارنس هاروی» درراه سفمرش از 
«استرالیا» به «لندن» دريكك مصاحبه مطبوعانی 


و رادیو تلویزپونی شرکت کرد . 
درنهران نوقف داشت واظهار امیدواری کر که 
درزمان بر گراری جشنواره جهانی فیلم تهران » 





سینما گر ان پیشرو ابران 





ماء گذشته ۱٩‏ تن ازهنرمندان سینمای ‏ 

اپران ازسندیکای هنرمندان فیلم ایران استعفا 
کرده وتشکیلعکانون سیتما هم ان‌پشر ور دا 

شانزده تن هنرمند مستعفی اینها هستند : 
بهرام بیضائی - ناصر تقوائی - منوچهرانور ت 
نعمت‌حقیقی - هوشنگ‌بهار لو -- مسعود کیمیائی 
بهروز وثوقی - اسفندپار منفردزاده -- ذکربا 
هاشمی- علی حاتمی - پرویزصیاد - داریوش 
مهرجوئی - عزت‌اله انتظامی -- علی نصیریان 
داود رشیدی وهژیر داریوش . 

شانزده هنرمند مستعفی » دو هفته بعد از 
استعفای خوه ازسندیکای هنرمندان فیلم ایرانی» 
کانون خودرا به‌ثبت رسانید و هیئت مدیره‌ای 
برای خود بر گزیدند که از اینقرار هستند : 

منوچهر انور (رئیس هیئت مدیره) ‏ 
داود رشیدی و پروبز صیاد ( نایب رئیس ) » 
هژبر داریوش وناصر تقوائی (مشاور) . 

و «بهرام بیضائی» و «هوشنگ بهارلو» 
بعنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند . 





دوجایزه » سهم ایران ازهشتمین دوره . 





دوم مرداد ماه گذشته هشتمین دوره 
فستیوال بین‌المللی فیلم مسکو به‌پایان رسید و 
فیلمهای« کلمهآ زادی» ازشوروی - «ا کلاهما» 
ازآمربکا و«عشق» ازبلغارستان به‌عنوان بهترین ‏ 
فیل‌ها بر تدم ایرم طا ۳ 
جایزه بهترین فیلم‌های مستندرا هو 
درسر کار» ازایتالیا ب «طلای شوم » از کلمبیا 
و « راه چونگ‌سون » از وبتنام شمالی بدست 
آوردند . 
درقسمت فستیوال فیلم‌های کود کان‌جشنواره 
مسکو فیلم ابتالیائی «پینوکیو» برنده جایزه 
اول وفیلم ایرانی«سفر»‌ساخته‌ی «بهرام‌بیضائی» 
پرنده‌جایره‌دوم وفیلمهای«جوان خشن‌و بیکاره» 
از لهستان و« نقطهبه نقطه» ازشوروی نی زجایزء‌های. 
سوم وچهارم‌را بدست آوردند . 
درضمن فیلم «گلباران» از «علیاکبر: 
صادقی» نیز برنده جایزه گرافست‌های شوروی 
شد , بقیه درصفحه "0 


نت 


ِ‌ 


مدمنا 


اين ترجمهٌ متن کامل معروف «سینما به روایت 


هیچکاك» است که درواقع متن مصاحبه‌ی مفصلی 


باشد که «فر انسوا تروفو» منتقد و سینماگر فرانسوی با هیچیکاك گرد چهار مبحث بعمل آورده است : 
الف - شرایط مربوط به پیدايش هر فیلم خاص حیچکالك . 


ب - تدارك و نگارش سناریوی هر فیلم . 


ج - سائل خاص مربوط به کار گردانی فیلم . 


د - برآورد ننایج تجاری و هنری حرفیلم ازنقطه نظر خود هیچکاك با توجه به انتظاراتی که وی 


رال ست به ان فیلم حاص داشته است . 


و 
از سینمای هیچکاك بلکه ازسینما بطورکلی حرفهای بسیار بدست میدهد » مهم‌ترازهمه اينکه چگونه اجتماع 
عناصر مادی (عینی) سینما می‌تواند منجر به خلق دقیق واثرات حسی وذهنی وعاطفی شود . 
مترجم در لحظه‌ای که با شروع ترجمه‌ی این کتاب بك آرزوی قلبی دیربن را در آستانه تحقق 
می‌پابد با امید قبول دوستان » مایل است این ترجمه را به‌پار دیرین «حمید نوروزی» پیشکش کند . . . 


سسیما به روابت هیجک‌اك 





فصل ۱ 
فرانسوا تروفو - آقای هیچکاك » شما 
سیزدهم اوت ۱۸۹۹ در لندن بدنیا آمده‌اید . 
از بچگی شما تنها چیزی که ميدانيم جریان 
« کلانتری» است این قضیه حقیقت دارد ؟ 
آلفرد هیچکاك - بله » آن موقع گمانم 
چهار با پنج سالم بود . پدرم مرا با یادداشتی 
به کلانتری فرستاد . رئیس کلانتری پادداشت‌را 
خواند و مرا هفت - هشت دقیقه در يك سلول 
گفت : ِ 
ایست عاقبت" کار بچه‌های شیطان ! 


تروفو شما چه کارخلافی کرده‌بودید ؟ 


ندارد . راستش پدرم هميشه بمن می‌گفت : 
«بره‌ی سفید پا کیزه‌ی‌من» . 


من سرزده بود . 


نمیدانم چه‌خطائی از 


تروفو - پس‌ظاهرا پدرتان مردسختگیری 
نود ؟ 

هنچکاك - میشود گفت که آدم عصبی 
مزاج بود . دیگر چه میتوانم راجع به کود کیم 
بگویم ؟ خانواده‌ام به تناتر علاقه داشت . فکر 
که می‌کنم می‌بینم باید گروه کوچك غیرعادی و 
غریبی بوده باشیم . بهرجهت » مرا که به قول 
معروف پسربچه معقول و سربراهی میدانستند . 


ات 


درمحافل خانوادگی معمول" يك گوشه میگرفتم 
می‌نشستم بدون اینکه کلمه‌ای حرف بزنم . بیشتر 
اهل‌نگاه ومشاهده‌بودم. امروزش‌هم همینطورم . 
درتمام زنددگی آدم «دپگر گرا» , واهل‌معاشرت 
ومجلس آرائی نبوده‌ام . هميشه تك بودم . 
هیچوقت یادم نیست همبازی‌ای داشته باشم . 
تنها بازی می‌کردم و بازی‌هايم را ازخودم 
درمیاً وردم . 

هنوز خیلی کم سن‌وسال بودم که مرا 
متسه «9لآشتند . مرا سپردند به مدرسه سنت 
«ایگناتیوس» که بكك مدرسه ژزوئیتی در لندن 
بود . خانواده من کاتوليك بود که ات در 
فکر می‌کنم 
موقع تحصیل دراین مدرسه بود که در من يك 
حس شدید ترس بوجود آمد » ترس اخلاقی » 
ترس از آلوده شدن به بدی و ناپاکی . هميشه 
سعی داشتم از گناه و بدی اجتناب کنم » شاید به 
دلیل ترس جسمی » چون از مجازات بدنی 
بشدت وحشت داشتم و ایام برای محازات 
از عصائی که از لاسبیت سار سفت ساحه‌سده 
بود استفاده می کردند . فکر ی در مدرسه 
«ژزوئیت»ها هنوز هم اين عصا را بکار می‌برند 
باید بگویم تنبیه بدنی سرسری انجام نمیشد . 
صو رت يك جور اجرای حکم محکمه را داشت 
بآدم می‌گفتند که وقتی کلاس تمام شد برود و 
پدر روحانی را ببیند . پدر روحانی خیلی‌جدی 
اسم آدم و مجازاتی را که باید در موردش 
اجرا میشد در دفتری ثبت می‌کرد . بعد آدم 
باید تمام روز را در انتظار اجرای مجازات 


اتستان تخودش عرواتی انست : 


شرف ی رت « 



















تروفو - شنیده‌ایم زک در مدرا 1 
شا گرد متوسطی بودید و فقط در جغرافم 
نمره‌های خوب می گرفتید . 


پنجم کلاس بودم . هیچوقت شا گرد اول نشدم , 
یکی دوبار شا گردوم شدم ولی معمولا چهار 
وپنجم بودم . می گفتند شا گرد سربهوائی هستم.. 


تروفو - گویا درهمان مواقع گفته‌بودید 
که آرزو دارید در بزرگی مهندس شوید ۹ 

هیچکالگ - گاهی از بچه‌ها می‌پرس 
وقتی بزرگگ شدید خیال دارید چکاره بشوید ؛ 
در مورد خودم باید بگویم که هرگ 
نگفتم میخواهم پلیس بشوم ! يك بار که از 
من دراین‌مورد سئوال شد گفتم میخواهم مهندس ‏ 
شوم و پدر ومادرم حرفم را جدی گرفتند و 


مرا به يكث مدرسه تخصصی فرستادند » به 
«مدرسه‌ی مهندسی و درپانوردی» . در اینجا 


مکانيك » برق . اكوستيك ودریان‌وردی 
میخوانديم . 


تروفو - پس درواقع‌تمایلات‌علمی‌داشتید؟ . 

هیچکالك - شاید , ولی بهرحال يكمقدار 
معاملات علمی بدردخور از مهندسی . تئوری 
قوانین نیرو و حرکت والکتریسته عملی وعلمی 
بدست آوردم . بعد چون برای امرار معاش . 
مجبور بودم کار کنم درشر کت «تلگر اف‌هنلی» ‏ 
کار کش . درهمان موقع دردانشگاه لندن 
دوره نقاشی را میدیدم . درشرکت «هنلی» 


کابل‌های دراو شدم . نوزده‌سالم 9 


وه به مثام غیرفنی رسیدم . 
" تروفو - آن روز به سینما هم علاقه‌ای 


7 سا و ار 


هیچکاك - بله 
سیذه علاقه پیدا ِ بودم : 
















7 واگ شریات تِِ_ِ_ متام 
که که تیاب رای و رگا 
را . ضمناً چون داشتم نقاشی میخواندم درشر کت 


هیچکاك - طرح تبلیغ کابل‌های برق‌را. 
این کار اولین قدم بسوی سینما بود . بمن کمث 
8 د که در خط سینما بیافتم . 


_ تروفو - بعضی از فیلم‌های بخصوصی که 
در آن ایام نظرتان را جلب کرده بود ییاد 
دارید ؟ 

. هیچکاك - گرچه تثاتر زیاد میرفتم ولی 
سینمارا بیشتر دوست داشتم و مخصوصاً فیلم‌های 
آمریکائی را به فیلم‌ه‌ای انگلیسی ترجیح 
میدادم. فیلم‌های چاپلین » گریفیث » تمام فیلم- 
همای محصول «پارامونت فیموس پیترز» ۰ 
فیلم‌های «مری پیکفورد» وفیلم‌های آلمانی 
محصول «دکلا - بیوسکوپ» را میدیدم . ابن 
کمپانی قبل از «اوفا» فعالیت داشت و «مورنا» 
فیلم‌هایش را برای آن می‌ساخت . 


6 تروفو"- يك فیلم را که دزشما اثرحاجی 
گذاشته باشد می‌توانید نام ببرید ؟ 


ی از مرت 9 
" محصول «دکلا ‏ پیوسکوپ» «م رگ خسته» 
بود . 


انگلیسی‌اش گویا «تقدیر» باشد . 

هیچکاك - فکر می‌کنم همینطور باشد . 
"پادم است که هنر پیشه ار « بر نارد گونز که» 
بود . 


تروفو - فیلم‌های مور ؟ را دوست 
داشتید ؟ 


هیچکاك - بله » ولی فیلم‌های اور ح 
از ن میدادند » حدود سال‌های ۱۹۲۳ و ۲ . 


تروفو - در ۱۹۲۰ چه فیم‌هائی را نشان 


میدادند ؟ 

هیچکالك - فیلمی باسم «مسیو پرنس» را 
یادم هست در و اسمش: را «بلهوس» 
گذ اشنه بو دند 1 


تروفو - از شما نقل است که گفته‌اید : 
دنل تام کاردا من تحت تثر نك 
قرار داشتم » هم ۱ 

هیچکاك - بخصوص فیلم «تعصب» و 
«پیدایش يك ملت» را درخاطر دارم . 


تروفو - چطور شد که از شر کت «هنلی» 





هیچکاك +۱۹۳۰ 


هیچکاك - در ك نشربه تجارتی خواندم 
ات فیلمسازی آمریکائی «پارامونت 
فیموس‌پلیزر » میخو | هدشعبه‌ای درد ار 
لندن » باز کند . میخواستند در آنجا استودپوتی 
بنا کنند. وبرنامه تهبه فیلم‌هایشان را هم اعلام 
کرده بودند . ازجمله فیلمی که قرار بود از 
روی فلان کتاب بسازند . اسم کتاب را الان 
پادم نیست . من آن کناب را خواندم وچندتا 
طرح‌برای مصور کردن نوشته‌های فیلم ۳ 
کردم . 


تروفو - منظورنان از نوشته‌ها همان 
تابلوهائی است که وسط فیلم‌ها میاآمد و درواقع 
نمودار گفتگوی فیلم‌های صامت بود ؟ 


۷ 


سالگ < درست ات درآن زمان ات 
نوشته‌ها مصور بود . درهر تابلو » عنوان واقعه 
بود . حرفها بود و بك تصویر نقاشی کوچك . 
معروف‌ترین این عناوین عبارت «سپیده دم فرا 
رسید» و «صبح روز بعد» بود . بهرحال . 
ا کر در نوشته داشتيم که «جرج زندکی بی 
ملاحظه‌ای در پیش گرفته بود و عمر خودرا 
تلف می کرد» من زیر نوشته بيك شمع میکشیدم 
که داشت ازهردوسر میسوخت ملاحظه می‌کنید 
که خیلی ابندائی بود . 


ثروفو ‏ پس شما پیشقدم شدید و کارتان 
را به شرکت «فیموش پلیزر» عرضه کردید ؟ 

هیچکاگ - بله » من طرح‌هايم را ارائه 
دادم و آنها مر| فورا سر کار گذ‌اشتند . بعدا به 
مقام سرپرست میت طراحی نوشته‌های فیلم 
رسیدم . از | نحا به ق صسمت تدوین منتقل شدم ۵ 
رئیس قسمت تدوین دونوسنده آمریکای 
اين رئیس نوشته‌هارا تهیه می‌کرد و با در 
نوشته‌های که دراصل سنار یو بود دست می‌برد. 
درآن روزها میشد که با نوشتن عناوین داستانی 
و گفتگوها بکلی معنی و مفهوم يك سناریو را 
عوض کرد . 


تروفو - چطور ؟ 
هیچکالة - هنرپيشه دهاش را تکان 


میداد و نوشته که بعداً ظاهر میشد حکم حرفهای 


آورا داشت » باین ترتیب هرحرفی را ميشد در 
دهان هنرپیشه گذاشت . چه بسیار فیلم‌های 
مزخرف که با این تندییر نحات داده شد . مثلا" 
اگر يك ماجرای درام ساخته شده ومضحك از 
1 کار در مده بود درتمام طول فیلم نوشته‌های 
خنده‌دار می گنجانیدند و فیلم با استقبال مردم 
روبرو میشد چون جنبه مضحکه وهجوبه پیدا 
می‌کرد . آدم با فیلم‌ها همه کار می‌توانست بکند. 
میشد اول فیلم را برداشت و گذاشت در آخر ‏ 
همه کار میشد کره ٍ 


ثروفو - کار در استودیو » بشما فرصتی 
داد تا با کار فیلمسازی ازنزديك آشنا شوید ؟ 

هیچکاك » بله . ضمن کار با چندنویسنده 
آمریکائی آشنا شدم و سناربونوبسی را از آنها 
باد گرفتم » بعضی وقت‌ها که به يك صحنه‌اضافی 
احتیاج بود - نه صحنه‌ایکه حر کت داشته‌باشد - 
میگذاشتند که من آنرا بگیرم . بهرجهت » 
فیلی‌هائی که این کمپانی درانگلیس میساخت در 
آمریکا موفقیتی بدست نیاورد و کمپانی تبدیل 
به استودیوئی شد که فیلسازان انگلیسی برای 
نهیه فیلم اجاره‌اش می کردند . 


۸ 


دراین ایام من رمانی را در يك مجله 
خواندم وصرفاً بصورت يك‌جور تمربن‌سناربوئی 
پراساس آن نوشتم . میدانستم که حق تهیه فیلم 
از روی ابن داستان در اختیار بك شرکت 
آمریکائی است ولی بهرحال سناریو را نوشتم 
من تفاي 

وقتی که استودیوی « ایسلینگتون » در 
اختیار کمپانی‌های انگلیسی قرار گرفت من 
برای کار نزد آنها رفتم و شغلی بعنوان دستیار 


کار گردان بدست آوردم ۰ 


تروفو - ترد «مایکل بالکن» ٩‏ 

هیچکاك - نه . هنوز نه . پیش از آن 
هی ی انار 
کردم که درآن «سیمورهیکز » بازی می کر که 
هنرپیشه بسیار معروفی بود . 
کار گردان دعوایش شد و بمن گفت : « برویم 
فیلم را با هم تمام کنیم» . من هم کمکش کردم 
و دوتائی فیلم را بپابان رسأنيديم . 

دراین خلال شرکتی که بوسیل «مایکل 
بالکن» تشکیل شده بود استودیو را اجاره کرد 
و هن و تساه را آثار ردان شدم 
اپن شرکت را بالکن باتفاتق ویکتور ساویل و 


با روز او با 


جان فریدمن براه‌انداخته بود . آنها حقوق نهیه 


فیلمی از روی نمایشنامه‌ای باسم «زن به زن» را 
خربدند . بعد گفتند : احتیاج به‌سنارپو داریم ... 
و من گفتم : بگذارید من برایتان بنویسم . 

گفتند : تو بنوسی ؟ تا حالا چکار 
کرده‌ای ٩‏ 

گفتم : الان نشانتان میدهم . 

...و رفتم سنارپوئی را که بصورت تمرین 
نوشته بودم آوردم . آنها طوری تحت تاثیر 
قرار گرفتند که کار نوشتن سناریو را بمن 
سپردند . این در سال ۱۹۲۲ بود . 


ثروفو ب صحیح » شما درآن موقع بیست‌و 
سه سال داشتید . ولی قبل ازآن فیلم کوتاهی 
باسم «شماره سیزده» را کار گردانی‌تکرده‌بودید ؟ 

هیچکالك - این يك فیلم بیست دقیقه‌ای 
بود که هیچوقت باخر نرسید . 


تروقو - مستند تبوه ؟ 


هیچکاك - نه . در استودبوی ما زنی‌بود 
که قبلا" با چاپلین کار کرده بود . آن‌روزها 
هر کس که با چاپلین کار کرده بود اعتبار داشت. 
این زن داستانی نوشته بود . ما هم کمی پول 
گیرآوردیم . فیلم جالبی نشد . درهمین موقع‌ها 
هم آمریکائی‌ها استودبوی خود را تعطیل 


کردنده.. 


1 ۰ 
(9 
( 





تروفو - من هرگز فیلم «زن به زن»را 
ندیده‌ام راستش حتی قصه‌اش را هم نمیدانم . 

هیچکاك - صمانطور که گفتید من ان 
موقع بیست‌وسه سالم بود » در عمرم با دختری 
بیرون نرفته بودم » لبم به مشروب نرسیده بود. 
داستان از نمایشنامه‌ای گرفته شده بود که در ۲۱ 
زمان درلندن موفتیت زیادی داشت ۰ ۱۳۴۰ 
گرد يك افسرانگلیسی در جنگ جهانی اول 
دور میزدکه برای مرخصی به پاریس میرود. 
ودر آنجا با يك رقاصه سروسری پیدا می‌کند ؛ 
بعد به جبهه برمی گردد و در اثر انفجار بكث 
گلوله توپ حافظه خودرا از دست میدهد : 
به انگلستان میرود و با زنی متشخص ازدواج 
می‌کند . آن وقت سروکله رقاصه با يك بچه 
پیدا می‌شود ... مبارزه ! داستان با مرگی رقا۳ا 
پپابان میرسد . 


تروفو - گویا «گریهام کانز» این فیلم. 
را کار کردانی کرده‌ و شما کار اقتباس ونوشتن 
گفتگوها را انجام داده و ضمناً دستیار کار گردان . 


هم بوده‌اید . درست است ٩‏ 


. هیچکاك - بیش ازاینها . دوست من9۳ 
کار کند و من داوطلب شدم که کار طراحی 
دکوررا انجام بدهم . همه این کارها را کرد 
ضمن اینکه در تهیه فیلم دست داشتم . م 









آیندهام «الماره ویل» منصدی مواتار ار در 
ل منثی صحنه بود . در آن روزگار کار 
ناژ ومنشی‌گری صحنهزا يك‌نفر انجام میداد. 
وه مش صحته یک پا حتایدار است دامع 
کار دراین فیلم بود که من با همسرم آشنا شدم. 

پا ۱ 
هم بانجام رساندم . فیلم‌های بعدیم دراین زمینه 
«سابه سفید» » «ماجرای پرشور» و «لات» و 
«ستوط زن پرهیز کار» بودند 


تروفو - الان‌که فکر می‌کنید این فیلم‌ها 
همه بنظرتان بکی میرسد با بین آنها فیلمی‌هست 
که بردیگران ترجیح بدهید ؟ 
هیچالة - «زن به زن» از همه هترو 
موفق‌تر بود . وقتی که «سقوط زن پرهیز کار» 
را میساختم کار گردان دوست دخترش را هم با 
خود به‌محل فیلمبرداری] ورد. برای‌فیلمبرداری 
ِ روانه «ونیز» شدیم . نهیه فیلم خیلی خرج 
. دوست دختر آقای کار گردان ظاهرا 
از هیچ يك ازعمل‌هائی که برای فیلمبرداری 
درنظر گرفته بوديم خوشش نیامده بود » اینست 
۱ که بدون اینکه حتی بكك کادر فیلم را بیریم 
به استودیو برگشتيم . وقتی که فیلم تمام شد 
ار گردان به تهیه کننده گفت که دیگر به‌و جود 
من احتیاجی ندارد . من بو برده بودم که يك 


#دلکی در کار است , 


برداشت 


تروفو - ساختن این فیلم‌ها چقدر طول 


هیچکاك - هر کدام حدود شش هفته . 
ثروفو - فکر می‌کنم در آن روزگار 

" معپار سنجش استعداد کار گردان این بود که در 

هیجعاد - اما «درست است ۰ 


ات ۱0 


. آروفو - باوجود این گویا خیلی از 
ِ سنارپوها از روی نمایشنامه‌های تّاتری اقتباس 
میشد . 

۱ 


۱ هیچکاك - من فیلم صامتی ساختم باسم 
«همسر دهتان» که اصلش بك نماشنامه‌ی 
ٍ پر گفتگو بود » ولی ما سعی کردیم حتی‌المقدور 
" وشته در فیلم کم بیاوریم و از بیان تصویری 
استفاده کنیم . گمانم ننها فیلم صامتی که درآن 
هیچ نوشته‌ای ظاهر نميشد «آخرین خنده» با 
شر کت «امیل بانینگز» بود.. 






تروفو - فیلم قوق دای بو بود. 
آثر «مورنا»ست 1 


بهتر ین 


هیچکاگ - موقعی که من در استودیوهای 
«اوفا»‌ی آلمان کار می‌ کردم این فیلم را 
داشتند می‌ساختند . دراین فیلم «مورنا» سعی 
کرد با آوردن يك‌جور « اسپرانتو » زبانی 
بینالمللی در فیلم بگنجاند . تمام تابلوهای 
خیا بان‌ها و مغازه‌ها باین زبان بود . 


تروفو - بعضی ازتابلوهای خانه‌ی «امیل 
پانینگر» بآلمانی بود ولی تابلوهای «گراند 
هتل» را باین زبان اسپرانتو نوشته بودند. فکر 
می‌کنم در آن موقع توجه شما به جنبه‌های فنی 
فیلمسازی مررثب بيشت میشد » شما داشتید مطا لعه 


می‌کردید که . 

هیچکاك - من کاملا" متوجه برتری 
فیلمبرداری فیلم‌های آمریکائی نسبت به‌فیلم‌های 
انکلشی بودم . در هیجده‌سالگی بصورت يكث 
تفنن عکاسی مطا لعه می کردم مثلا" فهمیده 
بودم که آمریکائی‌ها با بکاربردن نور پشت‌سر 
همیشه «موضوع.» را اززمینه پشتی جدا می‌کنند؛ 
حال آن که در فیلم‌های انگلیسی «موضوع» با 
زمینه ۳ میامپخت و برجستگی و 


تروفو - این جربان مارا به سال ۱۹۲۵ 
برمی گرداند. بعدازانمام «سقوط زن‌پرهیز کار» 
کار گردان گفنه بود که دیگر مایلل نت شا 
دستیارش باشید . درهمین موقع بود که «مایکل 
بالکن» پیشنهاد کرد شما کار گردانی کنید 


هیچکاك - «بالکن» گفت : «دوست 
داری خودت کار گردانی کنی ؟» .و من گفتم: 
« نا حالا فکرش را نکرده‌ام » » و واقعاً همم 
فکرش را نکرده بودم . از همان کار نوشتن 
سنارپو و طراحی دکور خوشحال بودم . خودم 
را در متام کار گردان تجسم نکرده بودم . 

بهر حال «بالکن» گفت که قرار است 
انگلیس و آلمان یف قیل مرك بتازسته ‏ 
این طوری بود که من روانةٌ «مونیخ» شدم . 
همسرم « لما» قرار بود دستیارم باشد . ما 
هنوز زن و شوهر نشده بودبم ولی روابط 
نامشروع هم نداشتيم . هنوز خیلی پا کدامن 
بودیم ۰» 


ادامه :تاره 
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بات اتفاق ساده 


نخستین‌فیلم بلند «سهر اب شهیدئالت» بایان رسید . 


- ظاهراً به نظر میرسد که دوران فیلم کوتاه 
را پشت س رگذاشتهابد و با ساختن فیلم بلند «يكاتفاق 
ساده» عمداً دوره‌ی جدید کار خودرا آغاز کرده‌اید بو 

فیلم ۹ و و 
از فیلمها مدت نمایش‌شان ۱۲۰ دقیقه طول 
میکشد » بعضی‌ها مثلا ۱۲ دقیقه » شاد فکر کنید 
خاصی برای توده ندارم . همه‌حرفهایی که من 
میزنم دیگران از قبل میدانند ؛ یا اگر کمی‌فکر 
کنند پیدا میکنند . سینما را دوست دارم » ولی 
در خون من نیست !! در خون من تعدادی گلبول 
قرمز و سفید هست . 


- بگذارید ستوال را طرح کنم : تا آنجا که من 
میدانم شما در حدود +۲ فیلم کوتاه ساخته‌اید » ۲یا 
دوران فیلم کوتاه‌سازی برایتان تجر به‌اندوزی جهت 
فیلمهای بلندتان هست ٩‏ 

فیلمهای کوتاه من ؛ فیلمهای کوتاه 
وزارت فرهنگ وهنر هستند . ولی بهرحال 
من سازنده‌ی این فیلمها هستم . این فیلمها درحد 
تجر به هم نیستند . پادم میا یدکه فیلمی‌فرنگستانی 
دیدم به نام «زند گی وارونه» از : «آلنت 
. ولی چاره‌ای نیست . از آنجائی که 


6 بولوار داریم 6 فیلم 


ژوسو]» 
ما در شهر میدان داریم 


ت ۰ ۱ 


گرفته‌ايم .... و با وجود اینکه من شخصاً 
محافظه کار نیستم ؛ ولی فکر می‌کنم دراین مورد 
۳ زده ۰ 


- بهرحال .... از دوران فیلمهای کوتاه‌تان 
چه چیزهایی آموخته‌اید ؟ چه استفاده‌هایی کرده‌اید ؟ 


- فراوان ... باد. گرفتم که چطور دوربین 
۵ میلیمتری را روی شانه‌ام بگذارم و محکم 
نگه‌اش دارم » و کم کم پاد گرفتم که چطور 
سنگینی‌اش ناراحتم نکند . چطوری کلید را 
بزنم ودستم نلرزد . مونناژ را یاد گرفتم » و 
فهمیدم که مووبلا عجب دستگاه عجیب و 
معجزه آسائی است . یاد گرفتم که چطورصحنه‌ها 
را پشت هم کنم و از فرضاً ۲۰۰ نمای مجزا يك 
فیلم ء که سفارش دهنده‌را راشی کند درپیاورم. 
وقتی شما بدون هیچ آ گاهی قبلی وارد شهری 
میشوید و بایستی از همه چیز سر در بیاورید . 
آنوقت معجزه‌ی مونتاژ را کثف میکنید . ضمناً 
۱ 
فرصت اینرا دارند تا دوربین ۳۵ میلیمتری به 
دستشان بدهند وبه امان خدا رهایشان کنند نا 
بالاخره به امید پروردگار فیلمساز شوند . . 


یعنی لااقل يك‌نوع چشم مستند . 
























- خب ... منهای کثف مونناژ و معجز 
و جلب نظر مشتری و طرز به دست گرفتن دور 
میلیمتری » آیا فکر نمی کنید که این دوره 
شما » به ویژه با توجه به فیلم «آیا ... »٩‏ » درسد 


کار شما و کلی‌تر بگویم درنگرش شما تأثیر کرده باشد؟ 
«] یا ۰ فیلم تج به بود ... نه‌تجر ر. 


برخورد آدمها بود . تجربه از نحوه‌ی بر 
آدمها که سر راهتان سبز میشدند » یا شما . 


محمو ع‌ی بر خوردها و صحت‌های 
« با 2 را یه وجود آوره ‌ «] با ‌ 
دوره‌ی کوتاه فیلمسازی من ! فیلمی است با 
خاطره‌ای خوش . من خیلی ازقسمتهایش را 
درآوردم و کسی هم مجبورم نکرده بود . خیلی 
از قمتهای بد وزائدش را » چون خود 1 


یکی از بازبگران فیلم «آیا ....؟» بودم . 


فیلم مرا وادار کرد مارد تن ۴ 


خود من مطلوب بود . 


- به جای اینکه سئوال کنم این راه مشخص 
که هنوز مطلوب هم هست » چیست » ترجیح میدش 
ستوال کنم که «آبا» اینر! به شما نیاموخت که نکاه 
واقعی‌تر با فرضاً مستند داشته باشید ٩‏ ۱ 


راستش همینطوری دوست دارم . وقنی دوربین 
در يكك خط مستند کار میکند کلاه سر دیگران 
نمیگذارد . توضیحاً میگویم که منظورم مست 


و ی 


به حقایق دست پیدا کرد ودر فیلم نشانان داه ؟ 

به قول «آلن رنه» : حقیقت دخنری 
بود چهارده‌ساله که بکارتش را برداشتند 1 
«۰-«۰«-«-‌ ۲ 


و بالاخره هم يك 2 میشود . 

- من يك اتفاق ساده را دیده‌ام واولین چیزی که 
با يك دید ساده روشن میشود اینست که انگار يك نوع 
جه تگیری به سوی يك سینمای «مستند» کرده‌اید 
انگار» پیدا کرده‌اید ۲ 
واضح است . من نمیتوانم ازهنرپیشه: 


رحرفه‌ای «والنتنیو» خلق کنم که یکی از 
وهایش بالا جسته. چشی تنل در وا قیال 
را ی وی سر 


وکاران انتقاد کرد که چرا بچه گربه 
لماش ره ی را 
بخواهید » بچه‌ی فیلم من پس از مرگ مادر 
مبتوانست بروه فوتبال بازی کند که «سر گرمی» 
روز ات ۳۶ ولی بازی فوتبال در «بندرشاه» 
زباد مرسوم نیست . 
























- خلب برسیم به خود فیلم و اينکه ایده‌ی «يك 
انفاق ساده» چگونه پیش آمد ٩‏ 

یکروز بعد از فیلمبرداری از اصفهان 
عبور میکردیم يك مشت بچه مدرسه‌ای را دیدم 
که قیافه‌هایشان شبیه آدم بزرگها بود ... بعدها 
فکرهای دیگری هم پیش اعد . آها دنت رشاو» 
را سه سال پیش . در فصل باران با «طیاب» و 
«معصومی» گرافیست که رفیق قدیمی‌ام است . 
دیدم و فریفته‌اش شدم . میدانید که «بندرشاه» 
بن‌بست است وراست میخورد به دربای گل| لود. 
اپن فکرهای مجزا را سرهم کردیم . من و 
کمث سناریست که از دوستانم هست و زنم . 
سه‌تائی نشستیم و شاهکاری بی‌همتا خلق آکردیم| 
همینکه شما دبدید 7 


- تا آنجا که شنیده‌ام این فیلم خیلی به دشواری 
به انجام رسیده ء البته شما اولین شخصی نیستید که 
اینجا با هم هگونه مشکلات دست بهگریبان هستید وحتماً 
آخری هم نخواهید بود . اما انگار که این یکی بسیار 
با دشواری به انجام رسیده ؟ میل اک ۳ 
مشکلات و سختی‌ها گرهی باز نمیکند . به 
تماشاچی چه مربوط است که مشکالانی نوده با 
ه ! من برای چهارصدپا فیلم‌خام گربه میکردم‌و 
به هیچکس نگفتم میخواهم فیلم بلند بسازم 
وقتی میگوئید من میخواهم فیلم بلند بسازم . 
همه «بن هور » با چیزی مشابه آن » درنظرشان 
مجسم میشود . سناریو و طرح را بردم » چندین 
بار با ساختن فیلم موافقت شد » بعد مخالفت 
صویبی خوشحال شدم و با همر مخالفنی 
#ربض . بعداز یکسال بالاخره مرا روانه کردند. 
دربدترین شرابط فیلم‌را ساختم و لیسیح‌مصلوب 
شدیم و ارزویش هم به دلمان ماند ! فیلم 
رنگی بود . برداشتهای ما در مجمو ع تقریباً 
"يك به دو بود . در جمع ۲۹۰۰۰ پا فیلم 
خام مصرف کرادم 455 از ۸ ص استفاده 
کردم . جی خرج فیلم . که يك فیلم بلند 


. شرایط را پذیرفتم . 


سر است حدود ۱۲۰ تومان شده . 


فیلمبردارم خوشبختانه فیلمبردار ده پرداشتی _ 


نبود . ولی بدون شهید نمائی آرزو مبکنم که 
هیچکس دراین شرایط کار نکند . 

عیب کار دراینجاست که من؛ ذوق‌زده همه‌ی 
امیدوارم کسی فکر نکند 
من نمکنشناس هستم . نمك این ماجرا آنقدر کم 
بود که طعم شورش در دهان گروه نماند . گروه 
فیلمبرداری با راننده و مسئول برق همه‌اش ۸ 
تفر بودند . این فیلم با كمك اهالی بندر شاه 


و رئیس.-فر هنک ونر کر اکان ساخته شد . همه 
دراین فیلم مجانی بازی کردند و چشمداشتی 
هم نداشتند . نمیدانم » شاید برای عشق به هنر . 
برای بازیگر ذقش اول » سر بچه‌ی ۱۰ ساله ء 
باث فقره دوچرخه ابتیاع شد » تا 7 ۳ 
دعا گویمان هستند . ما دوستانه از همراهی و 
همکاری دیگران سوء استفاده کرديم » و فیلم 





را ساختیم و با صراحت میگویم » شانس آوردیم. 
در نك تت تس ۰ رت لحظات بت 


0 ات ۱ 


- تا چه حد بداهه کاری کرده‌اید ؟ آبا سناربوی. 


دکوپاژ شه‌ی کاملی داشتید ودر مسیر آن رفتید با 
خلق‌الساعه کار کرده‌اید ؟ 

تقریباً قسمت اعظم فیلم را بداهه کاری 
کردیم . ستاریو در دست بود ودکویاژ هم شده 
بود . من همه را در موقع فیلمبرداری بهم 
میربختم ولی از خط اصلی هم دور نشدم . به 
هم ات ار فا 


ثد 3 0 


آیا به این فیلم اعتقاد کامل دارید ٩‏ آیا فیلم 
«خودتان» است ؟ 

بت این ۳ 9 همه است ۰ ا 
ساختنش شرمنده نستم وموحودت ا را درس 
قبول میتکنم ۰ دراین فیلع سبك کاره را مس 
میکنم . و چون این فیلم « فیلم من » است» 
توقعی ندارم که کسی آنرا بیذپرد . شاید هم يك ‏ 
وقت من منکر اینفيلم بشوم ! دست‌تقدیربازیهای 
گوناگون دارد  !‏ 


ب « يك اتفاق ساده » واقعاً ازچه میگوید ؟ 

- حثماً شماهم خوانده‌اید وبا شنیدهاپد که 
در جاده‌ی ارامگاه یکنفر مشتی اه رات 
مهندس زد و با همین مشت اورا جنت مکان 
کرد ونمیخواست بر ورن هی ۰ 3 سب برنده 
شدن یکنفر در بخت آزمائی - افتتاج شعبه‌ی 
بانك فلان و ساختن همین فیلم ۰ همه اینها 
اتفاقات ساده است . اگر بکویم زند‌ کی خود ما 
هم اتفاق ساده است ؛ آبکی میشود . همینها 
« ی 


- خب میرسم به سئوالی که در آخر هر مصاحبه, 
از هرفیلسازی دراین‌جا باید پرسید و اوهم طبیعناً 
جواب‌قر اردادی‌اش را میدهد : نظرتان ر اجع‌به‌فیلمسازی 
دراین ملك چیست ؟ 

همدی انمهانی. که دراینجا فیلم 
میسازند از نظر من آدمهای محترمی هستند . 
گرچه آنها احتباجی به نظر من ندارند . ولی 
کسی که در اپنجا فیلم میسازد آدم خوبیست » 
ما هت دارد . من فیلم خودم را" 
میسازم و از تمام کسانیکه دراین امر مرا پاری 
میدهند سپاسگزارم . فراموش نکنید که فیلم 
ساختن خرج دارد و هرکس گرفتاری خاص 
خودش را دارد . اشکال فیلمسازی دراینحا . 
مربوط به اینجا نیست . قدرمسلم » مشکل ما در 
فقدان «آرك» وعدسیهای جدید و دوربین‌های 
آخرین مدل نیست . 


- کمی ازبرنامه‌های آینده‌تان بگوئید . 
يك فیلم دیگر » و باز هم يت فیلم 
دیگر . تا روزی که جائی دراین زمینه برای 
من مانده است » من فیلم میسازم چون اینکار 
ا کید پیامی چه «انسانی» و 
۰ برای ارشاد حخلق 
تبا تاه . خلق از پیش ارشاد شده است 
تعضی‌ها فک مکنتت آکه اف سا ان 
فوق‌العاده‌ایست . در حالیکه فیلم ساختن مثل 
با این تفاوت که عده‌ای 


را دوست دارم ۰ 
چه «غیر انسانی» ندارم 


رقیه‌ی کارهاست . 
مجبورند به‌نشینند و افکار متوسط مارا نظاره 
کنند حالا که به ماااین امکان دا ۳ 
و ۱ 
خوشبشت شوند . 


۳۱ ۰ 
امیدوارم همه 


۱ 





کمدی تار بخی 
« زنبورك توپ کوچکی بودکه قدیما میگذاشتن روی گرده شتر 
و میرفتن جنگ » 


محصو لگروه آزاد فیلم وشر کت تلفیلم 


یت ی بت ات سا ‏ یهپم رهطم روا رس ۳ ۱۳3۳۳۳ 
۳ ت_ 





نو سنده و کار گردان 5 فرخ غفاری ‏ 
مدبر فیلمبرداری : هوشنگ بهار لو 


: فریدون ناصری 


با ش رکت : پرویزصاد -پوری‌بنائی - نوذر آزادی" 
عنایت بخشی وشهناز تهرانی 
و 


صادق بهرامی - جهانگیر فروهر - گودرزی - زرینبود 
صحر ارودی - پهرامی - اسکندری - قو امی. 










ازابران هیئنی‌مر کب ازشخصیتهای‌سینماثی 
نرمندان و روزنامه‌نگاران ایرانی درهشتمین 
بثبوال مسکو حضور داشتند «خانم لیلی امیر 
ارجمند» مدبر عامل کانون پرورش فکری 
کودکان ونوجوانان - آقای هاشم خردمند 
مدب ر کل‌امورسینمائی کشور-آقای هژبرداریوش 
دبیر کل جشنواره جهانی فیلم تهران بعنوان 
مهمان در فستیوال مسکو شرکت داشتند ۰ از 
هنرمندان خانم فخری خوروش - پوری بنائی 
و آقابان عزت‌الّه انتظامی - علی نصیربان - 
اصر ملث مطیعی - ایرج قادری واز روزنامه- 
بگاران آقابان هوشنگ حسامی (کیهان) جواد 
مجابی ( اطلاعات ) و آقای « پرویز دوائی » 
بعنوان دبیر جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان 
و منتقد فیلم در این فستیوال شر کت داشتند . 


نهمین فستیوال بین‌المللی کو دکان 
و توجوانان 














9 همین ستیوال بین‌المللی کودکان و 
نوجوانان‌ که مطابق معمول هرساله ازنهم آبان 
آغاز خواهد شد . درسال جاری بجای ده روز. 
در هفت روز برگزار میگردد » تصمیم اخیر 
خی 3 


اتخاذ شده است . 

















نخستین جشنواره آسبائی فلمهای 
جوانان 













ازاول تاهفتم شهربور نخستین جشنواره 
آسیائی فیلمهای جوانان درشیر از بر گزارخواهد 
شد » این فستیوال مختص به‌جوانان کمتراز ۲ 
سال وخاص فیلمهای کوتاه ۸ ۰ سوپر ۸ و ۱۱ 
ولیمتری است » حدود ده شور اسیانی دران 
قر کت دارند. 

ما مشروح گزارش از این جشنواره را 
شماره آینده بنظرتان خواهیم رساند . 








مجله داشتیم » معهذا چند اشتباه کوچك پیش 
آمد ازجمله دربین اسامی برندگان جوایزسپاس 
دوره پنجم» متأأسفانه نام آقای«فربدون ری‌پور» 
که برن‌ده دیپلم افتخار داوران سپاس بخاطر 
فیلمبرداری فیلمهای «تهران ۵۱» و «ایمان» 
(برنده جایزه بهترین فیلمهای کوتاه حرفه‌ای) 
شده است , از قلم افتاده بود . 

باپوزش بخاطر این اشتباه وچند اشتباه 
چاپی دیگر منبعد سعی خواهیم کرد که چنین 
مواردی تکرار نشود . 





زان پر ملویل 
(هه ساله) 


«ژان‌پیر ملویل» کا رگردان‌باارزش 
سینمای فر انسه. خالق فیلم‌های باارزشی 
نظیر (ساموزای » دومین نفس » کلاه 
و دایره سرخ ) به بیماری حمله قلبی 
د رگذشت. بههنگام م رک سناربوی‌آماده 
و دکوپاژ شده‌ای را آماده فیلمبرداری 
داشت» فیلم جدیدش قرار بود ورسبون 
تازه‌ای از فیلم معروف «ژان رنوار » 
(سک ماده) باش - مطلب مشروح و 
جدا گانه‌نی از وی در صفحات داخلی 
مطالعه خو اهید کرد . 


بتی گریبل 
(*۵ ساله) 


تصویر نیمه برهنه « گریبل » 
در سالهای جنگ جهانی دوم » تقریباً 
در کنار جمیع سربازان آمریبکائی بود » 
او که در سال ۱۵۹۳۰ شروع ببازی در 
فیلمها کرد در سالهای 4۰ یکی از 


بر نامه جشنو اره 





درجننواره اسال طی برنامه‌های جنبی 
بانمایش آثار برجسته‌ای از سینمای آفریقا و 
هندوستان» بمعرفی سینمای غیر تجاری و ارزشمند 
این سرزمین‌ها اقدام خواهدشد وبك برنامه‌مرور 
درآقار فیلساز معروف فرانسوی «رنه کلر» 
واحتمالا" يك برنامه مرور درآثار یکی دیگر 
ازفیلمسازان بز رگ دنیا نیز وجود خواهدداشت. 
جاسات رسمی جشنواره که درآن فیلمهای 
قسمت مسابقه بنمایش درخواهد آمد. درتالار 
رود کی ابر را مشود برناهه الار رود ی 
روز بعد عیناً درسینما شهر فرنگ برای استفاده 
عموم تکراز شو اهدشد. فیلمهای فسبت اطلاعات 
درسینما دیاموند وبرنامه‌های معرفی سینمای 
کشورها و مرورآثار و بازار فیلم در سینماهای 
شهر قصه و ونكك و سینه‌موند نمایش داده خواهد 
قیمت بلیطهای سأسهای ٩‏ و ۱۱ صبح سینماها 
(باستثناء تالار رودکی) یمنظور استفاده دانش 
آموزان ودانجویان بیست و پنج ریال تعیین 
شده است . بهای بلیط سایر سانسها پنجاه ریال 
خواهد بود . 


معروفترین بازیگران سینمای هالبوود 
بود » از مشهورترین آثارش می‌توان 
از پاهای يك‌میلیون دلاری » ماه‌بر فر از 
میامی و چگونه میتوان با يك میلیونر 
ازدواج کرد باد لرد . 





کج رابرت رایان 
(۱۳ ساله) 





رابرت رایان هنرمند آمریکاتی 
برای اولین‌بار در ۳۸ سالگی به کار 
بازیگری روی کرد و در نثاتر مشغول 
کار شد و بعد از مدت کوتاهی به‌سینما 
روی کرد ولی تا فبل‌از بازی در فیلم 
«آتشبار» شهرتی بدست نیاورد » وی 
تا هنگام م رگش در بیش از صد فیلم 
سینمائی و تلوبزبونی ظاهر ش که 
معروفترین آنها از اینقرارند : 

دسشکش های طلانی - فطار 
سریع‌السیر برلین - پسری با موهای . 
سبز بت خشم پنهان - فراز به برمه بت 
با زگشت از ابدیت ‏ مردان جنگی - 
يك وجب خالك خدا - فصر یج ب 
کمدین‌ه] - طولانی رین روز تب 
حرفه‌ای‌ها - دوازده مرد خبست - این 
گروه خشن و جمعهسیاه می‌باشد . 





« جك ها وکینز » هنرمند معروف 
لطفاً ورق بزنید 


1۳ 





سنارپست وکا گردان : تادر ابر آهیمی 


فیلمبردار نصر ات‌لله کنی 
موسیقی متن وت اد بهمن 





ریاحی - نادر ابراهیمی 








با شر کت : منوچهر احمدی - منوچهر فرید - جمشید مشابخی - جمشي دگ رگین - مریم زندی - ژاله ونگار . 


محصول : سینما تئاترر کس 















یسی » که بیش از 4٩‏ سال ازعمرش 
روی صحنه نتاثر و جلوی دوربین 
و تلویزبون گذراند , از س 
پیزده‌سالگی در روی صحنه‌تئاتر به‌بازی 
پرواخت و ده سال بعد ازآن با شر کت 
ور فیلم «دوستان خوب» (۱۵۳۲۲) کار 
سنما را نیز آغاز نمود و بعد از آن 
بازی در سینما و تناتر را توأماً و ازسال 
۵ بازی در سریال تلویزبونی بنام 
رچهارمرد عادل» را نیز آغاز نمود » 
معروفترین فیلم‌های « جك ها وکینز » 
اینهاست: ننهای سقوط کرده - رزسیاه - 
اسرار دولنی - درب‌ای بیرحم - 
بر گذشت مالت - سرزمین فراعنه بس 


فیلمهای «گوژیشت نتردام وشبح اپرا» 
است » او نیز سعی میکرد که نظیر پدرش 
باشد و بسیاری از فیم‌هاثی که بازی 
کرد » آثاری ترسناكگ بودند . فیلم‌های 
معروف لون‌چانی پسر اینهاست : مرغ 
بهشتی (اولین فیلم - ۱۹۳۲ - شیاطین 
خوش بخت - همسر » پزشك وپرستار س 
موشها و آدمها - مرد گرک (شهرت 
جهانی وی با این فیلم بدست آمد) ب 
روح فرانگنتین - هبولای ساخت بشر- 
پسر درا کولا - ملاقات بودآبوت و 
ل وکاستلو با فرانگنتین - ماجرای 
نیمروز- هزازبارمردم - مردفنا نا پدبر< 
فصر ارواح - جاد و گری ومهمیزسیاه . 





دهان کشاد مرا ببند - بعضی‌ها داغشو 

دوست دارند - کمدی وحشت . 
جوبراون درسالهای آخرزند گیش 

فعالیت سینمائی نداشت » حدود ده سال 


داشنه باشند » ستاره‌ثی موطلائی با نام - 
« ورونیکا ليك » را بخاطر میاورند » 
وی با «آلن‌لاد» در فیلم‌های متعددی 
ظاهرش وتفریباً با او يك زوج سینمائی 
تشکیل داده بود . 

« ورونیکا » از سال ۱۹۳۵ به 
بازیگری در سینما پرداخت ولی اولین 
فیلم معروفش«من‌بال می‌خواستم» درسال 
۱ او را بشهرت رسانید ومحبوبیت 
فوق‌العاده‌تی بدست آورد » درست 
برخلاف سالهای آخر زندکی‌اش که 
کا رکر کارخانه بود . 


نب ۱۳1۳ 


پل رودخانه کوای چاسوس دوسره - 
بن‌هور - لارنس عربستان ب زولو بت ۰ 
ِ شاد 

لرد جیم - شالا کو و واترلو . ن جو بر اون 


(۸۱ ساله) 





لون‌چانی «پسر» 
(۱۷ ساله) 


کمدین آمربکائو وی از سینمای 
صامت شروع کرد » اولین فیلم معروفش 
«حفه‌بازهامی باز ند» نام‌داشت ۰ فیلم‌های 
معروفش نیز اینها بود : سالی - گفتی 
باك‌دهن بر رو بای بك نیمه‌شب‌تابستان سب 





هنرمند آمریکائی - لون‌چانی 
«پسر» - پسر لون‌چانی بازیگر معروف 
۱ 


درموافقت ضد تاریخ سینما (بقیه) 


بلاشه در اکتبر ۱۹۱۳ به محض پایان قراردادش با گومون شرکت «بلاشه 
فیچر اینکورپورشن» را تشکیل میدهد (مدیرعامل آلیس‌گی) . این شرکت فوراً 
جانشین سولاکی میشود که در ۳۱ اکتبر تولید محصولات دوهفتگی‌اش را متوقف 
میسازد . ولی پنج فیام دردست تهیه موه سولاکی با همان علامت به‌ترتیب 
ماهی یکی تا ژوئن ۱۹۱ روی پرده میاّیند . برخلاف سولاکس ۰ شرکت جدید 
فقط فیلمهای درام - مخصوصاً حادثه‌ای - در حداقل چهار حلقه تولید میکند . 
آلیس‌گی تولید محصولات جدید را در ۱۷ نوامبر با ستاره هند افتتاح میکند . 
وبهمین‌ترتیب ٩‏ فیلم از چهارده فیلم بلاثه فیچر را از نوامبر ۱۹۱۳ تا انحلالآن 
در ۱۹۱6 کارگردانی خواهد کرد وبقیه بکارگردانی هاری شنك با هربرت بلاشه 
ساخته میشود . 

این بنیانگذاررخستگی‌ناپذیر ترجیح میدهد وجودش‌را وقف کمپانی‌جدیدی 
کند که با سرمایه پانصدهزار دلار در آوریل ۶ شکیل داده . « بو . اس . 
آمیوزمنت کورپورشن» نایب رئیس : آلیس‌گی و مدیرکل آن : جوزف شیر 
است شرکایش : چارلز لیتگو ۰ جوزف پوری و هانری مانه‌سیه و ژول برولاتور 
فرانسوی هستند . 

هدف شر کت در اعلامیه توسط رئیس شررکت چنین بود : قرار است تحول 
سینما درنظر گرفته شود وجای بیشتری به‌هنر داده شود تا شاهکار ایجاد گرده 
و دراین اعلامیه هم‌چنین گفته شده که میتوان با اقتباس آثار كلاسيك ادبی که 
تابحال مورد بی‌لطفی سینما واقع شده باین‌هدف رسید . اینکار را ميشود با کمترین 
خرج وبدون کمترین اشتباه باروی پردهآ وردن نمایشنامه‌هائی که از روی این آثار 
اقتباس شده انجام داد . بزبان ساده‌تر معنی حرف اخیر ایشست که شرکت قصد دارد 
بخصوص نمایشنامه‌ی‌ای تثاتری را با شرکت - تازگی دراینجاست - همان 
هنرپیشگانی که با موفقیت روی صحنه تئاتر آنرا اجرا میکنند بفیلم درآورد . 
این وسواس بهبود کیفیت ۰ این تمایلات فرهنگی بطرزی نوین در جهان مادی 
سینمای آمریکا انعکاس می‌یابد . ولی عیوبی هم دارد که فوی‌باد با قدرت تمام 
در ۱۹۱۱ بهنگام این‌عیوب را برملاء می‌کند وبه موسسات فیلم‌دار و مجمع سینماثی 
مولغان وادیبان » حمله می‌کند واظهار میدارد این‌کار برابرست با نابودی سناریوی 
اصیل » ضمیمه شدن سینما به تئاتر . . . معهذا این سری (فبلمهای هنری!) تهیه 
شد که بیشترشان را هربرت بلاشه کارگردانی کرد این‌کار در سپتامبر ۱۹۱ با 
اقتباس از نوشته دیکنز بنام 6صنطه 16 آغاز شد و با چند فیلم دیگر از روی 
آثار همین نوبسنده و دیگران ادامه یافت . 

سهم آلیس‌گی برای (پو . اس . آمپوزمنت) با سه‌فیلمی که در ابتدای 
۲ ۷ به نمایش درآمد مشخص میشود 207676۲ عط1 ( از روی رمان 





معروفترین فیلم‌های ورونیکا 
اینهاست : اسلحه کرابه‌ای - کلید 
شیثه‌ای ب ک و کب آبی - سایگون و 
جای پا دربرف که آخرین فیلمش بود 
و در سال ۱۹۲۲ بازی کرد ولی بخت 
پاریش‌نکرد وبعداز اینکه زند گی‌نامه‌اش 
را با نام «ورونیکا» منتشر کرد » برای 
ادامه زندگی‌اش تا پایان زندگی ناچار 
از کارهای کوچکی نظیر کا رکری در 
کارخانه وتصدی بار شد . 


پیش از م رکش نیز کتابی منتشر کرد 
با نام « خنده خون چیزی است » که 
درواقع زن دگی‌نامه او بود . 





۶ ورونيکاليك 
(۵۳ ساله) 





فیلمهای قدیمی«آلن‌لاد» فقید را بخاطر 


اویتون سینکلر ) 1۳0۳6۲6556 16 مصهجده عطط مصه صهحد 2۸۵ ( از روی 
رمان نانا اثر امیل‌زولا) - از ژانویه ۱۹۱۷ استودیوی سابق سولاکس در فورت‌لی 
توسط هربرت بلاشه به‌شر کت آپولوپیکچر اجاره داده میشود البته اشخاص دیگری 
نظیر آلبر کاپل لانی هم این محل را بعدها اجاره کردند ولی حدود سال ۱۹۲۰ 
این‌محل بفروش رسید واستودیوی اخیر برای هميشه ازبین رفت . دراین فاصله » 
از اکتبر ۱۹۱۶ تا اوت ۱۹۱۷ آلیس‌گی ده‌نا فیلم پنج حلقه‌ای کار گردانی کرد 
و درتهیه ده دوازده‌تای دپگر (با کارگردانهای مختلف) برای شرکتی که ظهورش 
مواجه با نابودی مسسه بلاشه فیچر است » نظارت نمود . این موّسسه جدید نامش؛ 
کرهام فصح فه‌وهاط معلناوهر ... رئیی : ال لارس ویر » مدپ کل : 
هاری کوهن و مدبر تهیه‌اش هربرت بلاشه است . 

فیلنهائ ی که توسط لیس کی برای این شر کت ساحنه شده تماطا افتا ۳۱ 
نماشهای تئاتری . رمان » با شعر بودند . در بیشتر آنها نقش اول را یکی از 
اولین (وامپ) های سینما : رقاصه روسی اولگا پترووا بعهده داشت . 

اين نکته جالب است که بدانید زوج بلاشه به گسترش متروپیکچر ( که 
بعداً پن‌از ادغام تبدیل به مترو گلدوین‌مایر شد) كمك کرده‌اند باین ترتیب که 
از بدو ایجاد آن در مارس ۱۹۱۵ تا ۰۱۹۱۸ پخش محصولات متعدد خودرا بآن 
سپرده‌اند و دوسال تمام بدین‌ترتیب تقریباً تمامی فعالیت پخش فیلم آنرا تأمین 
کرده‌اند و نیز کمك‌های کوچك وناخودا گاهانه آنها به‌رشد يك تراست کمك کرد. 

جدائی زوج بلاشه از استودپویثان نشانی از پایان يك دنیا بود . 

پاته - اسکس شانژ آخرین فیلم « آلیسگی » را پخش کرد . در مارس 
۸ ماجرای‌بز رک باش‌کت سیلاو درژوئن۱۹۲۰ 602)108 0عطعتصیه 1 
را که از روی سناربوی لئونس بره ساخته شده‌بود وشوهرش نیز بعداز کار گردانی 
پك سری فیلم برای (اسکرین كلاسيك) که اغلب برمبنای سناربوهای جون ماتیس 
تهیه شده بود » درسال ۱۹۲۳ با سمت مدبرتهیه وارد بونیورسال پیکچر شد ازجمله 
بر کارگردانی همه وسترنهائی که با شرکت هوت گیبسون ساخته شد , نظارت 
میکند » بعد هم در ۱۹۲۹ باظهور ناطق ازسینما کنار میرود 

ورق برای همیشه بر گثته‌بود : ورق ماجرای‌قهرمانی‌سینمای نیویورکی... 
رهگذرانی که ازخیابان کاسبکاران لوسآنجلس عبور می‌کنند ووقتی به‌در و ویترین 
مغازه کوچك لامپ وآباژور فروشی نگاه می‌کنند هیچگاه بفکرشان خطور نخواهد 
کرد که صاحبان آن از پیشگامان سینمای فرانسه وسینمای آمریکا هستند . 
فرانسوی‌ها فیلمهای آلیس‌گی را به ژاسه با کول نسبت داده‌اند . آمربکائی‌ها نیز 
(مادام بالاشه » زن ظریف فرانسوی) را از یاد برده‌اند . 

در سالهای اخیر از لیلیان گیش درباره تنها مورد کار گردانی‌اش پرسیده 
شد » او بیاد آورد که پیش‌از تجربه خودش بك زوج فرانسوی هم بودند که 
زنفن کار گردانی میکرد.اما اسمشن را- بخاطر نذاشت . 
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پمناست مرور در آثارسینمای کشورهای آفریقائی 
در دومین جشنواره جهانی فیلم تهران 


ذمت دوم 


پرویز شفا 





در دیگر کشورهای آفریقاپی که هنوز تحت نفوذ 
سفیدپوستان هستند » دوفیلم به‌وسیلهٌ «سارا مالدورور» 
(1۷2۵100۲0۶ ط272) همسر «مارپو 2207206 » 
کی ساخته شده انت یکی از آنهان. فیلم 
«آوای شورش» است که براساس نوولی از «لواندینو 
وی‌بر۱» (۷1672 مصنل‌صهایا) _ ]نگولابی است که 
رنج‌ها و مشقات يك زنرانی آفریقاپی را در زندان 
پرتغالی‌ها نشان می‌دهد . همچنین عدم امکان انجاد 
تفاهم بین استثمار گر واستثمار شده را . فیلم «تفنگ‌ها 
" برای بانتا» » يك فیلم بلند داستانی است دربارةٌ جنبش 
آزادی‌بخش (ن).۳.۵۰1.0) در «کینه پیسو». «سارا 
مالدورور» به‌تا زگی ساختن 22۷16۳ 805دنمو([* 
را که فیلمی است دربارء | گاهی وهشیاری سیاسی مردم 
مستعمرءٌ پرتغالی آنگولا آغاز کرده است . 
فیلم « بیدار شو » ساختهُ « لبوئل انا کانه » 
(عصحءلمعظ [عدمننب1) » فیلسازی ازاهالی آفریقای 
جنوبی که اپنك در تبعید بس می‌برد » فیلم کوتاه 
. مستندی درباره موقعیت نراژيك مردم سیاهپوست 
آفربقای جنوبی است که زبرفشار و سلطةّ نژادپرستان 
سفیدپوست این‌منطقه دست‌وپا می‌زنند. «لبونل‌انگا کانه» 
این سر گرم ساختن فیلمی ااست دربارة «رئیسآلبرت 
لوتولی» (11اطاس تاه ععنطن)) » «رئیس کنگرء 
ملی آفریقاپی آفریقای جنوبی » و برندهٌ جایزءٌ صلح 
تویل ‏ سمنا ۰ «انکاکانه» ۰ مهارت و استادی خود را 
بو سان فیل‌های داستانی به‌تبوت رسانده است * فیلم 
« جمیمه وجانی » (حصطهل 6 ححصنصصهل) به بحث 
دربارءٌ روابط نژادی در حومهٌ لندن می‌پردازد . 
«پابان گفت وگو». فیلم دیگری دربارة نژادپرستان 
سفیدپوست است که توسط سیاهان آفربقای جنوپی‌ساخنه 
شد. برای‌نهیه این‌فیلم » بالاجبار صحنه‌های فیلمبرداری 
شده را پنهانی از انحادیه کشور آفربقای جنوبی خارج 
کرده ودرلندن تدوین می‌کردند . البته باتوجه به‌این که 
سیاهان آفربقای جنوبی مجاز به‌ساختن فیلم‌های سیاسی 
در کشورشان نیستند . 
تا کنون بسیاری از مسایل مهم و خطیر امروزی 
قارة آفربقا » به‌درستی درفیلم‌ها نشان داده نشده است . 
در بین این‌سایل » می‌توان سوء استفاده‌های قدرت‌طلبی 
اقلیت حاکم » رابطه‌های گستهٌ خواص وعوام » فساد ؛ 
فرار مغزها » مهاجرت شهری ۰ گرایش قبیله‌ای » ابقای 
روابط و سیستم‌های ارزشی قبل از استقلال . ثروت 
اندوزی اقلیت وفقر توده ۰ کودتاهای پی‌درپی نظامی, 
قتل‌های سیاسی و رفتار ناخوشاپند با مخالفان سیاسی » 


- و جنگ‌های داخلی را اس برد - از هيچيك از این 
مسایل » سخنی نرفته است يا اگرهم فیلسازی جرآت 
وگن واشته ۰ سطحی بوده است . 
اما اگر قرارشود باتوجه به‌بعضی از آخرین‌فیلم‌ها 
قضاوت بکنیم - مثل «امیتای» ساختهٌ عثمان ثمبن , با 
۳ ۹۹01611 ساختةٌ «مدهوندو» - فیلم‌های متأثر از 
و ال شرفت است . ولی می‌تزدید ) 
چنین فیل‌هایی » به‌ویژه درموطن خود با مشکل بزرگی 
واهنت مد جر به 0 ازمزم5» 9 
جایزه‌ای که درجشنوارءٌ فیلم کارتاژ سال ۱۹۷۰ دریافت 


۸ 
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کرد » ولی به‌عنوان فیلم انتخابی » مورد قبول دولت 
موربتانی واقع نشد » مشکلات فراوانی را که درسر راه 
نهیه فیلم‌های جتّدی وجود دارد به‌خویی نشان می‌دهد . 
درواقع می‌توان گفت که سینما گران آفربقایی قادر 
نخو اهند بود به‌اسانی ازادی انتقادی خودرا علیه منافع 
قدرت‌ها بکار بیندازند . 

برای فیلسازآ فریقاپی » کمك دولت دراین‌زمان: 
هنگامی که سینمای آفربقابی به شدت متکی به قوانینی 
برای پایه‌ربزی ساخت‌هاپی‌است تاتهیه کنند گانآفرپقایی 
را قادر بکند جای پای محکمی بدست آورند » ضروری 
است . فیلم‌هاپی که در کشور نیجربه تهبه می‌شود » این 
توهم را پیش می‌آورد که هرمضمون سیاسی می‌تواند 
به‌وسیلهٌ فیلم بیان شود . دوفیلم ۰ محصول شرکت 
۱۳۹0 «خر من کونگی» براساس نمایشنامةٌ 
"5۵2 ۳۲۷۷۵16 ر که ازفیلم ساخته شده ناخشنود 
است) وفیلم «قورباغه‌ها درخورشید», ملهم از دونوول 
66۴ هنن به اس‌های « همه چیز فرو 
می‌ریزد» و "6256 تاه 1088۵6۲ 0 بازمینة داستانی 
جنگ بیافرا - به گفت‌و گو دربارهُ مسایل کاملا" سیاسی 
می‌پر داز ند 0 باید یادا ور 3 تال بتوان این فیلم‌ها 
راوکه با سرت وتان هیوست مه ده رات 1 
آفربقایی نامید . از آنجا که سازندگان همردو فیلم 
خارجی بودند (آسی‌دبویس «آفربقائی - آمربکائی» 
و «هانش پورگن پوهلاند» آلمانی وسرمايةٌ خارجی که 
درتهيةُ این دوفیلم دخالت داشت » گوبا بیش‌از حدلزوم 
درموضوع داستانی دخالت کرده است . 

از سوی دیگر » ممکن است چنین تصور شود که 
تهیه فیلم‌های مشترك - که نهیه تعدادی از آنها دراین 
ار رای 
کرت فضای اراد دح را تا ازن‌خا که مربوط 
به مضامین می‌شود » ارائه بدهند . اگر نتوان همه‌چیز 
را «ز‌تره کت , همواره راه‌های زی رکانه‌تری برای 
انتقال و القای پیام به‌دیگران پافت می‌شود . یکی از 
آئی راما تن ود وی انطاه موبود اف قا ین 
است» همانطوری که بوسپلهٌ «مصطفیآلاسان» در نخستین 
فیلم‌های کارتونی فربقایی نشان داده می‌شود » فیلم‌هایی 
مثل « مرک گنجی » (2001ع6) 46 30۲۶ 1,2) 
م « مسافرت سیم » (صصله 06 ۷۵۷2۵6 ض) که در 
فیلم اخیر » دیدار رسمی میان قورباغه‌ها را نشان 
می‌دهد » فیلسازان آفریقایی در فیلم‌های کمدی نیز » 
امکان استهزای قدرت‌های نظامی و دولتی را بطور کلی 
در فیلم‌هایی چون *0ظ ۳200 ساختة «جبرئیل 
دیوپ مامبتی » (۷۲2:00607۲ من انبطنژنا) 
از کشور سنگال که نقشی «مجری قانون» را به مأموری 
احمق با ظاهر جسمانی مضحك » که مرد جوانی را 
درشهر دا کار در يك سلسله موقعیت‌های خنده‌دار دنبال 
می‌کند ۰ بکار می گیرند . 

باید درنظر داشت که تنها يك دهه از موجودیت 
فیلسازی در آفریقا با غنای مضمون‌های موجودش 
می‌گذرد . فیلم آفریقاپی » از نظر مضمونی در مسیر 
درستی فا گرفته و درخثش تعدادی از سینماگران 
خوشآتیه و با استعداه را نوید می‌دهد . 
































زمانی ژان لو گودار گفت فت ۶۰« هر ۲ 0" 
فیلم‌هابی را که سیاهان ساخته‌اند » نمی‌بیند . ۴ 
سیاهان هم ه رکز ساخته‌های هم‌تژادان خودشان , 
ندیده‌اند . اینان فقط آفار سینمایی سفیدیوستان ‏ 
دیده‌اند » زیرا در آفریقا » سینمایی به‌اسم 
سیاهپوست‌ها وجودندارد وسینما گران این‌قاره به‌ساحتو 
فیلم‌هابی تمایل‌نشان می‌دهند که سفیدپوست‌ها می‌سازند) 
به هرتقدیر » گفتهةٌ کارگردان بزرک فرانسوی هم 
اما , اکنون همه‌چیز دگ رگون شا 
و پیشرفت‌هایی حساصل شده ات . البته ۳۳ 
فریقایی 7 تاره به‌ و جود آ ورده‌ند ار 9۴ 
*۹2۷]202 ازعتمان ثمین و "686-11 سا 
«ترا اوره» که تماشا گران بسیاری داشته است - ولی 
این واقعیت است که فیلسازان آفربقایی » هنوز و 
ناچارند به‌منظور آشنایی بیشتر با فیام‌های همگا 
خود » از جشنواره‌های بین‌المللی فیلم دیدن بکنند ۰ 
باتوجه به کمیت محصولات آفریقایی ومشکلات پخشآل 
بویژه درکشورهای آفریقایی » روشن است که خواست 
و گرایش تماشاگران و فیلسازان آفریقایی از ۳ 
جهات متأش از محصولات خارجی است .۰ ۳ 
می‌توان گفت هنوز مکتب ویرْهٌ فیلسازی آفرپقای . 
در سراسر این قاره موجودبت پیدا نکرده است ۰ 
درواقع » کار گردان‌های آفرپقابی ۰ روش‌های بسیاری 
را آزمایش و تجربه می‌کنند و گاهی با دقت ۰ روش 
اپداعی يك سینماگر خارجی را دنبال می‌کنند ۰ برا5 
نمونه » فیلم «مختار» متأثر از گودار و «زنی باچاقو) 
ساختةٌ « تیمیته باسوری » (269071ظ ۱1:6 
و « مونا با رویای هنرمند » از « هانری دوپارك ِ 
(متحوبط معا )_( هردو ازکشور ساحل عاج۲ 
و «بازی» ساختهٌ «علی بورجینی» (تصتعبظ نلض) 
تونسی» و«داستانی بسیارساده» ازهموطنش «عبدا للطیف 
بناممار» (حححصصححعظ ه۵) » هريك با را 3 
به مکتب‌های فراوان*سینمای" ازوپابی ساحته ۰:۵۲ ۳ 
باید متذ‌کر شد که اپن اشاره » انتقادی از کیفیت فیلم‌ها 

در برخی از فیلم‌های کشورهای افربقای شمای. 
تأثیرسیتمای مصر که پخش کر ددع از دا کار درغرب 
تا شرقآفربقا دارد ء آشکارا دبده می‌شود . ولی ۱۳۱۰ 
که اثرات گونه گون فکری به محصولات فربقابی * 
فرانسوی » ایتالیایی » روسی » هندی و مصری 9 
باشد » سینماگران آفریقایی با مشکل بزرگی د۳9٩‏ 
هستند که باید در سازندگی مکتب سینمای خاص ۱۶ 
تلاش بکنند . نباید با آسان‌پذبری و تقلید صرف ( 
نمونه‌های متداول‌خودرا راضی‌نگهدارند . هرسینما " 
در جست‌وجوی جهت خاص خوپش است » از سا 
فیلم‌های تجارتی دوری می‌گزیند وسعی درتکامل 
خود وارتباط فکری بیشتر با توده مردم کشورهای 


با واقعیت است . 
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البته اين مسئّله - ساختن فیلم برای 2 
خاص؟ - به‌امکانات‌تجارتی وسیاسی پخش‌فیلم درآ فریقا 
مرتبط است که دربارةٌ آن در سطور زیرین بحث خواهد 
شد ( » مسئله - «مصرف کنندة» فیلم چه‌کسانی 
هستند ؟ - به‌روشنی روش فیلسازی و نیز زبانی راکه 
باید بکار گرفنه شود » نحت قافیر قرار می‌دهد . 
نما گران قاره سیاه » استفاده آز زبان‌های متدا ول 
آفربقا.بی را در فیلم » يك اصل ضروری می‌دانند » 
زیرا درغیراین‌صورت » احساس نماشاگر محلی » در 
الیتباط ار کلیعت اثر ساختکی خواهد بود .از هم 
روست که عنمان ثمبن در فیلم اخیرش "نهانصظ* 
1 بازیگران را وامیدارد به زبان "12012 گفت و گو 
" بکنند . فیلم «گودو» ساختةٌ «بابا کار ثامب» به زبان 
۱ ۵ ۰ و فیلم‌هابی که در تیجریه ساخته می‌شود 


به زبان‌های 12552[ و "10602 است 
در فرهنگ آفریقایی . کلمات و حرکات با هم 
ارتباطی نزديك دارند و گفتگوها از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردارند . همچنین» وادارکردن بازیگران به‌صحبت 
با زبان‌های مختلف » عملی پسندبده است زیرا در اکثر 
فیلم‌هاپی که با بودجه‌های ناچیز در کشورهای سفلای 
صحرا ساخته می‌شود » فقط از چند بازیکر حرفه‌ای 
استفاده می‌شود و نقش‌های اصلی » اغلب به عهعدهٌ 
غیرحرفه‌ای‌هائیست که با مشکل گویش روبرو نیستند . 
ظاهرا چنین بنظر می‌رسد که بهره‌وری از 
زبان‌های اصیل آفربقائی » تا آن‌جا که مربوط به 
بازیگری ‏ وکیفیت محلی می‌شود » ناشی‌از اندیثةٌ اصیل 
فیلسازان است » حتی اگر مجبور بشوند نسخه‌های 
دیگری به‌زبان‌های اروپایی بسازند . ضمناً هدف دیگر 
سینما گران آفربقایی » ساختن فیلم‌هایی است خاص 
آفربقایی‌ها و پیشی‌جستن در بازاری که تحت تسلط 
قدرت‌های پیشین استعماری است . سینما گر افربقایی » 
در راه «آفریقاپی‌کردن» سینمای ملی با بازار محدود 
و مشکلات فراوانی روبروست که در این مورد سخن 
خواهد رفت . 
اگر بحث بر سر اصالت روش سینمایی باشد , 
باید گفت تماپل فیلسازان به شیوه‌های نو و ابداعی » 
کمکی است به‌سوی خودا گاهی راستین و گامی است 
بسوی پیشرفت وتکامل سینمای اصیل آفریقایی . 
خطر افول و سیر قهقرایی همواره وجود دارد . 
این خطر به‌روشنی در فیلم «ترباك وشلاق» ساختهٌ احمد 
راشدی مشهوداست . اثری‌است جنگی به‌شیوةٌ فیلم‌های 
هالیوودی با تمام عظمت‌ها و صنعت‌های این گونه آثار. 
درواقع پرخرج‌تربن » نه موثرترین » فیلم الجزایری 
است که تا کنون ساخته شده است . علیرغم استقبال 
فراوان مردم » اين فیلم کیفیت اصلی و اسأسی موجود 
در اکثر فیلم‌های آفریقایی را منعکس نمی‌کند : یعنی 
جست‌وجوی فیلمسازی برای پافتن راه‌های‌نو وچگونگی 
ارائة آنها . به هرتقدیر ». می‌توان گفت که سینمای 
لافریقا ء سینمای «مولف» است که نهتنها دست کم 
به سوی همبستگی‌های تجارتی‌دراز نکرده » بلکه درسیر 
فش راتس اه برامی‌دارد ب اوجوه شرا مت 
اقتصادی- به‌وبژه در کشورهایآفربقابی‌سفلای صحرا - 
و مشکلات فراوان دیگر » این خواستهٌ شخصی فیلمساز 









































می‌کند . تنها » افرادی این مبارز. را برمی‌گزینند که 
قوی و با شهامت هستند و.این شاید یکی از دلایلی‌باشد 


است که عقاید و اندیشه‌هایش را روی نوار فیلم منتقل 
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که چرا فیل‌ها و فیلسازان آفریقایبی . مضامین 
و روش‌های گونه‌گون را در معرض دید و داوری 
همگان قرار می‌دهند . 
به‌این‌ترتیب » سینماگران آفربقایی » اندیشه‌ها 
وت ای خود را در فا‌ه ای منعتدد بیان 
می‌کنند که از «نئورئالیسم» عثمان ثمبن به بذله گویی 
وشوخ‌طبعی] شفته- البته‌نا اندازه‌ای - 0۳ظ ۳8200۷ 
از «جبرئیل دیبوپ» و از قالب هجوامیز و آهنگین 
‌ کنسرتو برای تبعیدی » ازبره | کاره به قالب سادهة 
0 از «عمر وگاندا». وساخته‌های هوشمندانه 
و سادة «مصطفی‌آلاسان» » از کیفیت مجادله‌آمیز 
"معصصصونا وعل عطبیهیژ" ساخته احمد راشای 
به حالت اعتراض آرام "هعططه۷۷6 ساختةٌ «بنانی» 
در تغییر ند ب ک9) از زمینه‌های فرهنگی و اعتقادات 
گونا گون سینما گران» تفاوت قالب‌ها به‌مقدارچشمگیری 
به بودجه گروه‌های فیلمسازان مختلف و شرایط سیاسی 
. کشورهای آنان بستگی دارد . تنی چند از از این 
سینما گران » بطور حرفه‌ای در کشورهای فرانسه . 
ایتالیا » شوروی و آلمان تعلیم دیده‌اند . برخی خود 
آموخته‌اند . گروهی - بسیاری از سینما گران 
الجزایری - ازبودجه‌های کلان موسسات دولتی‌استفاده 
می‌کنند . و گروهی نیز از شبکه‌های تلویزبونی 
و سازمان‌های کستردء خارجی كمك مادی دربات 
واه که در رازای فیلسامه‌هاه با 
پیش‌پرداخت‌هابی برای دادن امتیازات نمايش فیلم 
به سرمایه‌داران » بکار فیلمبرداری می‌پردازند » 
و سرانجام گروهی دپگر با دارابودن وسایل محدود 
به کار ادامه می‌دهند و هرگاه که بتوانند چند صدمتر 
فیلم خام خریداری می‌کنند و کارشان را دنبال می‌کنند. 
گروه اخیر » ازنظر اصالت واهمیت » کارشان کمتر از 
دیگران نیست ۰ نمونةٌ تصین‌انگیز آثار سینماگران 
این گروه طبقیندی » افیلم ختونت‌آمیز و مبتکرانة 
۳ ۳5۵611 از «مدهوندو»ی موریتانیاپی‌است . اگر 
فیلم آفریقایی امروزه در سیر واقعی گام برمی‌دازد » 
تایه و هگ تایه 
ات ان و دییر افراد است این‌افراد روباووی 
تمام نابرابری‌ها و مشکلات » نقطهُ عطفی در سینمای 
آفربقا به‌جای نهاده‌اند واپنك باامیدواری به‌قدرت‌های 
حاکم در کشورهای خود قبولانده‌اند که مساعدت مادی 
و آزادی فردی به‌خاطر حمایت و پیشرفت سینمای 
آفربقابی » ضرورتی آنی دارد . 
اقتصاد تهبه 
و 
توزیع 


«آندره مالرو» پس از مطالعةٌ طولانی خود دربارء 
زیباشناسی فیلم » اظهار داشت : « . گذشته از هماةً 
اینها ء سینما باك صنعت است .» بی تردید صاحبنظران 
دیگری هم بافت می‌شوند که در این مورد اصرار دارند 
که سینما » نخست «صنعت» وسپس «هنر» است" . اينك 
بطور خلاصه . به‌بررسی وضع نهیه وتوزیع درآفریقا 
می‌پردازیم» ونمونه‌های موردنیاز راء بیشتر از کشورهای 
آفریقابی فرانسوی‌زبان برمی‌گزبنيم . 

سینما در کشورهای مختلف» وضعیت‌های گونه‌گون 
دارد و باید گفت که بیشتر به‌اوضاع و شرایط سیاسی 
واه ات اقا با نادیدهودر فتن,جند»استنناء » می‌توان 
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گفت که پخش فیلم به شوه پیش از استفلال » هنوز 
به فقوت خود باقی است . دو شرکت فرانسوی - 
"همم و هتصهع9 . ب در ممالك افریقای 
فرانسویزبان » درامر پخش‌فیلم » حالتی نیمه‌انحصاری 
دارند . ایین شر کت‌ها ۰ درحدود دویست‌وبیست سینما را 
در اختیار دارند و عملا" تمام برنامه‌ریزی بقیه سینماها 
را انجام می‌دهند . درسال۱۹۷۰ ۰ يك‌ش کت سوم به‌اسم 
هت که آمربکایی امت ۰ اعار مر کرد . 
اما هنوزسفره‌اش‌را نگسترده وفقط حنوان «واره کنندهت 
به‌این ترتیب » تمام فیلم‌هایی 
که وارد آفربقا می‌شود » به‌جز فیلم‌های غیرتجارتی که 
درسینه کلوب‌ها » سفارت‌خانه‌ها » مراکز فرهنگی ودیگر 
مکان‌هایی از ان دست به نمایش درمی‌آید » به‌وسیلةٌ 
دو شر کت «کوماسیکو» و «سکما» نوزیع می‌شود . 
اتخاب فل ها بر ای انمایش کاملاه در احیاس آ واست 2 


پخش کننده» را داراست 0 


به‌استثنای الجزاپر ۰ تونس وتا حدودی گینه . حاصل : 


این گونه انحصار در پخش فیلم » ثمری ندارد جزرواج 
هرچه‌بیشتر فیلم‌های بی‌ارزش کارا کاهی وماجراجویانة 


" کشورهای غربی - و کشورهای عربی و هندوستان 


بسیاری ازمحصولات بی‌ارزش خودرا برای این بازارها 
تدارك می‌بینند . فیلم‌هایی که از شهرت بین‌المللی 
برخوردارند» بندرت برایآ فربقاپی‌ها نشان داده می‌شود 
و اگر هم چنین فرصتی پیش‌آید , در پاینخت‌ها و در 
سینماهای گران‌قیمت روی پرده می‌آید . یعنی جاپی که 
«بها»ی بلیت مانع بزرگی برای ااستفاده نوده تیاشا کر 
آفریقایی است . 

از آن‌جا که نهیه کنندگان خارجی . توجه چندانی 
به بازار آفرپقایی نشان نمی‌دهند » انحصار دوگانتً 
« کوماسیکو» و «سکما» » امتیاز نمایش فیلم‌هابی را 
اقا نان داده شود به‌بهای ارزان 
خریداری دبس فان 3 زیرا اون محصولات ۰ ۰ 
منافع لازم را در مناطق دیگری تأمین می‌کنند . ودلیل 
این که سینما گر آفربقایی در بازار داخلی با مبلغی‌ناچیز 
برای فیلمش روبرو می‌شود » جز این نیست . برای 
نمونه» به‌عثمان‌لمین برای ساختن "52776 09۱« 
فقط دوهزار فرانك جدید ( حدود چهارصد دلار ) 
پيشنهاه شد ۰ درحالی که تهیهٌُ فیلم » سی‌برابر مبلغ 
پیشنهادی خرج برداشت . به‌این‌جهت » به‌خاطر قدرت 
انحصاری دوشرکت فرانسوی دربازار آفریقایی وصدور 
فیلم به کشوری دیگر با بهایی کمتر از بهای عادی . 
فیلم اصیل آفریقاپی حتی در بازارهای معمولی وطبیعی 
سرزمین خودش‌هم شاسی ندارد .۰ ۱ 

البته موارد استثنایی هم هست ۰ کشور الجز ابر 
پس از کسب استقلال » نهیه ۰ پخش و نمایش فیلم 
را ملی اعلام کرد . این کشور که سالیان دراز مجبور 
به‌تحمل رنج‌ها ومرارت‌های ناشی از فشار انحصارطلبان 
بود ناچار می‌بایست تا زمان تسلیم انحصارطلبان » با 
فیلم‌های موجود در انبارها روز گار بگذراند . در کشور 
گینه نیز پخش فیلم ملی اعلام شد . اما دو شرکت 
«کوماسیکو» و «سکما» از طربق سازمان دولتی ؛ 
هنوز هم به کار پخش ادامه می‌دهند . در تونس » تهیه 
و توزیع خصوصی و دولتی وجود دارد اما انتخاب 
و نمایش فیلم‌ها به‌عهدة دستگاه دولتی است . باوجود 
این » قدرت دوشر کت انحصاری فرانسوی هنگاه ی‌نمایان 
شد که ولتای علیا پس از ملی کردن سینما » مجبور شد 
سیتماهای ی فیلم را به صاحبانش باز گرداند . 
از سوی دیگر » انحصارطلبان انعطاف‌پذیر شده‌اند و به 
برخی از تهیه‌کنندگان آفریقاپی براساس درصد فرروش؛ 
قراردادهایی پيشنهاه کرده‌اند - مسئله‌ای که پیش از 
اين هرگز درآفریقا رخ ننموده بود . اما تا زمانی که 
«هیأت نظارت» وجود نداشته‌باشد » نهیه کننده آفریقایی 



























چگونه می‌تواند درآمد واقعی فیلم را نعیین کند 

دروافم باید *کنت که ساحت ۳۳ 
در اکثر کشورهای آفریقایی ۰ از پیشرفت و ۳ 
سینمای ملی آفربقایی جلو گیری کرده است # ۳ 
پخش فیام » در امر سرمایه گذاری و نهیه فیم 
تأسیس موسه‌ای سینمایی حتی در سطحی پائین 
مساعداتی نکرده‌اند . و با چنین روش ۴ 
سیب دلسردی سینما گران» آفربقایی ند. ۱۳۳ 3 
برای حمایت از سینما » به دولت‌ها روی کردهاند 
(د6اعدکصنه دعل عصنمء‌تدنه صدط صمتامعلم 
"6 اظهار داشته است که تا این اواخ ر 
تمام نهیه کنندگان‌فیلم در کشورهای عضو 2087۳ 
نمی‌توا نستند .بیش از ,دهدرصد مصرفی‌فیل ۳۳۳۱ 
آفربقایی‌را برآورده بکنند . (ملاحظه: < ۸۷۲ 
-۷۲2 - و0۸ عصیصصصمت صمت) مور 
فبذاتدیه]۱۷ 6۶ تمهزه1 گروهی از مناطق مستعیراز 
پیشین فرانسه در آفربقا که تقریباً همه فرانسویز ۱ 
هستند . اعضای 000۸۷ » پول رایج مشترگ دا 7 
( فرانك +۳0۳2 و در مورد مسایل اقتصادی , 
اجتماعی و فرهنگی با پکدیگر همکاری می‌کنند . ب؟ 
از نمایندگان 00۵7۷ . در کابينة فرانسه » دار" 
يك سمت دولنی است .۰ ۳6۵26۳ با 6۸ 
همکاری‌نزديك دارد - برای‌نمونه. همکاری‌دربر گزاری 
سومین‌جشنوارءٌ‌فیلم‌های] فربقاپی‌در "ا80 :28200۷ 0 
در ولتای علیا در ماه مارس ۲ . سینما روه ای 
کشورهای عضو 0/0 ۳ در حدود 5 
نفر در مقابل پانصد سینما تخمین زده‌اند) . 

برای محصولات سینمایی آفربقایی . اگر 95 
به‌توانند در کشورهای‌عضو 0۵0۸1 بشد ۶ 
بدست اورندن .این امار قابل ملاحظه است . 
فراوان کشورهای عضو خودبخود درنظر تهیه کنند 
کارآمد جالب توجه خواهد بود و محصولات مثنرل 
بین این کشورها را تشوبق خواهدکرد . درحرصورت ۱ 
چنین اقدامی » فرصتی است برای نهیه کنند گان ۲ 
سرمایه‌ای را که در ساختن فیلم‌ها بکار انداخته‌اند ؛ 
جبران کنند و نیز به‌ساختن فیلم‌های دیگر ادامه د*۶ 
که خت رش ای فعلل آبسار متتکل هي دیاین تیب ۱۳۳ ار 
آفربقاپی سرانجام باید نیروی خود را صرف سا 
آثاری برای توده مردم آفریقا کنند نه‌برای ارویا 9 
برای پیشرفت راستین صنعت و هنر سینما در افرا 
ضروری است که فیلم‌ها » تحت شرایط اقتصادی 
تهیه و بوسیله تودهُ وسیع تماشاگران آفریقایی دی 
بشوند. تا کنون فیلم‌هایآفریقایی » در موسسات فرهنگ 
فرانسوی (درفرانسه وآفریقا) بیشتر درسطی غیرتجارگ 
نمایش داده شده است . ابن امتیاز در ازای کیا ۳ 
مادی و تکنیکی جهت تهیهٌ فیلم » به‌واحد سینم ۳ 
سرویس خارجی فرانسوی داده می‌شود . 

تا کنون ازشست فیلم کوتاه وبلندی که در کشورهاک 
عضو 00۸۵1 تهیه شده و حنی به دریافت 
جایزه ناپل آمده‌اند » تنها تعداد انکشت‌شماری با ؛ 
تجاری در سینماها روبرو شده‌اند . اما اگر ۰ 
پخش فیلم حل بشود » بازهم بسیاری از ممالك 
0( فاقد تجهیزات ‏ افراد و سرمایه لازم هست" 
درا کثرنواحی‌فرانسویزبان» کارهای پس‌از فیلمبردارگ 
معمولا" در پاریس انجام می‌گیرد و از این‌جاست ‏ 
مخارج قوس صعودی را می‌پیماید . هرچند که تعدا 
کار گردان‌ها رو به‌فزونی است » درمقابل ۰ فیلمبرا 
درمورد بازیگرآن 
هم , فیلم‌هایی که با سرمایه‌های ناچیز ساخته می‌شوند ۲ 
برای بیشتر نقش‌ها از بازیگران غیرحرفه‌ای استفلا؟ 
ین 





















و صدابردار بندرت یافت می‌شود . 








اما , حنی تورهای نا رات و نفرات کافی؛ 

بخشی از فیلم را تهیه می‌کنند که از نظر فتّی 
وانابی نهیه‌اش را دارند . علت یز کمیود سرمایه 
است . تا زمانی که موضوع پخش‌فیلم حل نشود پاتضمین 
سرمایه شکل‌دیگری نگیرد » امیدی نیست که سرمایه‌های 
شخصی وخصوصی جهت تهیه فیلم‌هایآ فربقأیی به‌جریان 
نیفند . معمولا" سرمایه گذاران آفربقاپی ترجیح می‌دهند 
پول خود را درصنایع مطمتنی در جریان بیندازند که 
کشت سربع وسود پیت داشته باشد و زمانی دراز 
لازم است نا به سرمابه گذاری در فیلم ء عادت کنند . 
تعداد سپنماهاپی که بهآ فربقاپی‌ها تعلق دار روبه‌فزونی 
|است » ولی آنها هنوز به‌پخش کننده‌هایی متکی هستند 
9 درآ مد عمدة خودرا از افربقا تأمین نمی کنند . 
تحت چنین شرایطی بود که الجزایر پس‌از کسب 
استقلال ۰ تهیه و پخش فیلم را ملی اعلام کرد . دو 
سازمان دولتی«سازمان‌نظارت برتجارت وضنعت سینما» 
(ن).1.).(.() » پخش کننده و نهیه کنندة عمده 
فیلم‌های الجزایری برای کشوره‌ای آفریقابی » 
و « سازمان رویدادهای واقعی الجزایری ک 6 
(ومصصهنعع۸۱ ع6اناهبا»2 وعل که فیلم‌های خبری؛ 
کوتاه ونیمه بلند تهیه می‌کنند - ناچارند اصول‌وقوانین 
اجازه را محترم بشمارند . هنر فیلم بلند داستانی » 


دا کثر نزديك به‌هفتادهزار لیرةانگلیسی بازمی گرداند ‏ 


که این مقدار به‌تنهایی خودش بودجه تهیهُ بك فیلم است 
(باتوجه به این که الجزایر درحدود ۳۵۰ سینما دارد). 
گهگاه. ب‌دلیل حفظ اعتباروشهرت » فیلم‌های پرخرجی 
هم ساخته می‌شود . پرخرج‌تربن فیلم الجزایری ؛ 
«ترباك وشالاق» است که حدود دویست‌هزارليرة انگلیسی 


تریاك وشلاق از احمد راشی 


۱ 
ام . 
۳ 

۴ ۰ 
ِظ 


لاخ با ۰ 
2۶8 ۰ 
3 ی ۳۰۴ 


صرف تهیةُ آن شد » هرچند که دوبرابر این مبلغ شایی 
بوده است" . این گونه سرمایه گذاری در الجزایر» نشان 
می‌دهد که بازار داخلی به‌تنهایی قادر به حمایت از 
محصولات ملی نیست . 

اما . کشورهای کوچك ناچارند به‌خاطر کمث 
و همکاری ۰ برای محصولات ممالك عضو ارجحیتّت 
قایل بشوند . پیش‌از اپن گفته شد که کشورهای عضو 
9 جهت همکاری بیشتر » طرح‌هأپی در دست 
مطالعه دارند . طرحی نیز از جانب « طاهر شیرباء » 
(حمتعتط تعقطع1) تونسی و مدبرجثنوارةٌ سینمابی 
کارتاژ که ضمناً با طمتاعتععهم 06 عععمهخ۸ 
محوتصطلع]. باه ع6۵11ایس) همکاری‌دارد؛ پيشنهاد 
شده است .۰ کوتاه سخن آن‌که ۰ بدون دخالت رسمی 
دولت‌ها ۰ امیدی به‌پیشرفت سریع سینمای ملیآفربقایی 
از نظر زیر بنای سینمایی . اکثر کشورهای 
آفربقایی » واحدهای سپنماپی دولتی دارند که صورت 
تکامل‌یافتهة واحدهای سینماپی مستعمراتی پیشین است 
و ابنك نیز شعبه‌ای از وزارت اطلاعات آن ممالك . 


واحدهای سینماپی مزبور » تهیه فیلم‌هابی دربارةٌ. 


رویدادهای واقعی هفتگی و ماهانه » فیلم‌های خبری 
و دیکر فیلم‌هابی را که هحدفتان تبلیغ کارهای دولت 
است » به‌عهده دارند . وبیشتر اوقات » به‌رویدادهای 
داخلی می‌پردازند ۰ وخبرهای دیگر. نقاط دنیا را از 
سینمایی‌ملی نیز فیلم‌های مستند» جلب سیاحان واموزشی 
تهیه می‌کند . هرچند که این شبکه‌ها به‌خوبی مجهز ند 
ی نت کتگاه نی در اسان سای متا 





مراد با تال ور ی فا ۱ 
ار ی و و کی ی ۳ 
شکه‌ها نحت نظارت مستقیم دولت‌ها کار می‌کنند 
و نمی‌توانند آزادی‌هاپی را که کار گردان‌های مستقل 
برای خلق آثار برچستهٌ هنری نیاز دارند» بهآ نها عرضه 

در برخی از کشورها » توجه دولت بیشتر روی 
توسعهٌ شبکٌ تلوبزیونی متمرکز است ۰ و از راه‌های 
گوناگون و با در دست داشتن وسایل پيشرفتةٌ فنتی » 
افراد ختلاق با لااقل صاحب ذوق و استعداد زرا به‌سوی 
خویش می‌کشاند . واین خود مانع بزرگی است برای 
پیشرفت سینمای آفریفا . «پولن‌وی‌برا» مدیر ۱ 
"عصکدت ۵ ممذ۳ع۹ می‌گوید که نیجریه 
می‌تواند به‌داشتن شبکهٌ مجهز تلویزیونی مباهات کند » 
اما همین کشور در عرض ده‌سال پس‌از استفلال » هنوز 
ننوانسته است يكك اثر مهم سینمایی نهیه کند . 

این که سینما و تلوبزبون می‌توانند به خوبی باهم . 
کنار بيایند , در الجزایر و تونس به‌اثبات رسیده‌است . 
برای نمونه » تلویزیون قادر است برای فیلم‌های نجربی 
که غالبا با مشکل پخش روبروست . بازار خوبی 
بهصاب آید . 

بنابراین» گذشته ازتشکیل سازمانی برای رسیدگی 
به‌وضع پخش ونهیه وافزایش افراد متخصص مورد نیاز» 
بنظر می‌رسد که همکاری و همگامی صمیمانه بین ‏ 
واحدهای سمعی وبصری موجود وسینما گران ختلاق » 
هم از نظر «هنر» و هم «صنعت» جهت تکامل بیشتر 
سینمای| فر یف آهمیت‌فراوانی داشته‌باشد. وهنردرخدمت 





عاملةٌ مردم باشد . تمام 
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عٍ «حداقل» پونسکو 6 حداقل استانداره را که برای ارتباط «کافی ومناسب» ضر‌وری است ‏ نشان می‌دهد . 
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« فیلم رنگی » 
نوبسنده وکا رگردان : بهرام ببضائی 
فیلمبردار : مهرداد فخیمی . .۰ 





پروانه معصومی - عصمت صنوی 
منوچهر فربد - خسرو شجاع زاده - ولی شیر اندامی - سامی نخعی - محمد پورستار - رضا یاقوتی - 


اسماعیل بوررضا 





هه کننده :شر کت سینماتناتر ز کس 

















کن 7 ۸۱۱-9 


قمت دوم 
از : فریدون معزی مقدم 


می‌رسیم به‌يك رویداد تاحدودی حرف 
برانگیز!«خانه‌ی ياك عر وسكت»ساخته‌ی «جوزف 
لوزی» باانتخاب «جین فوندا» برای نقش 
«نورا» و «نورا» خانه‌ی (بك) عروسك» 
ساخته‌ی پاتريك گارلند و باانتخاب « کلر بلوم» 
برای ابفای نفش نورا . 

اولین سئوال اینکه چه شده ؟ مگر چقدر 
قحطی قصه وداستان ونمایشنامه وفیلمنامه است که 
برای یکسال دو فیلم ازروی يك اثر «هنريك 
ایبسن» باید ساخته شود . وباز چگونه هردو 
به‌پك جشنواره روی‌آورده‌اند . بگذريم که یکی 
درقسمت اصلی ودیگری درقسمت جنبی نمایش 
داده شد . اما این تغییری درنفس کار نمی‌دهد . 
برای تماشاچی‌جشنواره کان اصلی وفرعی چندان 
تفاوتی ندارد . بخصوص که «فرعی»ها گاه يك 
سرو گردن ازدعوت‌شده‌های رسمی بلندترند 

هردو کارگردان باتئاتر و نمایش آشنا 
هستند و «پاتريك گارلند» قبل از تتاتر باشعر 
و شاعری شروع (دورهد است . فارغ تحصیل 
افو رد است . سه سال مدیر جشنواره جهانی 
شعر بوده ودرتلوبزیون بی . بی . سی . لندن 
نما یشنامه‌های مختلفی‌را ازجمله از «لاورنس 





۷ 


دورل » و «ساموئل بکت » کار کردانی کرده 
است . بهرحال درسینما تازه کار است . «لوزی» 
که احتیاح بهمعر فی نداراه . آها یک مهم اند 
وآن اینکه «کلر بلوم» نقش «نورا»را درتئاتر 
ایفا کرده است ودرواقع زحمت خلق مجدد نقش 
را که قبلا" ایفا کرده وسیار تحسین نیز شده‌است 
بعهده دارد . واصولا" برای اپفای اپنگونه نقشها 
ساده‌ترین راه بررگزیدن بازیگران حرفه‌ای تّاتر 
است . اما انتخاب جین فوندا توسط «جوزف 
لوزی» نمی‌دانم تاچه حد مربوط به‌قصد 
وتاچه حد مربوط رت نهبه کننده 
بهرحال ازجین فوندا ‏ ۳ از 
او درذهن هست والبته ری روژه‌وادیم‌زده 
وباربارلاپی چ مه ی ی و مت 
بت جدا اه شش 
خود او نیز نی کارت له «]زاه 
کردن» خود (نورا) ازهاله پدر - شوهر با 
زندگی امروز «جین فوندا» تاحدودی نزدپکی 
دارد وشاید یکی ازعلل قبول نقش دراین فیلم 
همین بیانیه آ خر فیلم باش که طرفداران آزادی 
را خوش می‌آید . 

«ایسن» دراماتیست برجسته نروژی در 


فوت کرد وبه‌تحقیق ما نمی‌دانیم که ناجه 
حد به_«اسارت» و «عروسك بودن» زن خاصه 
ازچه نظر گاهی نگاه کرده است . این پیچید کی 
وقتی بیشتر تشدید می‌شودکه ما ازآینده‌ای که 
«نورا» مستقلا" برای خویش تدارك م۴۳ 
بی‌خبر می‌مانیم . این آینده بانشانه‌هایی که د 

فیلم هست‌چنذان نباید خوشآبندباشد: کری 

دوست‌دبربن نورا که ابنك‌مجبور به‌اداره زند لی 
خود بصورت مستقل است به‌حمایت احنیا چداره» 
خود نوعی تهدید برای زندگی اقتصادی :با 

«مرد» است و گاه‌بگاه بصورت موجودی مزا 
نیز توسط دیگران حس می‌شود . لوزی نقشهای 
فرعی‌را درهم ادغام می‌کند . زبانش و فصل 
پندبهای فیلمش آنجاکه لازم نیست موجزثر 


۰ وآنجا که لاژم است توضیح‌دهنده‌تر است ۳ 


مسئله‌را پامقایسه دو فصل ابتداپی فیلم که مربوط 
به‌علاقه «نورا» به‌نوعی شیرینی است بخوی 
می‌توان حس کرد . زمان‌سازی ومعماربه اک 
داخلی وخارجی درهردو فیلم دقیق وحساب‌شده 


است 9 تاه ۵ 


درشهری فاد ق 1 . ‌ 


دنز 


۷۵ .؛ 


گت 


بیشتر به‌بیرون و درون استودیوی «الستری» 
درلندن محدود شد . 

بهرحال چیزر ی که ازمشاهده محث‌های کلی 
استنباط می‌شود بازسازی يك اثر كلاسيك توسط 
9رلند ویافتن پیوندی درانگیزه‌های مدافعانه 
(پسن» درباره زنان باجهان امروز وجنبشهای 
ازادسازی » توسط لوزی است . در مصاحبه 
طبوعاتی جوزف‌لوزی بهتر به‌اين تعمد پی‌بردبم 
گواینکه«فوندا» تنها دخالتی درحد عوض کردن 
چند سطر گفتگو درفصل‌نهاپی‌فیلم داشته‌است . 
۰ ایادم نرفته ازيك فیلم ایرانی‌صحبت 
3 که درتهرآن امید دیدنش را داشتم ودرقسمت 
بازار» کان نماشش دادند ونوسند» قل‌از 
8 حننوارء. کان آنرا درسیتما تک فرانسه در 
پآرس دید : زنبورگ آ خرین ساخته‌ی بلند فرخ 
تفای . اولین خوشحالی من پاسخ عاطفی نیمی 
ژتماشاچیان سالن بود به‌فیلم - آن نیم غیر 
نی به‌این معنی که ریزه کاربهای غفاری‌را 
نهسددرصد ؛ بیشترش‌را «می‌گرفتند» واین 
قود موفقیتی است درنزديك‌شدن به‌زبان جهانی 
ویر متحركگ . دیکر درسالن کمتر لحظاتی‌بود 


۳ سم +۲ 


روژ ونورهای قطبی فیلم را ساخت و گارلند که ایرانیها بخندند وفرنگی‌ها هاچ و واج نگاه 


کنند . فیلم بخصوص درقسمت اول آن یابهتر 
سا ۱ 
وخون‌دار وپر تحرك است . ومنظورم ازنحرك . 
نحر لك روح‌است ونه‌در ودیوار وتخته‌بهم‌خوردن 
و تقتق‌های آرتیسه . به‌لطف «فارس» و طنز 
«غفاری» فیلم به‌لابه‌های بالای فیلم کميك 
می‌رسد واپن سطحی است که تماشا گر متوسط را 
که به‌چشم چپ کردن ‏ لیز خوردن و درحوض 
افتادن و بادهای شکمی می‌خندد کمی بزحمت 
خواهد انداخت . 

پروبز صیاد درنقش زنبوركچی بازی 
مناسب وبدون تأکید وتحمیلی ارائه می‌کند 
وایته انقمه نتسه کردن فیل در درازن میک ی 
صرف نیافتن نقش مهمی را بعهده دارد و این 
«القصه» همان حادثه و واقعه پشت سرهم است 
کیک دی تال هد 
بهرحال آن طنزی‌را که‌در «سرباختن» و راز 
پرملا نکردن هست نبایه انتظار داشت تمام 
دستگاههای گیرنده با امواجهای مختلف بگیرند 
و یا رندی توپچی‌را باآن سلاح مخوف هسته‌ای! 
که‌دراختیار دارد . 


























۳ ردیف بالا : جرمی (امریکا) - دعوت (سوئیس) - قول (پرتقال) - ساعت شنی (لهستان) 
ردیف پائین : خانه عروسك (انگلستان) - تآثیر اشعه گاما (امربکا) - عروسی درلباس سفید (کانادا) - 
تك گفنار (شوروی) 


تماشای فیلم دريك سالن پثر به‌میزبانی 
«هانری لانگلوا» بانی سینما تكث احساسات‌میهنی 
با نیز جوایگر بودا بادمان اه 3 1۳9 
فرخ غفاری «شب قوزی» در ۱۹1۱2 به‌برنامه 
هفته منتقدین جشنواره کان دعوت شد وهمین 
فیلم درسال ۱۹۵ نمایندگی سپنمای ایران‌را 
درجشنواره کارلووی‌واری بعهده داشت . ضمناً 
این اسم انگلیسی‌فیلم ۰6 10 ۵ صناع) پیشتر 
آدمیزادرا باد فیلمهای درقماش توپهای ناوارون 
و امثالهم می‌اندازد . ۱ 

می‌رسیم به‌يكك فیلم ازرومانی ودربرنامه 
هفته منتقدان : « عروسی پی‌بر » ساخته دو کار 
گردان که سناربو فیلم‌را نیز باتفاق نهیه دیده‌اند. 
داستان‌های این فیلم - دو داستان - ازقصه‌های 
داستان‌نوپس مشهور رومانی «بون آگا بیچانو» 
که اغلب کودکان رومانی آنهارا ازحفظ هستند 
به دو کار گردان برای ساختن اولین اثر بلند 
خود تکلیف شده است . «میرچیا وروبو» و 
«دان پیتا» که بعداز «لوسیان پنتیله» پیشروترین 
کار گردانهای‌رومانی هستند هردو درسال ۱۹۷/۰ 
بعداز طی يك دوره پنج‌ساله در موسسه سینماتو 
گرافی بخارست فار غ| لتحصیل شده‌اند وهر کدام 


۷۵ 


چند فیلم کوتاه در کیسه دارند . داستان اول 
سر گذشت زنی‌است که درنهایت فقر و درماندگی» 
پس از م رک شوهر ودوفرزندش با آخرین فرزند 
خود که اکنون دختر جوان بیماری است زندگی 
می‌کند . دختر درحال مرگ است وزن مانم‌زده 
تنها داراپی خودراکه اسبی نحیف است به‌بازار 
می‌برد ومی‌فروشد . او باپولی که ازفروش اسب 
بدست می‌آورد شمع می‌خرد ولباس عروسی تا 
۰ جسد دخترش‌را درلباس عروسی پپوشاند 
و ... داستان دوم مربوط به‌ازدواج اجباری‌بك 
دختر جوان با مرد پولداری است . يك نوازنده 
«سیتار» - با سیتار هندی اشتباه نشود » سیتار 
يك نوع ساز محلی رومانیست وازخانواده 
هم اد اطال نازه کاریکه در زاددهکده 
بانوازنده سیتار همراه شده (بعلتی‌ازچنگ پلیس 
گربخته ودرحال فرار است ودرواقع باکمك 
نوازنده سپتار در معیت طبال ظاهر می‌شود ) 
به‌محل عصروسی می‌رسند وبه‌نواختن مشغول 
می‌شوند . عروس جوان ونوازنده سیتار چشم 
ازیکدیگر برنمی‌دارند . عاقبت عروس درهمان 
شب عروسی بانوازنده سیتار فرار می‌کنند وداماد 
وبارانش که ازجستجوی خود نتیجه نمی گیرند, 
باحمله به‌طبال نیمه‌دیوانه خودرا فسکین‌می‌دهند. 
فیلمبرداری سیاه وسپید اين فیلم بهترین 
فیلمبره‌اری سیاه وسپید فیلمهای جشنواره کان 
درسال ۷۳ بود وهمراه بابهترین کار گردانی‌های 
و در ان فیلمبرداز زا فیلم 
موفق شده‌بود انواع‌رنگهای‌مر بوط به‌خانواده‌های 
سفید وسیاه‌را برای ایجاد تأثیرات بصری لازم 
بچنگ آورد وفرمهای بسیار بدیع پکی پس از 
دیگری خاصه نرقسمت. اول ردیف می‌شوند . 
فرمهای‌مر بوط به‌قسمت اول بخصوص نمونه‌بسیار 
بارزی از همکاری بسیار ترديك کارگردان 
وفیلمبردار درایجاد تأثیرات عاطفی ازطریق 
تر کیبات اجزا صحنه » حرر کات صحنه وحرکات 
دوربین ونورپردازی وانتخاب زواپا ونورهای 
طبیعی است . داستان اول «ففله ۲ گا» وداستان 
دوم «دريك عروسی» نام گذاری شده‌اند . 
الحزبره درقسمت هفته منتقدین فیلمی‌دارد 
باسم ذغالی با ذغالفروش . این فیلم نوشته‌وساخته 
محمد بوعمری (با بوعامری و پا بوامری ب 
نگارش‌اسم این کار گردان‌را متأسفانه به‌ز بانعرب 
نا کنون‌ندیدهام) است . تتمصحدمظ 4مصحطم۱ 
در ۱۹6۱ بدنیا آمده ودر نوجوانی درفرانسه 
«کار کر» بوده درباز گشت به‌الجزایر بطرف 
سینما کشیده می‌شود ودستیاری «سلیم ریاض»» 
کوستا گاوراس وژان لوبی برتوچلی‌را به‌ترتیب 
درفیلمهای «راه » » 7 و « باروی خاکی » . 
بعهده.می گیرد . او ازجمله کار گردانهای‌جوانی 
است که پس‌از به‌ثمر رسیدن مبارزات استقلال-- 
طلبان اجازه کار گردانی پیدا کرده است. فیلم 
ذغا لفروش ازاشتباهات فنی » کندی‌ها » پرش‌ها 


۷۳۹ 


درپلانهای متوالی » خلاصه اینگونه نقصها که 
معمولا" درشروع کار يك سینمای جوان وبك 
ار ردان نازه کار دیده می‌شود خالی نیست . 
اما سینمای وابسته . سرسپرده و باشعوری‌ست . 
سینماپی‌ست که در ودیوارش‌را دوغ‌آب گچ 
نزده‌اند که « دهکده » الجزیره‌ای‌را « تمیز » 
سان ات ۰ راید ای زشت است آزشت است 
وسینمایش نیز به‌يك اعتبار می‌باید زشت باشد 
واین چنین فقر » فقر مردی‌که پنهان ازچشم 
جنگلبان چوبی فراهم میآ ورد وچندگونی ذغال 
می‌سازد وهمراه ظروف سنالی‌که زنش کنار 
اجاق پردود شکل می‌دهد به بازار دهک‌ده 
می‌برد نشان داده می‌شود . اغلب ذغالها خریدار 
نداره وسفالها می‌ماند وخانواده ذغا لفروش یعنی 
زن وشوهر ودو بچه آنها بایده گرسنه سر کنند . 
تلخی زندگی وتعمیم آن آنجا جان می‌گیرد که 
درمیدان دهکده زنان ومردان دیگری نیز 
با کاسه و کوزه‌های سفالی و گونی‌های ذغالشان 
ظاهر می‌شوند . این‌آغاز يك سینمای آ گاه است 
که ازاصلی‌ترین مهره جامعه‌اش بعنی مرد ساده 
وفقیر يك ده دورافتاده » يك‌خانواده رنج کشیده 
ومحروم - ونماینده بسیار - تصویری دردناك 
فراهم می‌آورد تصویری برای بیدار کردن» 
دستی دیگر برای نکان دادن وبخودآ وردن 
همچنان که بل‌قاسم ذغالی به‌فکر فرو می‌رود و 
عاقبت راه رهایی خودرا درمی‌پاید . راه رهاپی 
او فدا کاربها وبرید نهاپی‌را نیز بهمراه دارد . 
این ضرورت بیرون شدن بت جامعه ازحال‌رفته 
وخماراست.. هميشه تکان‌خوردنش بالگدی بسوی 
پاره‌ای سنن و آداب توآم است‌وا گر تکان‌خوردن 
جامعه‌ای درجهت تعدبل وتقسیم عمومی است 
گو این لکد گوارا گرچه دلتنگی وحسرتی که 
احتمالا" برای سنن وآداب ازدست‌رفته خواهیم 
داشت خود عالمی دارد . اما بهرحال «حق» يلك 
سر و گردن بالاثر از «ادب ورسم» ایستاده‌است . 
فیلم 0 دقیقه وسیاه وسفید است.. فیلمبرداری 
شاه را کی بر ی انامه و 
مصطفی الانکا وفاطمه اوصلاحی نیز به‌ترتیب 
درنقش ذغا لفروش وژنش ظاهر شده‌اند . محمد 
بوعماری درپکی ازگفتگوهایش گفته است : 
«قهر مان» امروز «زن دگی روزانه» است .. 
زند کی روزانه مردم یکه هرروز از خواب 
برمی‌خیز ندو نمی‌دانند آنروزچیزی برای‌خوردن 
به‌چنگ خواهند آورد با خیر ۰۰. 

ژاپن درهفته منتقدین فیلمی دارد سیاه 
و سفید با فیلمبرداری شسته و رفته بنام «کالی 
زوشی » . نام فیلم را بفرانسه « آب خیلی زلال 
بود» گذاشته‌اند . سازنده «بوایچی تا کاباباشی» 
است که از سیتمای هشت میلیمتری راه افتاده 
استوومعقت است که او یس ستای عست 
و شانزده وسی وپنج میلیمتری فرقی نیست . 
تا کاباپاشی عقاید مختلفی در خصوص سینما دارد . 


او باساختن فیلمهای هشت میلیمتری بطرف سیتها 


































فیلمش بنوعی محرومیت‌های مذهبی‌را متبلور 
عاشفانه بااهنگی‌ست‌که از سینه گور 
برمی‌خیزد » بندت ساعات تنهابی بك روحا 
بودایی‌را ضبط می‌کند . درمقابل معبد وضر وم 


می‌شود وحس بز نجیر کشیده شده‌ی مرد روحانی 
زنجیر پاره می‌کند . اما دوام اعتفادات ۳ 
روحانی را به‌عود کشی سوق می‌دهد . دو جوا 
پراه خود می‌روند » خدمه پیر درمعبدرا کلون 
می‌کند ومعبد پوسیده باجسد به کرم افتاده مرد. 
روحانی برای ویرانی بیشتر باقی می‌ماند, 
فیلمنامه از توموهیکو ماتسوبی‌است و کار گردان, 
بوایچی تا کاباباشی خودعهده‌دا رکار فیلمبرداری 
است . 

شیلی بافبلم «دعا کافی نیست» اثر «آلدو 
فرانسیا» درهفته منتقدین حضور دارد . هشتاه 
دقیقه رنگی و کاملا سیاسی . فیلمنامه باهمکاری 
چهار نفر نوشته شده است اما بهرحال ایده و۴۵ 
اصلی از «آلدو فر انسیا» کار گردان فیل !۳ 
کشیش‌جوان ی که همراه با کشیش میانه‌سا لی‌دريك 
محله بسپار فقیرنشین بفعالیت مشغول است واز 
طریق تشکیل کمیته جمع‌آوری صدقه و اعاه 
باهمکاری ثروتمندان خیتر به دستگیری از 
بیچار گان می‌پردازد . رفته‌رفته بامشاهده بدبختی 
روزافزون مردم در رسالت واقعی مذهب 
(مسیحیت) شك می‌کند . این شك باشیوع حصب 
درمحله شدت پیدا می‌کند و بارسیدن نامه حاوی 
خرافات وموهومات اسقف آشکار می‌کرد ۲ 
کار گران يك کارخانه اعتصاب کرده‌اند. صاح 
این کارخانه که پلیس‌را بمحاصره کار خانه کشانده 
است ازهمان افراه خیتّری است که به‌برنامه‌های 
صدقه واعانه کلیسا کمك می‌کند/ . . ۳ 
نمی کش که کشیش جوان بهمراه مردمی که بحال 
اعتراض بطرف کاخ داد گستری براه افتاده‌ان. 
درحر کت‌است. سربازها ا ز کاخ داده کستر ی دفاع 
می‌کنند وباطومهای خودرا برای حمله بطرق 
مردم - درحالیکه خود پشت سپرهای فلزی بل 
گرفته‌اند -- آماده می‌کنند . کشیش از ز۲۳۶ 
پاره رگ برمی‌دازد ودرح رکت پرتاب فیلم 
ثابت وبی‌حرکت می‌شود . او این داد کسترک9 
تمثیل «عدلی» می‌داند که براجتماعات طبقانی 
حاکم ات هلو فر انشیا» کار گردان فیلم 
پزشك اطفال‌است وازپدرومادر مهاجر ازایتال 


کشیده می‌شود . موسس 9 باشگاه سینمایی و۳ 
مجله سینمایی است وقبلاز «دعا کافی نیست 
در ۱۹۹۵ فیلم بلند دیگری ساخته است با 












































بهرحال جشنواره‌ای‌ترین فیلمهای امسال 
باعت شنی» یا 072رومم1ک1 00 مصانده‌تمصح6 
رکار گردان چیره دست لهستانی وژسیج‌هاس 
بود و کوه مقدس از کار گردان روسیالاصل 
بتولد شیلی الکساندرو جادوروفسکی که اپنك 
براپالات متحده امربکا فعالیت می‌کند . این دو 
یلم تنها فیلمهایی بودندکه درسالن اصلی بجای 
هو و سوت » سکوت ویاهمهمه‌های حاکی از 
جاخورد گی وشگفتی‌را مو جب‌شدند . از «هاس» 
یلم «نسخه خطی افسانه سار گوسا» را د رکانون 
فیلم اپران درهفت هشت سال پیش شان داده 
بودتله . وازهمان وقت من درآرزوی دیدن 
فلمهای دیگری ازاین کار گردان روزشماری 
م کردم 

فیلمنامه :«ساعت شنی» ازيك مجموعه 
استان کوتاء اثر «برونو شولتر» نویسنده‌ای که 
درطول جنگ جهانی به‌نهایت شهرت ادبی در 
داستانهای این مجموعه‌را بطوربکه دیگر نمیتوان 
جدا گانه تشخیص داد درچهار چوب يك داستان 
بکبارچه جای داده است وموفق شده است دنیای 
ثولتررا آ نچنان که باید دربك فیلم آشکار شود 
از وسوسه‌ی‌ای روانشناسی و پیچیدگی‌های 
گوناگون لبربز سازد . به‌همین دلیل «ساعت 
شلی» مشکل بتواند درزمره فیلمهای روایتی 
متعارف قرار بگیرد در حقیقت رابطه‌ی شاعرانه 
رویاهائی که دستخوش پیچیدگی و آزادبهای 
تخبلی‌ست ساختمان بصری و درونی خیلی‌را 
فراهم آورده اد ژوزف شخصبت اصلی فیلم 
برای دیدن پدرش به‌نیمارخانه‌ای می‌رسد . او از 
لول تمثیلی این تیمارخانه بدنیایی افسانه‌ای 
8 زضمیر ناخود| گاه خود او فراوش م ی کند 
قدم می گناره : درتیمار خانه وس نه‌تنها زمان 
توقف می‌شود بلکه حرکتی درجهت خلاف 
وبگذشته آغاز می‌شود . چنین دنیایی برای 
ژوزف ممکن می‌سازد تابسیاریاززپاره‌های‌زند گی 
کودکی‌خودرا بازسازی کند واینبار آزاد وفارغ 
آزهرعفده ومنهیات بزر گسالی » دنیای شادی که 
آزپشت مشور تجربه يك کودك ظاهر ومشاهده 
می‌شود . «ساعت شنی» فیلمی است درباره عبور» 
ول شولتر وهاس گویی آنچه که اتفاق می‌افتد 
لردنیایی کالیدوسکوپی ودرماه سیز دهم ساال 
رخ می‌دهلد . ژوزف خودرا درمیان تردککاش 2 
پدر » مادر » خدمتکارش آدله ودوستانش‌رودلف 
و پیانکا » تاجر ازگرسنگی ازپا درآمده‌ای که 
قوز فکرش بخوبی کار می‌کند آدمهاپی که در 
زاسته بزازی پدرش کار می‌کنند ؛ . . . می‌بابد. 
جموعه تمبر رودلف باز دربچه‌ای بدنیاهمای 
1 کنرده دپگری وکا ژوزف ار۳ا مقدس 
واقعی می‌خواند . بیداری جنسی در رابطه‌اش 
پیانکا » با کوب » پدرش که اورا هميشه پیش 


«هاس» 


خود می‌خواهد اما فاصله‌ای نیز هست . فاصله‌ای 
که هیچکدام ازآنها نمی‌توانند ازآن پگذرند. 
مادرش که ژوزف بشدت به‌او علاقمند است اما 
ازاو می‌گریزدکه بدنیای بزرگترها که پدرش 
الگوی آنست قدم بگذارد . 

وبالاخره همچنان که روایت رژبا آنچنان 
که توسط انسان دیده می‌شود بدون ازدست‌دادن 
بسیاری ازتأثیرات حس شده ممکن نیست روایت 
«ساعت شنی» نیز امکان‌پذیر نیست . ساعت شنی 
همچنان که کوه مقدس - منتهی باراه و روال 
وارزشهاپ یکاملا جدا ازساعت شنی - فیلمی‌ست 
برای دیدن‌شدن ودرمرحله‌ایست که زبان مکتوب 
ازرواپتش عاجز می‌ماند ودرانتفال تأثیرات آن 
آنهم بصورت ناقص - صفحات بسپاری‌را بای 
ساهادر ۵ 

«ساعت شنی» رنگی (ایستمن) است‌ومدت 
ناش آن دو ساعت و چهار دقیقه است. 
فیلمبرداری آن‌که ازرنگآمیزی » نورپردازی 
وچشم‌اندازهای خارق‌العاده‌ای برخوردار است 
توسط وپتولد سوبوچینسکی انجام شده است . 

.. ازخلاصه داستان فیلم « کوه مقدس» 
می‌نوان تاصدودی به‌طرز فکر غیرمتعارف 
الکساندو جادوروسکی پی‌برد : 

نه نفر آزقدرتمندترین صاحبان صنایع 
وسیاست‌بازان سیارات آرزومند بدست آوردن 
ردان ها 
مقدس جزیره لوتوس‌راکه درآنجا نه نفر فنا 
ناپذ‌پر پیتوته کرده‌اند بازمی‌گوید . زمانی اینها 
نیز فانی بوده‌اند اما اينكك پیش‌از سی هزار سال 
ازعمر هر کدامشان کف میا تثر به] نها 
می‌گوید بعضی‌ها متحد می‌شوند وبانکهارا مورد 
دستبرد قرار می‌دهند » ما نیز باید منحد شویم 
و راز مردان داناوجاودان کوه مقدس‌رابدزديم. 
اما برای فتح وتسخیر راز جاودانان ما نیز باید 
دانا شویم . کیمیاگر آنهارا به‌سفری زیارتی 
می‌برد ورباضتشان می‌دهد ودانابان وچیره‌دستان 
سیاری‌را ملاقات می‌کنند تابه‌سرحد دانایی و 
فرزانگی می‌رسند . درپایان‌ کار آنها جاودانان‌را 
می‌با بند وراز جاودانگی برآنها آشکار می‌شود ! 
الکساندور جادوروسکی درمعرفی خود چنین 
می‌نو پسد : 

« والدین من روسی بودند . 

من درشهر کوچک ی که ۲۰۰۰ نفر جمعیت 
داشت بنام ایکوایکه درشیلی ودرنزدیکی بولیوبا 
بدنیا آمدم ودرآن به‌مدت ده سال زند گی کردم . 

بچه‌ها مرا بخود راه نمی‌دادند چراکه من 
يك «روسی» بودم . 

به‌سانتپا گو رفتم » پایتخت شیلی » درآنجا 
فلسفه و روانشناسی خواندم . درهیات دلقك 
در ياك سپرك بکار مشغول شدم . درنماپشنامه‌های 
بسیاری بازی کردم و گروه نمایشی خودم‌را بنام 


مارپونت بوجود اوردم . من نوعی تناثر «میم» 


را پایه گذاری کردم . درسانتیا گو ده سال زند گی 
کردم . 

مردان جوان مرا بخود راه نمی‌دادند چرا 
که من يك «بهودی» بودم . 

به‌اروپا رفتم ودرپاریس زندگی‌کردم .. 

دراين ایام با مارسل مارسو کار کردم 
وعاقبت شريك وهمکار شدیم . نمایشنامه‌های 
«قفس» و «نقاب‌ساز»را برای او نوشتم . من 
درتئاثر و درسمت کار گردان موربس شوالیه را 
هدایت کردم . من جنبش «وحشت»را باتفاق 
«آرابال» و «نوپور» پایه گذاری کردم . چند 
قسمت ازيك سریال تلویزیونی‌را کارگردانی 
کردم که بهترین پاره‌ها ازآن سریال شناخته شده 
است . درپاریس ده سال زند گی کردم 

فرانسویها مرا بخود راه نمی‌دادند چرا که 
من بكك «شیلی‌ای» با (شیلیایی) بودم . 

بمکزیکو رفتم . درآنجا صد نمایشناهه. 
(یوشکو ۰ آرابال » استریندب رگ » بکت » 
نما پشنامه‌های کلاسیاك وغیره) کار گردانی کردم. 
برای تناتر «زرنشت» و «اپرای نظم»را نوشتم . 
سه کتاب تألیف کردم‌ويك كميك استربپ. اولین 
و دومین فیلمم «فاندو ولیز» و «موش کور» 
را ساختم . درمکزیکو ده سال زندگی کردم . 

مکزیکی‌ها مرا بخود راه نمی‌دادند چرا که 
من يك «فرانسوی» بودم . 

ازدواج کردم وسه پسر ويك دختر دارم. 
حالا-کرایالات متحده اآمریکا رند کی کت 
و مشغول اتمام سومین فیلم خود « کوه مقدس» 


هتم 

آمریکایی‌ها فکر می‌کنند من «مکزیکی» 
ّ مت 
بعداز دهسال من به‌سیاره دیگری عزپمت 
خواهم کرد . 

آنها مرا بخود راه نخواهند داد چراکه ‏ 
فکر خواهند کرد من يث «آمریکایی» هستم ۰ » 

موفقیت فیلمهاپی که درآنها بچه‌ها خیلی 
زود عاشق می‌شوند و ازبزرگترها جدی‌تر 
می‌شوند . فیامهایی که بچه‌ها خیلی زود آبستن 
می‌شوند وبا درمقابل خدا وآب وآتش خودشان 
خطبه عقدرا جاری می‌کنند . فیلمهابی که برای 
اولین‌بار حسّی در بچه‌ها بیدار می‌شود که گویا 
« عشق » نام دارد » هنوز برای تهیه کنند گان 
وسوسه کننده است , جالب اسشت که دراین فیلمها 
مرتب سن‌بچه‌ها پائین‌وپائین‌ثر می‌رود . بهرحال 
تغیبر ذائقه‌ایست و «جرمی» ساخته‌ی «ارتور 
بارون» باشر کت دو بازیگر غیر حرفه‌ای رابی 
بنسون ( که‌هنوز دبیرستان‌را باتمام نرسانده است 
بت قازاده ساله: و کلینیس اوکان ۵ ۲9 
کلاس بالانر از رابی‌بنسون است چیزی اضافه 
پمال اشگونه فیلهها نداره .الم ۳۶ 
به‌نظر من کمتر دست‌خورد گی دارد وازتمهیدات 
«آرتورهیلری» و «لوئیس گیلبرتی» خوشبختانه 


۷۷ 


خبری نیست . اگر اشتباه نکنم فیلمبرداری نیز 
بادوربین شانزده میلیمتری انجام شده است . 
وعجیب آمریکائیها برای این فیلم تبلیغات کرده 
بودند . درست نمی‌دانم پخش فیلم با کدام غولی 
بودکه تمام خیابانهای کان پر بود ازپوستری که 
دو نوجوان سر بر شانه‌ی هم در دامن پلکانی 
دیده می‌شدند . ازهمان فیلمهاست که دخترهای 
دبیرستان بخصوص سیکل اولی‌ها غش کنند و 
پسرهای چلفتی بجای طعن ولعن «س و کسه» بهم 
بزننه . آخر یکی ازویژگیها ودرنتیجه درسالن 
دهاز نده فیلم «چلفتی» بودن «جرمی» نوجوان 
عاشق است که درست براساس قصص فررهنگ‌عامه 
درصان نگاه اول يت دل نه صد دل هالالمی‌شود 
وبقیه فیلم برای دل «طرف»را بدست آوردن 
ونیم ساعتی هم برای جداشدن اشک انگیز خود 
از «پار» مارا درسالن نگهمیدارد ودرتمام مدت 
این سئوال‌ها درذهن بالا وپائین می‌رودکه آبا 
آمریکائیها اسال واقعاً کفکیرشان برته دیگی 
خورده ؟ پااصلا" حیثیت هنری دیگر برایشان 
مطرح نیست [وبعدهم این سئوال که چطورهنوز 
این فرانسوپها - که چندتایی ازآنها در کمیته 
انتخاب فیلم‌های جشنواره کان هستند که نمام 
ملتهای ماورای اقیانوس‌را برای آزمایشات 
مهلت بمب‌های‌هسته‌ای‌خود بس‌وصدادرآ ورده‌اند 
وفقط درالجزیره قبل ازاستقلال چها وپنج 
میلیون نفر آدم کشته‌اند وشایدهم پیشتر اینقدر 
لطیف وشاعرانه وتی‌تیش‌مامانی فکر می‌کنند . 
هیپو کریت‌تر ازفرانسوی نداریم » که البته ربطی 
به‌این بحث و گزارش ندارد وبرمی گردد که‌به‌خلق 
وخوی جوامع که ریشه درفرهنگی وتاریخ آن 
جوامع دارد | 

بغل دست فرانسه‌ی بر رگی » ساعت‌سازان 
صبور » بانکداران بی‌سر‌وصدا و مهمانداران 
دامنه‌های آلپ در کشوری که ازاین سوی مرز 
تاآن سویش دو ساعت راه است وجمعینش از ٩‏ 
میلیون تجاوز نمی کند » فیلمی ساخته‌اند بوضوح 
آینه . این فیلم ساخته‌ی « کلود گورتا» فیلمساز 
سوئیسی است که ازتلوپزبون به‌سینما روی آورده 
است . «دعوت» فیلم تلخی‌ست پیچیده شده در 
لفافی از زیباپی . حکایت مرد بی‌دست‌وپابی که 
سالهای جوانی را درشت مس کار تلف کر دهاست: 
تنها دل‌خوشی این‌مرد » مادر پیربست که نا گهان 
میمیرد واین واقعه بسیار برای این پیرمرد تنها 
تکان‌دهنده است . او درصدد است که باتغییر خانه 
بتو اند روحبه نازه‌ای برای خود دست ویا کند. 
نمی‌خواهد کاررا - بااینکه موعد بازنشستگی او 
فرارسیده - رها کند ..چون تنها دلبستگی‌های 
کوچکش همان محیط کار وهمکارانش هستند . 
او خانه‌ی بزرگگ وباغ وباغچه‌داری‌را درعوض 
خانه خود درشهر بدست آورده است وپس‌ازاپنکه 


بالا : ساعت شنی - پائین : دعوت 
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التشس برطرف می‌شود ازهمکارانش دعوت 
کند که پایان هفته‌را بااو درجواب تسلیت‌های 
۴ درخانه جدپدش بگذرانند . تمام فیلم 
پپوبر کردن ماجراهای مختلفی‌ست که درطی این 
بممانی افرجام انفاق می‌افتد . «ژان زلر» 
"فیلمبرداری رنگی (ایستمن) روشن و درخشان 
گود منز اجازه می‌دهد که لحظه‌ای تکراری 
, پاخسته کننده درسراسر فیلم بوجود آید. 
مموعه‌ای از هیپو کربت‌های اروپایی » هیپو 
گربت‌های کوچك همه‌جایی » حضرات اداری : 
جنابان رئیس ومعاون » منشی‌ها وپیشخدمتها , 
یخبل‌ها , خوشگذرانها » درباغ وداخل این خانه 
وپلابی درح رکنند » درتغییر وتحولند » درهاشا 
ند درآشکارساختن چهره‌های پنهان خود 
هتند . وقتی باد فیلمهایی مثل «جرمی» می‌افنم 
آهم درمتن اصلی بزرگترین جشنواره جهانی 
فبلم جهان » سر نعظیم درمقابل این فیلم ساده 
و بی‌افاده اما پر مغز وعمیق سوئیسی فرود 
بیاورم فیلمی کوچكث ومتواضع مثل سوئّیس 
وبااجزاپی آنچنان دقیق انتخاب‌شده ودرارتباط 
گوبی «ساعت» دیگری ساخته‌اند . اما ضربات 
این ساعت برپرده‌ی چشم می‌زند » وچشم‌بصیرت 




































اارثر و کلمبیا پشتش ایستاده‌اند . فیلم موفقی 
ات . بك فیلم ازصافی گذشته خوب ونجارتی . 
(تجارتی» بودن فیلم البته ربطی به‌مملکت. ما 
8 موضوع اینستکه «جین هکمن» الان 
ترامربکا واروپا تو «بورس» افتاده است . 
بضی‌ها معتقدند ومی‌نویسندکه فیلم چیزتازه‌ای 
تدارد . موفقیت «جین هکمن» درچند فیلم مثل 
(رابط فرانسوی» و «ال پاچینو» در «پدر 


. بعضی‌ها می‌گویند ومی‌نوبسندکه «ال 
اچینو» «داستین هافمن» دیگری‌ست و جین 
کمن نیز ادای ره استایگررا رف 
ژاینکه ال‌پاچینو ازنقطه‌نظر جسمانی یادآ"ور 
«هافمن» ندارد نیز نباید شك کرد. معتقدم 
قافین» هرکز تأثیر ال پاچینورا دراین نقش 
1 توانست داشنه باشد وشاهت هنحار و رفتار 
۵ هاکمن به‌رداستایگر نیز ازآن حرفهای 
روزناسچی‌های فرنگی است. نفسیر 
[ستنباط آزاه بی‌دز ودرواژه باعث شده است که 
بان اهل تجزیه وتحلیل ابن روزها میتولوژی 
#هب ومسیح در «ترپلوژی!» «سرجو لنُونه» 
د| کننن ۳ سهپاره اوه تربلوژی عبارتند از 
#خاطر يكث مشت دلار» » «خوب , بد » زشت» 
. اینها که اینروزها این 
هیچ چیز نازه نیست -- نسل جدیدی ازقماش 


«حکایت غرب» 


همان صاحبنظران افراطی حستند که در - 
کاپه دو سینما ده پانزده سال پیش سینمای 
فرانسه را به بن‌بست کشاندند و همان حرفی را 
می‌گوبند و می‌نوبسند که پانزده سال پیش 
اعفابشان می‌نوشتند . صاحبنظرانی که طلبگی 
وطالایی سینمارا رها کرده‌اند » اما افاده‌ی سینمات 
شناسی هرروز درآنها پیشتر ازروز پیش‌می‌شود . 
بله اینها که این روزها اینگونه «خواب‌نما» 
می‌شوند حکایت. برادران بزر گترشان‌را سخت 
تدای ۱ بگذریم .۰ «مترساك» حکاپت 
دو علاف است . یکی باوج بدبینی رسیده و 
چهره‌ی زشت دنیارا دیده ودیگری اهل صلح 
و صفا و نا صدودی خوشبین و ساده دل . 
اپن دو درجاده‌ای بهم می‌رسند و می‌خواهند با 
«سواری مجانی» خودشان را به آنسوی آمریکا 
برسانند . یکی باخیال اینکه «فروشگاه بش بن» 
راه بیاندازد ودیگری به‌این امیددکه زن نرك 
کرده وبچه ندیده‌اش‌را بازیابد . ایندو درطی 
این راه دراز درصددند دراخلاق یکدیگر موثر 
واقع‌شوند. «الپاچینو» می کوشد محبت وترحم 
را در «جین ها کمن» بیدار کند وها کمن سعی 


می‌کنه ها «خموت» جایگرین عبت پوزش 


طلب پاچینو نماید . بعد درطی این‌سفر پاره‌هایی 
داریم که بمذاق سانسورچی‌جماعت‌خوش‌نمیآید. 
مثلا" پلیس ی که رشوه‌خوار است و باتهدید وایراد 
ضرب يك زندانی منحرف جنسی که می‌خواهد 
بزور آبا «ال پاچینو» طرف شود . جین ها کسن 
ریت سل ارفا را و 
استربپ تیز جالبی ارائه می‌کند واین استر بپ‌نیز 
ا زا نخهت بیشتر جالب است‌ که «ها کمن» عادت 
دارد ده بیست لباس‌را روی‌هم بپوشد . پاچینو 
درسر راه هدیه‌ای برای فرزند ندیده‌اش تهیه 
کرده است وتلخی ماجرا دراین است که او حتی 
میدانه هراتس بر ات با ۶ 
موفق نمی‌شود زن - البته‌زن سابق چون‌او شوهر 
کرده است. - وفرزندش را ببیند . دريك مکالمه 
آرن اع ‏ ۱ 
به‌او می‌گوید که فرزند آنها مرده است وجالب 
اسشیکه این مکالیه پم ات دا 
درفاصله س جهن مت ازانه هی اک 
می‌شود . «پاچینو» دیگر متلاشی شده است 
وها کمن تنها به‌مدد وهمت بدیینی و خشونت خود 
آموخته‌های گرانبهای دنیای سگی بی‌ترحم ‏ 
می‌نواند به‌راه خود ادامه دهد . او می‌رود تا 
فروشگاه بنزین «ایدهآل» خودرا درشهری‌بر پا 
اکن 

مترساك بث فیلم سر وه دار قابل اعتناست 
گو اینکه ازتمام عناصر تجربه شده موفق مدد 
گرفته باشد . «مترسك» درزمره فیلمهای خوب 
و شریف - نه فیلم روشنفکرانه - دهه هفتاد 
سینمای آمربکا ثبت خواهد شد . لابلای فیلم 
می‌توانیم به‌بررسی‌های جامعه‌شناسانه‌ای دست 


بزنیم وبه‌همین‌دلیل برای اهل حوصله «ماده‌ی» 
خوبی‌ست به‌همان شکل که « گاوچران نیمه‌شب» 
«ماده‌ی» مناسبی است ودنیای اینگونه سینما < 
که‌بهر حال دنیای کاذبی است - درمقابل‌سینمای 
بی‌بطن وباطن هالیوودی حبثیت وآبروبی ذر 
دوره جدید سینمای آمریکا فراهم می‌کند و 
مطمئنم که روزی و جولانگاه مطالعات 
وبررسی‌های جامعه‌شناسی خواهد شد. چرا که 
این دنیا آ کنده ازحقایق و واقعیت‌های مکان 
وزمان است وخودرا ازدنیای بسته بی‌حقیقت 
هالیوود آزاد ساخته است . نوسنده مصمم است 
تاروز وروزگاری اگر دماغ وحوصله‌ای بود 
وغم نان اين چنین آزاردهنده نبود به‌ارزشهای 
این سینما درمقاپله بادنیای رئالیسم ونئورئالیسم 
صرف سینمایی بپردازد . 

«ب رگمان» «فریادها ونجواها»را راهی 
«کان» کرده است.. زنان محبوب ر تمال۶ ۳۳ 
دراین‌فیلم جمع شده| ندد رشکلدادن به‌شخصیتهای 
سه خواهر . هری‌پت اندرسون(ا گنس) »اینگرید 
تولین (کارین) و لیو اولمن (ماریل) براین 


سه بازیگر پرقدرت سوئدی کاری سیلوان(آنا) 


هم درنقش خدمتکار اضافه شده است . دنیای 
هولنالك حقیقت ومرگک اینگمار برگمان تلطیف 
شده استه , همانگونه که خودش درمصاحبه‌اش 
گفت » گوبی زمان آشتی ومقابله فرا رسیده‌است 
اما این از هولنا کی حقیقت نمی کاهد و همانند 
فیلمهای پیشین در اینجا نیز در نجربه حقیقت 
مرگ » چهارزن برهنه می‌شوند وبا لعکس در اعلام 
ومعرفی تدریجی مختصات چهار زن م رگ‌نجر به 
می‌شود . مررگی‌درتنهابی ودرفضایی به‌رنگ عشق 
(دراین شماره مطلبی‌راکه اینگمار بر گمان 
درباره اپن فیلم وخصوصیات زنانش نوشته است 
می‌خوانید) . 


«اروس» اینبار زندگی پك فیلسوف سیاسی‌را که 
دريك کودنای نظامی دخالت داشت ودرسال 
نبر باران گردید دنبال می‌کند . «بوشیدا» 
معتقد اس ت که اندیشه‌ها وتفکرات سیاسی وفلسفی 
هميشه درمعرض ضربه‌خوردن ازقدرت سیاسی 
دایر درهرجامعه‌ایست . رنتارو میکوئی درنقش 
ایکی کیتا فیلسوف‌سیاس ی که اندیشه‌هایش‌همزمان 
گرایش‌به «انقلاب»» سوسیالیسم رادیکال » و 
جانبداری از میلیتاریسم و رژیم امپراطوری 
فاشیستی‌را آشکار می‌سازد بازی گیراپی ارائه 
می‌دهد . پوشیدا می‌گوید آیا این تناقضی که‌در 
اندیشه‌های ایک ی کیتا دبده می‌شودخوه منعکس- 
کننده پوچی ریشه‌ای وبنیانی تاریخ معاصر 
نیست ؟ فیلمبرداری سیاه وسفید وچشمگیر است 
و فیلم ۱۰۵ دقیقه طول می‌کشد . فیلم براحتی 
قابل تعقیب است وازانتخاب‌های خوب برنامه 
دو هفته کار گردانان " 

«ژالگ برل» خوانفده خوبی‌ست . ولی 


۷۹ 


فیلمسازی اورا علیرغم صدا وتصنیف‌خوانیش 
نمی‌توان براحتی دوست داشت و پذیرفت . 
«غرب دور» او نتوانست ناپایان فیلم همه‌را در 
سالن اصلی جشنواره نگهدارد وصوت بلبلی‌حضار 
نیز درمتن صوتی فیلم بارها شنیده شد . 

روسها با «مونولگ» با «مونولوگک»و با 
«تك گفتار » درقسمت اصلی جشنواره حضور 
این فیلم ساخته یلیا آورباخ است . فیلم 
آنقدر انسانی بود و آنقدر سوپ برش داشت که 
دلم برای فیلم‌های دوره استالین یکذره راک 
رحمت به‌تمام جوشکارانی که‌درطی فیلمد کومانثر 
ولکادنت ماجرای اتصال دو رودخانه- جایزه 
ومدال لنینی گرفتند. رحمت‌به‌باله‌های فیلم‌شده‌ی 
روسی . رحمت به‌جنگ وصلح غیر قابل تحمل 
بهرحال اگر 
سینمای روس ب رگ برنده‌اش این‌است » با 
انفکتوس سینمایی سه چهارتا «اسکی» «اف» 
و «ویچ» پیر پاتال دیگر - تهمانده اعتبار 
سینمای شوروی - باید فاتحه سینمای روس را 
توا امازنه ما خیش راداريم که بمضت میا سا لها 
وجوانها دارند فیلمهای درست وحسابی می‌سازند 
ازهمانها که توقیف می‌شود ویااجازه نمایش در 
تما جمهوری‌هارا پیدا نمی‌کند وازآن بدثر 
ای را بنابواتن حای انگرانی نیبت 
فراز ونشیب فراوان است اما ازمر ی خبری 
نیست فقط رندان رسمی ودو لنی اسرار دارن که 
مکی سینمای روس‌را بجهان اعلام کنند وجالب 
است که مرتب جایزه ومدال‌هم توقع دارند . 
اصولا" روسها بی‌تشویق ومدال وجایزه ازهیچ 
جشنواره‌ای حاضر نبستند خارج شوند» حنی 
اگر جایزه بقیمت خودکشی عضو روسی هیئّت 
داوری باشد ! 

کانادائیها سخت به‌نلاش افتاده‌اند وصر فنظر 
ازفیلمهایی که درقسمت‌های مختلف جشنواره 
داشتند يك سینمای شهررا دراختیار گرفته‌اند 
و تاحدودی بهترین فیلمهای قسمت بازار را 
کاناداپی‌ها نمایش دادند . عروسی (درجامه) 
سپید » ازخصوصیات هیچ سینمای دیگری 
نیذ‌برفنه است و دونالد پلیزنس یکی از بهترین 
بازی‌های دوران بازیگری خویش‌را دراین فیلم 
ارائه می‌کند . «بر گرد» با «با زگئت» (عنوان 
)تخت ادانلت شبیب:متوسنه زبان بییهای 
تور احسانه است .,شبیب اهنلتند‌ساز نود.. :۵ 
د کی اکالشر فارسینما خوائنه "است .فیلیهای 
بلند پیشین او «رفتن به‌پایان جاده (راه)» و 
«پاره کردن» ازشهرتی نسی برخوردارند . او 
اهل تورنتوست . «ب رگکرد» باشرکت مایکل 
پار کس » بانی بدلیا وچالك شاماتا ساخته شده‌است 
واین حضرت چاك شامانا بی‌نظیرست . «م رکت 
يك هیزم شکن » اثر ژیل کارل سینمای‌فرانه 
زبان (کبك) کانادارا معرفی می‌کند همچنان که 
«رژن بادوانی» و «کاماروسکا» که هرسه تحت 


دارند . 


پوندار چوكگ تجارنی‌ساز شده . 


۸/۰ 


سینمای فرانسه هستند « کاماروسکا» کمتر 
وبهرحال فیلمی جدی‌تر وقایل اعتنا . 

درایران صحبت فیلم داربوش مهرجوبی 
# فیلم‌جدیدی که درنظر دارد بسازد - واحتمال 
اعتراض جامعه پزشکی بود . امیدوارم شباهتی 
با فیلم « لوئیجی زامپا » بهم نزند . « زامیا » 
فیلمی ساخته است باسم «چاقو (ی جراحی) . 
مافیای سفید) باشرکت انریکو ماریا سالرنو ‏ 
گابریل فرزتی » سنتابرگر . 

زامبا پته کلينيك وپیمارستان‌داری -- 
بمثابه «دکان»داری » «سر گردنه» داری را 
روی آب می‌اندازد . این فیلم ازنقطه نظر سینما 
فیلم بی‌ارزشی ست واین مهم نیست . پرحرف 
است » حادثه سینمابی ندارد . اینهم مهم نیست . 
فرم وزیباپی به‌یکباره ازاین فیلم کناره گرفته‌اند 
اینهم مهم نیست وهمه‌ی این مسائل تنها به‌این 
خاط رکه یکجور اعتراض به‌مسخ حرفه مقدسی 
شنم السته کا: درا جوامع امروزی رفته‌رفته 
به کانگستربسم کثیف وبی‌ترحمی مبدل شده است 
وچون سئله «جان» و «زندگی» مطرح است 
هیچگونه مقابله کنترل کننده‌ای نیز در کارنیست. 
اپنگونه فیلمها اسنادی ازواقعیت‌های تلخ زند گی 
اهرو ها اه رت وحتلر اقاف ات ۲ 
اما اینکه این فیلم معرف سینمای ایتالیا درقست 
اصلی امسال جشنواره باشد کمی جای حرف 
دارد . درمورد فیلمهای انتقاد سیاسی پااجتماعی 
هم‌باید زمانی‌مفصل‌مسائلی‌را عنوان کرد. درمورد 
فیلمهایی ازاین سیاق که فاقدجهان‌بینی‌اندوعمری 
کوتاه وارزشهای زمانی دارند وپس‌ا ززگذشت 
قائله‌ای . فاجعه‌ای » مخالفت‌ها و دشمنیهای 
ایده‌لوژیکی و آشتی کنانهای عجیب و غریب 
وسازش‌های قبیح تمام«زهرش» بی‌اثر می‌شود . 

دو نوع فیلم معرف سینمای امروز فرانسه 
درجشنواره‌اند .۰ «شب آمربکابی» از فر انسوا 
تروفو و «مامان و روسپی» از ژان اوستاش . 
قبل‌از هرچیز بنویسم که درفاصله هفت هشت‌روز 
سه فیلم جدید از ژان‌پی‌بر لو دیده‌ام . دریکی 
نقش يك کار گردان سینمارا دارد ( آخر بن‌تانگو 
درپارس) دریکی نقش يك بازیگر سینما را 
(شب آمریکایی) ودربکی نقش بك جوان‌عاطل 
وباطل پارسی‌نیمچه انتلکتوئل(مامان وروسپی) 
ودرهرسه بايك گونه بازی بی‌مبالغه ويك شکل 
روبرو می‌شویم یعنی براحتی درهرنقش قابل 
قبول است اما بهرحال ژان_پی‌برلوست وبااین 
توضیح اشاره‌ای دارم به «هم‌شکل » شدن 
آدمها ونه‌نه کشیدن همارست بازنگران درنقش 
آفر نت . حقیقت امر ایست که هیچکدام ازاین 
آدمها تفاوت چندانی باهم ندارند حتی باخود 
ژان-پی‌برلو . ژانپی‌بر درسیزده چهارده 
سالگی وقتی بازپگر فیلم مشهور چهارصد ضربه 
تروفو شد درهمین سالن کنفرانس جشنواره‌اعلام 
کرده بوه آرزوی او فیلسازی است و می‌خواهد 


کار گردان شود . امسال این آرزورا ۳ 
مصاحبه بیادش آوردیم . معذرت خواست, 
یکبار خیطی بالا آورده است وترجیی ر 
فعلا" حرفه بازیگری را ادامه دهد ! بر 5 
به‌فیلمهای«شب] مریکابی» که قبلا" آن‌اعار 
کرده‌ام و «مامان و روسپی» . می‌توانم ب؟ 
«مامان وروسپی» دردامن و 






























شب آمریکایی سینمای حرفه‌ایست . 
کسبکه‌شیفته هیچکا ك و حرفه‌ای‌های‌دبک رآ مر 
است خود خواهان ساختن فیلم درهمین < 
و روال است. «شب آمریکابی» تروفو واژ 
خستگی بسپاری ازفیلمهارا از کله می‌پران | 
فاصله‌ای از «چهارصد ضربه» و «ژولوژر 
دارد که برای من دردنالگ است من سینمای «ژوا 
وژیمی» نروفورا دوست دارم . درحالیکه «د 
آمریکایی» بیننده‌را خلع‌سالاح می‌کند وچارها, 
جز پذبرفتنش نبست چون تروفو ۳ یل 
به« کمال» حرفه‌ای‌بودن خود رسیده است, 
حرفه‌ای بودنی که کمتر درفیلمسازان فرانور 
هم‌سن‌وسال تروفو می‌بينيم . فرانسوی خی 
کف نفس می‌خواهدکه گرفنار برک وا 
«ژوستین وتابستان» نشود وجالب است‌که ۱ 
اوستاش و نه تروفو گرفتار سینمای عطرا کر 
و کربستیان دبوری فرانسه نیستند . اینها ازگ 
گردانان نادری هستند که سینمایشان نازك ۱۱ 
وزنانه نیست ومنظورم از زنانه‌بودن س۳ زد 
ای ی ۳۰ 
وقتها دلم میخواهد بوی عطر خفیف بعضی از 
فیلمهای ژان - لو گداررا نیز تذکر بدهم؛ 
اما ازترس خیل همکاران سرسپرده مکر جرأئ 
باقی می‌ماند . «مامان وروسپی» يك وقاحتناه 
سرسخت وعصبانی‌ست . سه ساعت و بیست وا 
دقیقه - واقعاً برای دق و دلی خالیکردن "٩‏ 
ساعت کافی نیست وئمام مدت سه بازیگر اصلی 
فیلم بعنی ژان - پی‌برلو ۰ برنادت لافون 3 
فرانسواز لبرون درنلاشند . جوان عاطل و باط 
ما درپاپان کار «زمین» را انتخاب می‌کند . ما 
زمین و روسپی می‌توانند صاحب بك اع 
باشند . بهرحال «زمین»را همه شخم می‌زذه 
وبنابراین روسپی .۰.۰ . حکایت شب آمربای 
کار گردانی‌ست که می‌خواهد فیلمی‌ساژ 

درمایه حکایتی عاشقانه ویکتوربابی بنام «با8م 
را بشما معرفی م یکنم» . حکایت مشکلاتش ‏ 
سازشهایش ‏ ادا واطوار بازبگرانش . مر9 
بازیگرانش درجریان تولید فیلم ۰ عاشق‌شد؟ 
وا 0 مضحك ویاناراحتکننده ۱۳۰ 
حکایت سینما وفیلمنازی وشکلی‌که 9 
ندیده‌ايم . می‌دانم دست اند کار ان ۳۱۵۶ ین 
وعاشقان این حرفه بیش‌از حد ازاین فیلم ل" 
خواهند برد . 
شهر خورشید با شهر آفتاب فیلم رثه 

و شانزده 0 جانی آملو به سر گن: 9۳ 


,های سیاسی و مذهبی فیلسوف ایتالیایی 
,یاو کامپانهلا (۱۱۳۹- ۱۵5۸)_می‌پردازد. 
1 فیلم فوق‌العاده‌را درقسمت « کار گردانان» 
8 می‌دهند . . کاملا" قابل قبول وتحسین با 
تیرانی ازسینمای قبل‌از «دکامرون» و« کانتر 
بوری» و «بالاخره هزار و بکشب» پازولینی . 
نی باتأثبرانی فیزبکی وتصویری از «ادیپ 
1 و «مده۲» و ... ونمی‌دانم چرا فیلم مرا 
8ربی اوانسیان مها تم 
ین«چشمه»و شهر آفتاب نیست. اما سنو گرافی» 
محنه‌پردازی ۰ وح ر کات . باید رابطه‌ای باشد. 
تواردی وسلیقه‌های مشابهی . 

ازانتخاب‌های بد هفته اس ی 
گانجا وهس‌را داربم ازسینمای سیاه فیلمی بد 
بکار گردانی بیل گان‌که هم زبان بدی دارد هم 
موضوعی بیمار . هم‌چنین است انتخاب دیگر 
جنته منتقدین بنام «بهشت کاشیما» بکار گردانی 
دو نفر فرانسوی بانله ماسون و بنی‌دوار درباره 
ژاپن يك دکومانترماب تبلیغاتنی - سیاسی 
هگوبندگی حضرت کرپس مار کر . 
«قول» با «عهد» فیلمی‌ست درمایه انتقاد 
مذهبی -- خرافی باچشمی به‌فقر اما بهرحال 
گرفنار «عشق وانتقام» ازپرتغال وبه کار گردانی 
آتونیو د ما کدو . نمك‌وسوز دریا هست‌ودهکده 
باحلی ماهیگیری که فقر و نکبت از سرورویش 
می‌بارد وبازی‌ها مبالغه‌آمیز وخاص سینمای 
خفته وخمار پرتقال واسپانیا . 

« فیلم عثق يك هرج‌ومرج‌طلب » (اگر 
درست ترجمه کرده باشم) ساخته لینا ورتمولر 
شرکت داده شده درقسمت اصلی وسابقه‌ای 
جشنواره ازایتالیا فیل‌فوقالعاده‌ایست. باموسیقی 
«رونا» و دو بازی فوق‌العاده از جانکار لو 
جالینی - که جایزه هم گرفت -- و ماربانجلو 
ملائو . «جانینی» از آن انارشیستهای بی‌خبر 
8 کار رم است.. او میآ ید تابا کینه‌ای که‌از 
تربازان موسولینی بدل دارد موسولینی‌را ترور 
کند . اما در روز رژه ودر روسپی‌خانه‌ای‌که او 
ات دارد . جین هارلوی وطنی نمی گذارد او 
(خواب بیدار شود وفرصت ترور موسولینی 
[لست می‌رود . آنهم باچه فضاحتی . اینهم از 
زان ار کر دان . 

فیلم جان فرانکن هایمر «موضوع غیر 
سکن» با «ماده غیر ممکن» وبا هرچز غیرممکن 
لو هر حال فقمط با بازی آلن‌پیتس ‏ دومیناك 
9 و لا ماساری قابل تحمل است . مساثل 
باری درفیلم هست . اصولا" بسادگی نمی‌توانیم 
1 ن‌هایمررا کناربگذاريم خیلی چیزها هنوز 
آوست بخصوص که گرایشهای اروپایی او و 
تخبلانی‌شد نش پسیار جای بحث و گفتگوست و 
آلبته منظورم ازتخیالاتی‌شدن - «افسانه علمی» 
(دومی‌ها» یت 


راجع به «شکم‌چرانی مفصل» مار کوفرری 



































با ز کشت (شبیب - کانادا) 
مترسك (شاتزب رگ - امریکا) 
م رک هیزم شکن (کارل - کانادا) 


سم ۳ 
۱ تا 


۲ انز تا ور مور 


۷ ۶ ۱ ] ۵ ۷ 6 
۶ ۲ ۷ 6 6 ۸ ۲۱ ۷ 6 
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۱ حرف سیار زده ۳ خیلی‌ها شبده 
آخرین تانگو درپاریس راهرا برای ۲ 
اینگونه فیلمها هموار کرده است . ِ 

درپایان باید ازفیلمهای دیگری پر 
اد «زند ی باهیم» خانم ]نا کار: 
هي کار گردانان دیده می‌شوو 
فیلمشان نعریف چندانی کر سم از ( 
لافوره» يك فیلم فرانسوی خوب دییگر» از 1 
برزیلی (اگر اشتباه نکنم) «برهنه مجاز 
می‌شود» بايك موضوع وپرداخت فوق‌الماو 
فیلمهای کوتاه ولوس فرانسوی «شکار 
خ رکوش» و «چرا» (با «چی» پولانب ۳ 3 
نشود) . ازيك فیلم خوب سیاسی ایتالبا ۳ 
«تعطیلی» و البته منظور از نعطیلی » تعط 
«اخلاقی»‌ست. از «ثبسم عمودی» فرانسوی ۳ 
عجیب « که‌ساویه کولر» سوئیسی بنام آنیبال 
هانیبال و « روز حساب » آمربکایی . بوسهه 
خطر نالك دانمار کی که اول بادیدن اسم فیلم و 
کشور سازنده فکر کردم فیلم قصد تشریح ا 
را دارد وبعد دیدم ازاین خبرها نیست و ف, 
خوبی بود بکارگردانی هنريك استنجروب 
دوتا فیل وحشتناك آلمانی باهمکاری آ 
اسم ورسم‌دار مثل ژان -- ماری استروب "۳ 
باعنوانی این چنین : «مقدمه‌ای برموسیقی فه 
ازيك فیلم از آرنولد شونب ر ک» و آن دیگ 
درس تاریخ . که حیفم آمده از يت 
درباره‌اش‌خوانده‌ام . بهرحال سینمای‌زان-» 
استراوب را نمی‌توان دوست‌داشت می‌توان‌رباه, 
کشید . يك فیلم تاریخی آلمانی باموسیقی: 
همراه وسحرانگیز باسم «آگیره » خشم < 
(باغضب الهی) . فیلم خوب اما کشدار 
فصل از زندکی امانوئل» ساخته کلود والس: 
فیلم پل نیومن ۰ «زیبا» باسناریوی «۱۱ 
دلوو» پرستوی مصری بوسف شاهین ٩۰.‏ 
نیمه‌وربته وافاده‌ای نحوه کار هنرپيشه فیلم 
و کوتاه «نخ به‌نج» با «تار به تار» و فیلمهابی؟ 
موفق نشدم ببینم مثل «ما دیگر نمی‌توانیم 4ج 
با زگردیم» نیکلاس ری و «مزدور» جناب آل 
بریجز فیلم انگلیسی درقسمت اصلی جشنواره ۲ 
می‌دانم که درباره بعضی ازفیلمها هنول 
چیزی ننوشته‌ام ودرباره بسیاری بسیار لا 
اشاره کرده‌ام . حقیقت امسر اینست که «خلو 






منتقدی » حقیر بیش ازاین اجازه‌نمی‌دهد بخصوود 
با توجه‌به یکباردیدن‌فیلمعا و درچنین‌شر بط فنر د 
وپشت سرهم که هنوز افکار آدمی درخصو ص با" 
فیلم جابجا نشده گرفتار فیلم دیگر وفیلم دیگری 


می‌شو و 


بالا : مامان و روسیی (اوستاش - فر انسه) 
وسط : زیبا (دلوو - بلژيك) 
پائین : شئ‌چرانی مفصل (فرری - ابتالیا) 
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ار جاودانی صادق چوبك : 


(سینماسکوپ - رنگی) 


کار گردان ۱ امیر نادری 
فیلمبردار ۳ نعمت حقيع 
فوسسان اس < اسفندبار منفر دز اده 
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حصول سازمان سیتمائی پیام 
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